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ساو اندیشه
ســاو اندیشــه عنوانــی اســت ترکیبــی متشــکل از دو زبــان ترکــی آذربایجانــی و فارســی ، واژه ســاو از 
نــام محلــی کــوه ســبلان در اســتان اردبیــل )ســاوآلان( گرفتــه شــده کــه در معنــای لغــوی بــه معنــای 
ــد.                                                                                                    ــه می‌باش ــدای اندیش ــی ص ــای کل ــه معن ــه ب ــب واژه اندیش ــا ترکی ــه ب ــد ک ــی می‌باش ــدا و وح ص

)ســاوآلان : گیرنــده‌ی صــدا و وحــی(

فهرست مطالب



                       سخن مدیر مسئول:

بـا سـپاس و ثنـای حضـرت حق کـه اول و آخر مجرد اسـت و با اسـتعانت از درگاه ربوبیت‌اش و بـا تلاش و یاری 
جمعی از دانشـجویان، دومین شـماره فصلنامه علمی دانشـجویی سـاو اندیشـه در آبان ماه 1397 انتشـار یافت.

چنـان کـه گفتـه می‌شـود هویت دانشـجو هویتـی پژوهنده و پرسشـگر اسـت و سرشـار از دغدغه‌ها و مسـاله‌ها؛ 
و صـد البتـه بـرای چنیـن هویتـی کـه نیـاز به فضـا و زمینـه‌ای مناسـب برای گفتـن، پرسـیدن و شـنیدن دارد، 
نشـریات دانشـجویی، فضایی مناسـب را به ارمغان آورده اسـت. نشـریات دانشـجویی آینه تمام نمای اندیشـه‌ها 
و اضطـراب و تشـوش‌های طالبـان علـم می‌باشـد کـه در نبـود آن، دانشـجویان محـروم از نقـد و تحلیـل لایه‌ای 

رئـوف، راسـتین و مسـئولیت‌پذیر از جنـس خودشـان خواهد شـد.
عالوه بـر ایـن همانگونـه کـه در شـماره یـک فصلنامـه سـاو اندیشـه نیـز بـه آن اشـاره شـده اسـت؛ نشـریات 
دانشـجویی اولیـن مجـال ابـزار وجـود علمـی و پژوهشـی دانشـجویان نیـز می‌باشـند که ما در سـاو اندیشـه نیز 
بـر آن شـدیم تـا بـه ایـن هـدف جامـه عمـل بپوشـانیم؛ امـری که اگـر درسـت بـه آن پرداختـه شـود، می‌تواند 
تاثیراتـی مثبـت و شـگرف بـر آینده پژوهشـگران جـوان و پر انـرژی که اولین تمریـن جدی و مبرهن نوشـتن را 

در نشـریات دانشـجویی بـرای شـکل‌پذیرتر شـدن آهـن اندیشه‌هایشـان آغـاز می‌کننـد، بگـذارد.
در اینجـا جـای بسـی اعتـذار عوامـل نشـریه سـاو اندیشـه از مخاطبـان خویش می‌باشـد کـه دومین شـماره آن 
بعـد از وقفـه‌ای چندیـن ماهـه اکنـون در آخریـن فصـل اولیـن سـال فعالیـت خـود بـه دلایلـی چون مشـقت و 

مشـغله‌های تحصیلـی و دانشـجویی و فعالیتـی منتشـر می‌شـود.
هنگامـی کـه بـرای نخسـتین بار فصلنامه علمی دانشـجویی سـاو اندیشـه منتشـر شـد؛ فرصت کافـی در اختیار 
نبـود تـا از جمـع عزیزانـی کـه در تهیـه و چـاپ این نشـریه مـا را همراهـی نمودند، سپاسـگزاری شـود. اما حال 
کـه در سـرآغاز فصـل جدیـدی از فعالیت‌هـای این نشـریه قرار داریـم بر خود وظیفـه می‌دانم تا از تمامی دسـت 
اندرکاران نشـریه به ویژه ناظر علمی سـابق، سـرکار خانم دکتر اکرم عسـکرزاده مزرعه و سـردبیر سـابق، سـرکار 

خانـم شـیرین محرمـی و اعضـای هیئت تحریریه سـابق و سـایر عوامل همکار تشـکر نمایم.
بـا امیـد بـه اینکـه در شـماره‌های آتی، شـاهد اعتلای هر چه بیشـتر سـاو اندیشـه و بیان و افزایش سـطح قدرت 

نقـد و تحلیل و پژوهش دانشـجویان و مخاطبان خویش باشـیم.
خدایـا بـه لطـف خـود نیتـم را کامـل و خالـص سـاز، و یقینم را ثابـت و پا برجـای دار و بـه قدرت خـود آنچه را 

کـه از مـن تباه شـده اصالح فرمای )دعـای مـکارم الاخلاق(.
رضا آزر
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اخلاق حرفه‌ای

                                                                                      یگانه ملکی   

چیستی اخلاق حرفه‌ای:
اخــاق حرفــه‌ای بــه معنــای اخــاق در حرفــه اســت. پیــش از ایــن، بــه جــای اخــاق حرفــه‌ای 
واژه‌هایــی چــون اخــاق کار و اخــاق شــغل بــه کار می‌رفــت. اخــاق حرفــه‌ای از دو مفهــوم 

اخــاق و حرفــه مرکــب شــده اســت.
خلــق و اخــاق اعــم از ناپســند و نیکــو اســت و بــه همیــن ســبب اخــاق را بــه نیکــو )حســن( 
و زشــت )قبیــح( تقســیم میکننــد. واژه آداب جمــع ادب اســت و بــه معنــای فــراوان از جملــه بــه 
معنــای خلــق نیکــو بــه کار مــی‌رود. واژه اخــاق را در مفهــوم اخــاق حرفــه‌ای در دو معنــا بــه 

کار می‌بریــم. خلــق نیکــو و دانــش اخــاق.

تحلیل مفهومی اخلاق: 
ــار اســت.  ــد، رفت ــه دســت می‌آی ــل اخــاق ب ــه در تحلی ــی ک ــتین مفهوم ــی: نخس ــار ارتباط رفت

ــار موضــوع اخــاق اســت. ــی رفت گوی
ــه ســه قســم  ــوان از جهــت دیگــران ب ــار ارتباطــی را می‌ت ســبک رفتــاری )ملکــه نفســانی(: رفت

نــادر، غالــب )پایــدار( و دائــم تقســیم کــرد.
رعایــت حقــوق طــرف ارتبــاط: پــس اخــاق ســبک رفتــار ارتباطــی نیکــو )خــوب( اســت. بــر 

حســب مفهــوم حقــوق می‌تــوان مــاک متمایــز و خلــق نیکــو و خلــق ناپســند را بیــان کــرد.
تعریف اخلاق: سبک رفتار ارتباطی استوار بر رعایت حقوق طرف ارتباط

تعریف الگوی رفتار اخلاقی: حقوق طرف ارتباط وظیفه اخلاق کنشگر
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زیست اخلاقی: مسئولیت‌پذیری به حقوق طرف ارتباط در محیط 360 درجه
تمایــز مســئولیت اخلاقــی بــا مســئولیت حرفــه‌ای و حقوقــی: تعریــف اخلاق بــه مســئولیت‌پذیری 
ــی(  ــی )حقوق ــه‌ای و قانون ــرز آن را از مســئولیت حرف ــراد ممکــن اســت، م ــوق اف ــال حق در قب
پنهــان کنــد. مســئولیت حرفــه‌ای شــرح وظایــف مــورد توافــق شــخصی بــا کارفرماســت. چنیــن 

مســئولیتی غالبــاً مــدون و مســئولیت قانونــی در برابــر حقــوق موضوعــه اســت.

تنوع زیست اخلاقی:
ــن  ــاط نســبتی را بی ــال حقــوق طــرف ارتب ــه مســئولیت‌پذیری در قب تعریــف زیســت اخلاقــی ب

ــد. ــان می‌کن ــاط بی ــا طــرف ارتب ــار ارتباطــی ب کنشــگر یــک رفت
آداب بندگی: انسان‌ها با خدا مواجهه‌های گوناگون دارند.

اخلاق شخصی: هرکسی تعاملی با خود دارد.
اخلاق خانواده: کنشگر در محیط 360 درجه زندگی خانوادگی هم مسئولیت دارد.

اخلاق شغلی: کنشگر در محیط 360 درجه زندگی شغلی نیز دارای مسئولیت است.
اخلاق شهروندی: مسئولیت اخلاقی فرد را در زندگی شهری اخلاق شهروندی می‌نامیم.

اخلاق ورزش: بر مسئولیت اخلاقی افراد در محیط 360 درجه ورزش تاکید می‌کند.
ــه مســئولیت‌های اخلاقــی پژوهشــگران و موسســه‌های پژوهــش در محیــط  اخــاق پژوهــش: ب

360درجــه ناظــر اســت.

اخلاق حرفه‌ای: از پیشه وران تا سازمان

حرفه‌گرایی: 
توســعه اقتصــادی بــا حرفــه گرایــی نســبت معنــاداری دارد. بســیاری از کشــورهای توســعه یافتــه، 

حرفه‌گرایــی را بــه منزلــه بســتر توســعه و پیشــرفت اخــذ کرده‌انــد.
ــا را از  ــت آنه ــف، وضعی ــع مختل ــت کار در جوام ــه وضعی ــه: مقایس ــه حرف ــاغل ب ــای مش ارتق
جهــت توســعه نشــان می‌دهــد. کارکــردن گونه‌هــای مختلــف دارد: کار کاذب، کار زیانبــار بــرای 

جامعــه و کار مفیــد کــه یــا بــه صــورت پــاره وقــت اســت یــا بــه صــورت تمــام وقــت.
رشــد متــوازن هــر حرفــه: هــر حرفــه‌ای جمعیــت حرفه‌ای‌هــای خــود را فــرا می‌گیــرد. توزیــع 
ــد  ــاوران )تولی ــم(، فن ــد عل ــل فیلســوفان، دانشــمندان )تولی ــرم از قبی ــا در ه ــی حرفه‌ای‌ه جمعیت

ــا کالا( را شــامل می‌شــود. ــا ســخت(، کاروران )تکنســینها: تولیــد خدمــات ی ــرم ی فنــاوری ن
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ــخت  ــرم و س ــای ن ــه ابزاره ــر حرف ــاوران ه ــد. فن ــران در تماس‌ان ــا کارب ــه ب ــر حرف کاروران ه
ــوازن  ــد. رشــد مت ــرار می‌دهن ــار کاروران ق ــا را در اختی ــد و آنه ــد می‌کنن ــه را تولی ــاوری حرف فن

هــر حرفــه در واقــع تربیــت متناســب بــا چهــار صنــف یــاد شــده در هــرم حرفــه اســت.

چیستی اخلاق حرفه‌ای:
ــرام  ــد و م ــا تعه ــف ب ــه تعری ــا ب ــا بن ــی دانســت ام ــر اخلاق ــا غی ــی ی ــوان اخلاق ــغل را می‌ت ش
ــه‌ای  ــت حرف ــئولیت‌پذیری در فعالی ــوان مس ــه‌ای را می‌ت ــاق حرف ــت. اخ ــراه اس ــی هم اخلاق

ــد. ــرار می‌گیرن ــه‌ای ق ــط حرف ــه در محی ــانی ک ــه کس ــال هم ــت در قب دانس
دو رهیافت متمایز اخلاق حرفه‌ای عبارتند از:

اخــاق پیشــه‌وران: رهیافــت فردگرایانــه بــه اخــاق حرفــه‌ای آن را بــه مســئولیت‌پذیری صاحبــان 
مشــاغل محــدود می‌کنــد.

اخــاق ســازمان: رهیافــت ســازمانی بــه اخــاق، توجــه رهبــران و مدیــران راهبــردی ســازمان‌ها 
را بــه خــود جلــب کــرده اســت.

ــرا  ــر از تعریــف ســنتی اســت. زی ــه مســئولیت‌های اخلاقــی ســازمان فراگیرت تعریــف اخــاق ب
ــات  ــود و اخلاقی ــازمان می‌ش ــاد س ــاع و ابع ــه اض ــامل هم ــگاه ش ــی بن ــئولیت‌های اخلاق مس

ــرد. ــر می‌گی ــز در ب ــغلی را نی ش

انقلاب کپرنیکی در اخلاق:
تعریـف اخلاق حرفـه‌ای بـر حسـب مسـئولیت‌های اخلاقـی صاحبـان حرفـه )اعـم از افـراد و 
سـازمان‌ها( علاوه بـر فراگیـری، از حیـث نظـری بـر بینـش خاصـی در اخلاق اسـتوار اسـت که 
آن را انقلاب کپرنیکـی در اخلاق می‌نامیـم. فضایـل اخلاقـی و ارزش‌هـا حاصـل مسـئولیت‌های 

اخلاقـی اسـت و مسـئولیت‌های اخلاقـی در قبـال حقـوق دیگـران تعریـف می‌شـوند.
توجــه بــه اخــاق ســازمانی در فرهنــگ و تمــدن اســامی در ســده‌های ســوم و پــس از آن دیــده 

ــود. می‌ش

گستره معرفتی فراخ دامن:
یکی از روش‌های مفهوم سازی از دانش‌ها بیان هدف آنهاست )تعریف غایی(
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گستره معرفتی اخلاق و شاخه‌های آن:
امروزه علم اخلاق توسعه فراوان و شاخه‌های گوناگون یافته است. توجه به تمایز سه شاخه عمده 

لازم است. 
ــه  ــای پای ــادی و گزاره‌ه ــم بنی ــل مفاهی ــاق و تحلی ــم اخ ــی عل ــث از مبان ــه بح ــاق: ب ــرا اخ ف

ــردازد. ــاق می‌پ ــش اخ دان
اخلاق هنجاری نظری: به نحو روشمند و موجه قواعد کلی اخلاقی را بیان می‌کند.

ــری  ــم گی ــار اســت و تکالیــف و تصمی ــی رفت ــه هــای عین ــه زمین ــردی: معطــوف ب اخــاق کارب
اخلاقــی را در یــک زمینــه عینــی بــر اســاس قواعــد کلــی اخــاق )برگرفتــه از علــم اخــاق( بیــان 

می‌کنــد.

انتظار از علم اخلاق:
از علم اخلاق به طور کلی سه توقع عمده وجود دارد.

ارائه ملاک نهایی ارزش‌ها: داوری‌های اخلاقی محتاج شاخص و ملاک است.
 بــرای مثــال: اســتخدام بــا فراخــوان عمومــی اخلاقــاً خــوب اســت )داوری اخــاق(. زیــرا عادلانه 

اســت و عدالــت اخلاقــاً خــوب اســت. )اســتدلال مبتنــی بــر شــاخص اخلاقی(.
هر نظام اخلاقی، چه اینکه نظام لائیک باشد یا نظام الهی و دینی، دارای ملاک نهایی است.

ترسـیم جـدول فضایـل و رذایـل: رفتـار اخلاقـی در سـازمان منـوط بـه شـناخت فضیلت‌هـا و 
رذیلت‌هاسـت.

دانــش اخــاق جــدول فضایــل و رذایــل را براســاس مــاک نهایــی ارزش‌هــا بــه صــورت فراگیــر، 
ــد. ــه می‌کن ــازگار ارائ ــد و س نظام‌من

توقــع از دانــش اخــاق حرفــه‌ای: از اخــاق حرفــه‌ای انتظــار مــی‌رود مســائل اخلاقــی در 
حرفــه را بــر حســب تنــوع حرفه‌هــا و بــا توجــه بــه ســلطه ســازمانی پاســخ دهــد. ایــن مســائل 

عبارتنــد از:
بیـان نظام‌منـد مسـئولیت‌های اخلاقـی، فضیلت‌هـا و رذیلت‌هـای حرفـه‌ای بـه صـورت تفضیلـی، 
مسـتدل و ناظـر بـه موقعیت‌هـای عینـی ارائـه شـیوه‌های پیشـگیری و بهبـود آسـیب‌های اخلاقـی 

درحرفه.
ســنجش اخلاقــی در حوزه‌هــای مختلــف منابــع انســانی، فرآیندهــا، مقــررات و نظام‌هــای شــغلی 

نیازمنــد رهــاورد دانــش اخــاق حرفه‌ای اســت.
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شــیوه‌های آمــوزش اثــر بخــش ارزش‌هــا، ترویــج نهادینــه ســازی رفتــار اخلاقــی در حرفــه یکــی 
از اضــاع مهــم نیــاز ســازمان بــه دانــش اخــاق حرفــه‌ای اســت.

ویژگی‌های معرفتی اخلاق حرفه‌ای:
اخــاق حرفــه‌ای بــه منزلــه یــک رشــته علمــی در بــرآوردن توقعــات یــاد شــده چــه ویژگی‌هایــی 

باید داشــته باشــد.
اخــاق حرفــه‌ای بــه منزلــه دانــش: اخــاق حرفــه‌ای در درجــه اول یــک دانــش اســت. مجموعــه 
ــات  ــد توقع ــق نمی‌توان ــل تحقی ــر قاب ــی و غی ــوردی، جزئ ــده، م ــای پراکن ــات و آگاهی‌ه اطلاع
یــاد شــده را بــرآورد. هــر دانشــی هویــت جمعــی و تاریخــی دارد کــه بــه تدریــج بــا بــه میــان 
آمــدن مســائل آن دانــش و در پرتــو همکاری‌هــای دانشــمندان در طــول تاریــخ بالنــده می‌شــود.

نقــش کاربــردی: تاکیــد بــر دانــش بــودن اخــاق حرفــه‌ای ایــن گمــان را تقویــت می‌کنــد کــه آن 
را علــم کامــا نظــری و آکنــده از تجزیــه و تحلیل‌هــای مفهومــی و نظــری تلقــی کنیــم درحالــی 
ــی و اصــول  ــه قواعــد عملایت ــش اخــاق در گــرو ارائ ــودن دان ــردی ب ــن نیســت. کارب ــه چنی ک

راهبــردی اســت کــه در شــرایط عینــی ســازمان کارآیــی داشــته باشــد.
صبغــه حرفــه‌ای: هویــت کاربــردی علــم اخــاق آن را از عــرض تحلیل‌هــای نظــری بــه فــرش 
زندگــی روزمــره می‌نشــاند و حرفــه‌ای بــودن، جهــت گیــری کاربــردی آن را در کســب و کار و 
نشــان می‌دهــد. مفهــوم امــروزی حرفــه مســبوق بــه ســه تحــول بنیــادی اســت: انقــاب صنعتــی، 

ســلطه ســازمانی و انقــاب در فنــاوری اطلاعــات.
دانــش بومــی )فرهنــگ وابســته(: مســائل عینــی و حرفــه‌ای اخــاق بــه مســائل فرهنگ وابســته‌اند. 

در زمینه‌هــای معیــن فرهنگــی و اجتماعــی بــه وجــود می‌آینــد و شــکل می‌یابنــد.
دانــش انســانی: اخــاق دانــش بشــری اســت. هیــچ نظــام اخلاقــی نبایــد هویــت انســانی و حرمت 
او را از میــان بــردارد. اخــاق بــرای بشــر اســت و در هــر نظــام اخلاقــی محــور اخــاق، انســانیت 
ــه  ــوط ب ــم مرب ــت عفــو جرای ــاس و صعوب ــر حــق الن ــی ب ــراوان آموزه‌هــای دین ــد ف اســت. تاکی

تعــدی بــه حــق النــاس ریشــه در همیــن نکتــه مهــم دارد.
ویژگیهــای زبانــی: کارآیــی اخــاق حرفــه‌ای تــا حــدود زیــادی مرهــون زبــان آن اســت. دانــش 
اخــاق بــه دلیــل هویــت تربیتــی و آموزشــی نمی‌توانــد زبــان ریاضــی و فلســفی داشــته باشــد. 

انگیزشــی بــودن زبــان نیــز شــرط انــکار ناپذیــر موفقیــت برنامــه آموزشــی در اخــاق اســت.
ــه‌ای و ویژگی‌هــای معرفتــی آن نشــان می‌دهــد  ــان رشــته‌ای: توقعــات از اخــاق حرف دانــش می
کــه دانــش اخــاق حرفــه‌ای بــه عنــوان یــک علــم مصــرف کننــده از دانش‌هــای مختلفــی بهــره 
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ــت. ــن دانش‌هاس ــن ای ــی نزدیکتری ــرد. روانشناس می‌گی

منابع معرفتی اخلاق حرفه‌ای:
ــه،  ــق گرایان ــدگاه تلفی ــع آن اســت. دی ــی در مناب ــه‌ای، گوناگون یکــی از ویژگی‌هــای دانــش اخــاق حرف
تعامــل دو منبــع درونــی و بیرونــی را ضامــن اثــر بخــش و کارایــی پژوهش‌هــای دانــش اخــاق حرفــه‌ای 

می‌دانــد.

منابع عمده مطالعات اخلاق حرفه‌ای عبارتند از:
یک. آموزه های اسلامی آنگونه که در قرآن و سنت آمده است.

دو. میراث تمدن ایران باستان و سایر تمدن‌های اخلاقگرا.
سه. تمدن ایران اسلامی

چهار. میراث معرفتی اخلاق در تمدن اسلامی.
پنج. تجارب سازمان‌های کسب و کار و سازمان‌های مردم نهاد در محیط جهانی کسب و کار.

شش. گستره معرفتی اخلاق حرفه‌ای با شاخه‌های گوناگون.

منبع: اخلاق حرفه ای، احد فرامرز قراملکی، قم، مجنون، 1393  
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اعترافات قدیس آگوستین

                                                                                      زینب ارشادی

اگــر چــه از خــاک و خاکســتر سرشــته شــده‌ام، بگــذار تــا بــه رافــت تــو توســل جویــم، زیــرا بــه 
لطــف رافــت تــو بــا تــو ســخن می‌گویــم و بــه غیــر از تــو بــه کــس دیگــری نمی‌توانــم بگویــم 
اگــر مــن بغیــر عهــد معصیــت کــرده‌ام تــو مــرا ببخشــای و مــرا همــواره بنــده خــود و بــه دور از 
ــی  ــدا م ــم. خداون ــن می‌اب ــرای گفت ــن ایمــان دارم و چــون ایمــان دارم ســخنی ب ــدار. م ــر ب تکب

دانــی کــه حقیقــت مــی گویــم و بــه گناهــان خویــش معتــرف شــده‌ام.
آنــگاه کــه کودکــی بیــش نبــودم ناگهــان دچــار درد شــکم شــدم و تــا آســتانه مــرگ پیــش رفتــم 
و آن موقــع تــو نگهبانــم بــودی و شــور و قــوت ایمانــم را مشــاهده کــردی و در آن زمــان غســل 
ــادر و جملگــی  ــو ایمــان داشــتم و همچنیــن م ــه ت ــان ب ــاد، در آن زم ــر افت ــه تأخی ــد مــن ب تعمی
اهــل خانــه بــه جــز پــدرم. خدایــا بــه همــه اینهــا نــزد تــو اقــرار می‌کنــم و معترفــم. آن زمــان در 
چشــم تــو هیــچ چیــز بــه قــدر مــن خــار نبــود. زیــرا بــرای کســانی کــه قصــد خوشایندشــان را 
داشــتم مشــکل آفریــن بــودم دفعــات بســیاری بــه اســتادان و والدیــن خــود دروغ گفتــم و ایشــان 
ــب  ــا تقل ــدم ام ــل می‌ش ــب متوس ــه تقل ــروزی ب ــرای پی ــا ب ــم غالب ــب دادم. در بازی‌های را فری
دیگــران بــرای مــن غیــر قابــل تحمــل بــود اگــر در می‌افتــم دیگــری نیــز همچــون مــن تقلــب 
می‌کنــد نــزاع ســختی بــه راه می‌انداختــم و اگــر قلــب مــن از پــرده بــرون می‌افتــاد و بــه خاطــر 
ــه در می‌رفتــم. در ایــام جوانــی لطیــف  ــه جــای تســلیم شــدن از کــوره ب آن ملامــت می‌شــدم ب
ــه پرتــگاه هوس‌هــای  و حســاس مــن  عشــق و شــهوت یکجــا در مــن غلیــان داشــتند و مــرا ب

جســمانی راندنــد و در گــرداب گنــاه درافکندنــد.
همــان ســال وقف‌هــای در تحصیلاتــم حاصــل شــد بــرای تحصیــل در ادبیــات و فــن ســخنوری 
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بــه شــهر مجــاور مــدوره می‌رفتــم امــا پــدرم می‌خواســت مقــدار پولــی را کــه پــس انــداز کــرده 
بــود بــه شــهر دور دســتتر کارنــاژ بفرســتد در آن مــدت یعنــی طــی شــانزدهمین ســال زندگــی‌ام 
بــه دلیــل مضیقــه مالــی خانــواده ناچــار از تــرک مدرســه شــدم. اوقــات را بــه بطالــت در کنــار 
والدیــن در خانــه ســپری می‌کــردم و خارهــای شــهوت مــرا در خــود می‌پوشــاند. خداونــدا چــه 
ــودم.  ــر شــده ب ــو دورت ــه خــود از ت ــی ک ــدم درحال ــو را خامــوش می‌خوان ــه ت ــودم ک گســتاخ ب
ــتم و  ــه می‌دانس ــای زنان ــادر را اندرزه ــخنان م ــا س ــاد دارم ام ــه ی ــک ب ــادر را نی ــته‌های م خواس
آگاه نبــودم کــه آن کلمــات از جانــب تــو بــود. گمــان می‌کــردم کــه کــه تــو خاموشــی گزیــده‌ای 
ــش در  ــر خوی ــی کمت ــه در هرزگ ــودم ک ــا ب ــت نابین ــه حقیق ــد. ب ــخن می‌گوی ــادرم س ــا م و تنه
ــع مرتکــب  ــه واق ــی تظاهــر می‌کــردم کــه ب ــه گناهان ــم ســرافکنده می‌شــدم. ب ــا رفقای مقایســه ب
آنهــا نشــده بــودم. گناهــان بزرگتــر مباهــات بیشــتر را بــه همــراه داشــت. بــا همیــن رفقــا بــود کــه 
در کوچه‌هــای شــهر عشــرت پرســه می‌زدیــم. مــادرم کــه از قلــب شــهر عشــرت گریختــه بــود 
هنــوز در حومــه آن پرســه مــی‌زد و شــوهرش راجــع بــه مــن شــنیده بــود ولــی بــا همــان جدیتــی 
ــاً  ــدر کــه خــدا را تقریب ــداد. پ ــدام مهمــی صــورت ن ــه می‌کــرد اق ــی توصی ــه پاکدامن ــرا ب کــه م
ــردم. در مجــاورت تاکســتان  ــذت می‌ب ــاه ل ــچ در نظــر داشــت. از نفــس عمــل دزدی و از گن هی
مــا یــک درخــت گلابــی بــود. چــه میوه‌هــای خــوش آب و رنــگ و خوشــمزه ای بودنــد. یــک 
نیمــه شــب بــه همــراه جماعتــی میوه‌هــای آن درخــت را روبودیــم. مقــدار فراوانــی از گلابــی را 
کــه ربــوده بودیــم خــود نخوردیــم بلکــه در مقابــل خودمــان ریختیــم. فقــط علاقــه بــه شــیطنت 
مــرا بــه آن کار برانگیخــت. خدایــا اکنــون کــه از لــذت آن دزدی می‌پرســم هیــچ زیبایــی در آن 
نمی‌یابــم و خداونــدا اعتــراف می‌کنــم کــه رحمــت و لطــف تــو گناهــان مــرا همچــون یــخ ذوب 
کــرد و تــو مــرا از ارتــکاب گناهانــی کــه بــه آنهــا دســت نیالــودم مصــون داشــتی. بــه کار تئاتــر 
رفتــم. احســاس می‌کــردم گمشــده‌ای دارم. بــه جســتجوی چیــزی برآمــدم کــه بتوانــم عاشــقش 
باشــم، عشــق بــروزم و بــه ازای آن عشــق دریافــت کنــم. خــود را  بیمــار روح و شــهوت یافتــم. به 
واقــع محتــاج خــدا بــودم امــا ایــن گرســنگی را نمی‌شــناختم. امــور بیــروح مــادی نمی‌توانســتند 
متعلــق حقیقــی عشــق مــن باشــند. ایــن چنیــن دوســتی را بــا پلیــدی و هرزگــی بــه گل الــودم. 
ــام از ایــن جــا نشــأت می‌گرفــت. از حکایــت افســانه‌ها کــه  ــه چیزهــای هــوس ن عشــق مــن ب
ــی  ــردم. همــواره چیزهای ــذت می‌ب ــج ل ــن ســوزش رن ــذت. از همچنی پوســت را می‌خراشــیدند ل
ــودم و در  ــه ب ــرک گفت ــو را ت ــن ت ــم را بفشــارند. خــدای م ــد قلب ــط بتوانن ــه فق را می‌جســتم ک
ــن  ــار ای ــودم. در کن ــه ب ــرو رفت ــز مســخره شــیطان پرســتی ف پســت‌ترین اعمــال شــکاکیت و بای
اعمــال خــود را بــرای رشــته حقــوق آمــاده می‌کــردم. شــاگرد ممتــاز مدرســه خطابــت بــودم. بنــا 
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بــه اقتضــای دوره درســی مقــرر بــا اثــری از نویســنده‌ای بنــام چیچــرو آشــنا شــدم. نــام کتــاب او 
هورتنســیوس بــود کــه در آن مطالعــه فلســفه توصیــه می‌شــود. ایــن کتــاب آرزوهــا و امیدهــای 
تــازه ای  در مــن پدیــد آورد و ایــن محتــوای کتــاب بــود کــه مــرا مجــذوب کــرد نــه ســبک متــن. 
در آن زمــان ۱۹ ســالم بــود و دو ســال از مــرگ پــدرم می‌گذشــت و مــادرم تکفــل مــرا بــه عهــده 
گرفتــه بــود بــا جماعتــی از شــهوت پرســتان ملاقــات کــردم. شــعاری کــه همــواره در گــوش مــن 
ــت  ــان ذره‌ای از حقیق ــد در دل ایش ــود هرچن ــت ب ــا حقیق ــت و تنه ــد حقیق ــرار می‌گفتن ــه تک ب
یافــت نمــی شــد. مــن از ایــن حقیقت‌هــا غافــل بــودم و بنــدگان مخلــص و پیامبــران تــو را بــه 
ســخره می‌گرفتــم امــا تنهــا چیــزی کــه از اســتهزا ایشــان بــه دســت آوردم ایــن بــود کــه مــورد 
تمســخر تــو قــرار گیــرم عــاوه بــر ایــن واقعیــت دیگــری وجــود داشــت امــا مــن از آن بیخبــر 
بــودم. بــرای اســتدلال غلطانــداز خــود تســلیم براهیــن موذیانــه و ابلهانــه شــده بــودم کــه از مــن 
ــمانی دارد؟  ــای جس ــد محدودیت‌ه ــا خداون ــه آی ــیدند و از اینک ــر می‌پرس ــتگاه ش ــاره خاس درب
مــو و ناخــن دارد؟ آیــا مــردی کــه همزمــان بیــش از یــک همســر اختیــار می‌کنــد و یــا مرتکــب 
ــح اســت؟  ــد انســانی عــادل و صال ــی می‌کنن ــده را قربان ــات زن ــا حیوان ــل نفــس می‌شــود و ی قت
آنقــدر نــادان بــودم کــه ایــن پرســش‌ها ذهنــم را مغشــوش می‌کــرد و هــرگاه گمــان مــی کــردم 
ــد  ــه خداون ــتم ک ــی دانس ــتم. نم ــر می‌گش ــع از آن دورت ــوم در واق ــک می‌ش ــت نزدی ــه حقیق ب
ــه  ــر ورزی ب ــن را از مه ــای روی زمی ــه میوه‌ه ــت ب ــه و جوارحــی اســت. محب ــد جث روح و فاق
ــام  ــادرم در تم ــتم. م ــر می‌دانس ــده‌اند واجب‌ت ــده ش ــر او آفری ــع به ــا در واق ــه میوه‌ه ــان ک انس
آن ســالها هرگــز از مناجــات بــاز نایســتاد و همــواره سرشــکی را از بــرای مــن می‌باریــد و نثــار 
تــو می‌کــرد. رویایــی کــه دیــده بــود بــه او امیــد تــازه می‌بخشــید امــا بــا ایــن حــال از اشــک و 
آه هرگــز نیاســود. در خــواب دیــده بــود کــه روی شــاخه یــک درخــت ایســتاده و مــردی جــوان 
کــه هالــه‌ای از نــور او را در خــود گرفتــه اســت لبخنــد زنــان بــه ســوی او می‌آیــد. حــال آنکــه 
خــود را در انــدوه بــوده اســت. مــرد جــوان از او پرســید کــه چــرا اندوهگیــن اســت و هــر روز 
اشــک می‌ریــزد. البتــه ایــن را از روی نادانــی نپرســید بلکــه قصــه داشــت چیــزی را بــه او نشــان 
ــران  ــد: نگ ــرد می‌گوی ــه اســت. م ــف رفت ــدش از ک ــه روح فرزن ــد ک ــخ می‌ده ــادر پاس ــد. م ده
نبــاش و بــه اطــراف خــود بنگــر تــا دریابــی پســرت کجــا اســت پســرش نیــز همــان جــا بــود ولــو 
دیــد کــه مــن روی همــان شــاخه در کنــارش ایســتاده‌ام. مــرد جــوان گفــت آنجــا کــه او هســت 
تــو هســتی بلکــه گفــت آنجــا کــه تــو هســتی او هســت. تقریبــا ۹ ســال بعــد نیــز خــودم را در 
منجــاب و ســیاهی اوهــام گوتــه‌ور ســاختم و هــرگاه می‌خواســتم از آن بیــرون شــوم در عمــق 
بیشــتری فــرو می‌رفتــم. مــادرم از کشــیش درخواســت کــرد بــا مــن چنــد کلامــی ســخن بگویــد. 
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پلیــدی را از ذهــن مــن بیــرون کنــد و خیــر را بــه جــای آن بنشــاند امــا از قبــول مــن ســرباز زد 
و بــه مــادرم گفــت کــه مــن بــرای تعلیــم هنــوز ناپختــه‌ام و مــن را بــه حــال خــود واگذاشــت و 

گفــت فقــط برایــم دعــا مــی کنــد.
 در خــال آن ۹ ســال یعنــی ۱۹ تــا ۲۸ ســالگی از راه راســت بیــرون شــده بــودم و بــه نوبــه خــود 
ــه  ــم و در خلــوت اهــل خراف ــن بودی ــز گمــراه می‌ســاختم. در جماعــت اهــل یقی دیگــران را نی
ــتیم و در  ــه را دوســت می‌داش ــای روی صحن ــت گذرانی‌ه ــی. وق ــان ته ــوچ و می ــا پ ــه ج و هم
افــراط و زیــاده‌روی افســار گســیخته بودیــم. در آن ســالها معلــم فــن خطابــت بــودم. عشــق بــه 
ــه همســر  ــه ن ــردم ک ــی زندگــی می‌ک ــا زن ــا ب ــود. آن روزه ــره شــده ب ــن چی ــر م ــدوزی ب مال‌ان
قانونــی بلکــه معشــوقه مــن بــود. در زندگــی بــا او بــه تجربــه شــخصی دریافتــم کــه قیــد و بنــد 
پیمــان زناشــویی کــه هــدف از انعقــاد بــه دســت آوردن فرزنــدان اســت بســیار متفــاوت اســت. 
ــم  ــس در زادگاه ــن تدری ــالهای آغازی ــه در س ــود را ک ــی خ ــت صمیم ــال‌ها دوس ــان س در هم
تاگاســت یافتــه بــودم از دســت دادم. روزگارم بــه تیرگــی ســپری می‌شــد و بــا ایــن حــال حیــات 
ــی  ــن ذهن ــام م ــز می‌داشــتم. در آن ای ــرده عزی ــش از آن دوســت ســفر ک ــار خــود را بی ــت ب رق
فاســد داشــتم. قصــد مــن از تحصیــل علــم فقــط آن بــود کــه از آنچــه ســابقاً بــودم بهتــر شــوم 
بــه همیــن دلیــل کتــاب معقــولات از ارســطو را خوانــدم. بــه تنهایــی موفــق بــه خوانــدن و درک 
آن کتــاب شــدم کــه دیگــران بــه دشــواری موفــق بــه فهــم آن شــده بودنــد. دریافتــم کــه راجــع به 
آن بیــش از مــن نمی‌داننــد. همچنیــن بــدون دشــواری و بــدون مــدد معلــم قــادر بــه درک همــه 
کتاب‌هــای مربــوط بــه فــن خطابــه، منطــق، هندســه و ریاضیــات بــودم. خدایــا امــا ذره‌ای از آن 
اســتعداد را در طریــق تــو بــه کار نبســتم. مــرا بیــش از آنکــه فایــده‌ای رســاند متضــرر ســاخت. 

چــه نعمت‌هایــی را در راه معشــوقه هــای کــه خــود را بــه پــول مــی فروشــند بــه هــدر دادم.
 تصمیــم گرفتــم بــه رم عزیمــت کنــم امــا ســعادتی کــه در رم بــه آن چشــم امیــد دوختــه بــودم نیز 
خوشــبختی واقعــی نبــود. در بــدو ورود بــه رم الیپیــوس را در آنجــا دیــدم او بــه فــن دلبســتگی 
فــراوان داشــت و در ســفر بــه میــان نیــز مــرا همراهــی کــرد و در وادی پرشــور طلــب حقیقــت 
ــه شــانه یکدیگــر گام برمی‌داشــتیم و در فضایــی ســعادتمندانه حرکــت مــی  و حکمــت شــانه ب
کردیــم. الیپیــوس بــود کــه مــرا از ازدواج بــاز میداشــت. می‌گفــت کــه اگــر چنیــن کنــم مــا دیگــر 
قــادر نخواهیــم بــود کــه در کنــار یکدیگــر باشــیم و بــا آســودگی در راه طلــب حکمــت حرکــت 

کنیــم. در همیــن اثنــا از کســی کــه بــه او پیشــنهاد ازدواج داده بــودم پاســخ مثبــت شــنیدم.
تقریبــاً دو ســال کوچکتــر از ســن ازدواج بــود و چــون او را بســیار پســندیده بــودم می‌توانســتم 
ــرای  ــا الیپیــوس مانعــی ب ــم. امــا همراهــی ب ــار هــم زندگــی کنی ــا آن زن در کن ــا ب ــم ت ــر کن صب
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ازدواج مــن بــود بــه همیــن دلیــل زن را از خــود دور کــردم و ایــن ضربــه دلــم را بــه خــون نشــاند 
زیــرا او را بســیار دوســت می‌داشــتم. او نیــز در حالــی کــه عهــد بســته بــود هرگــز دوبــاره مــردی 
را در زندگــی خــود نپذیــرد بــه آفریقــا بازگشــت و پســری را کــه بــه دنیــا آورده بــود بــرای مــن 
باقــی گذاشــت و آن دو ســال کــه بــرای دختــر مــورد نظــرم انتظــار می‌کشــیدم طاقــت از کــف 
ربــوده بــودم چــون مــن بیشــتر بنــده شــهوت بــودم تــا دوســتدار حقیقــی ازدواج. معشــوقه دیگری 
اختیــار کــردم کــه البتــه در مقــام همســر نبــود و مــادرم کــه از ازدواج مــن بــا خبــر شــده بــود 
تمــام توانــش را بــه کار گرفــت کــه بــه محــض ازدواج بــا آب نجات‌بخــش تعمیــد خــود را از 
گناهانــم طاهــر گردانــم. اکنــون  مــن جوانــی بــا همــه گناهــان شــرم‌آور درگذشــته بعــد از آشــنایی 
ــودم  ــادر نب ــوز ق ــی هن ــه خــدا را دیگــر دارای پیکــر انســانی نمی‌دانســتم ول ــود ک ــا فلســفه ب ب
کــه خداونــد را بــه شــکل یــک موجــود روحانــی متصــور شــوم و از تبیــن مســئله شــر عاجــز 
ــور  ــه ویکت ــع شــدم ک ــدد رســاند. مطل ــن م ــه م ــه ب ــود ک ــان ب ــا کتاب‌هــای نوافلاطونی ــودم ام ب
ــه  ــود ک ــرد و دانشــمندی ب ــده اســت. پیرم ــه مســیحیت گروی ــار افلاطــون ب ــوس مترجــم آث یان
کتاب‌هــای فلســفی بســیار مطالعــه کــرده بــود و بــرای آنهــا نقدهایــی نوشــته بــود. راغــب شــدم 
ــع  ــی مان ــوی و دشــواری پاکدامن ــای دنی ــا بلندپروازی‌ه ــم ام ــرار ده ــه او را از گــوی خــود ق ک
مــن بودنــد. ولــی زمانــی کــه ماجــرای مســیحی شــدن دو تــن از ســرداران دربــار امپراطــور را کــه 
بــه واســطه خوانــدن داســتان آنتونــی راهــب مصــری دچــار تحــول روحــی شــده بودنــد خوانــدم 
بیشــتر ترغیــب شــدم وقتــی کــه شــنیدم آن دو مــرد چگونــه تصمیــم گرفتــه بودنــد و چگونــه بــه 
رســتگاری رســیده بودنــد هرچــه بیشــتر بــه آن دو دل می‌بســتم و نفــرت از خــودم تلــخ و گزنــده 
ــه  ــز ب ــوس نی ــم الیپی ــاغ رفت ــه ب ــود ب ــی ب ــاغ کوچک ــا ب ــگاه  م ــاورت اقامت ــد. در مج ــر می‌ش ت
همراهــم آمــد حضــور او مزاحــم خلــوت مــن نبــود. از ایــن کــه تســلیم اراده تــو نمی‌شــدم و بــا 
ــا مشــت بــر  تــو عهــد نمــی بســتم از خــود خشــمگین می‌شــدم موهــای خــود را می‌کنــدم و ب
ــا در فکــرش  ــه مدت‌ه ــروردگار ک ــه خدمــت پ ــرای کمــر بســتن ب ــگاه ب ــم. آن پیشــانی می‌کوفت
بــودم عــزم خویــش را جــزم کــردم. همــواره در دل مــی گفتــم اینــک هنــگام رهایــی اینــک هنگام 
رهایــی تنهــا بــا ایــن کلمــات تــا مــرز تصمیــم نهایــی پیــش می‌رفتــم. بســیار نزدیــک می‌شــدم 
هرچنــد توفیقــی حاصــل نمی‌شــد. چشــمانم را بــه جــای دیگــر دوختــم. در آن ســو جمــال پــاک 
ــگاه  ــرون کشــیدم. آن ــار را بی ــت ب ــرار رق ــردم و اس ــت ک ــت و بی‌آلایشــی روی ــه متان ــا هم را ب
ــا  ــه پ ــت. ب ــم روان گش ــر گونه‌های ــک ب ــیل اش ــد و س ــا ش ــه پ ــم ب ــم در اندرون ــی عظی طوفان
ــان اشــک  ــوان گریســت. بیام ــر می‌ت ــرک کــردم چراکــه در خلــوت بهت خاســتم و الیپیــوس را ت
می‌ریختــم در همیــن اثنــاء از خانــه مجــاور نغمــه کودکــی بــه گوشــم رســید بــه تکــرار چنیــن 
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ــر و بخــوان ــر و بخــوان برگی می‌ســرود برگی
ــر  ــرا ام ــه م ــد ک ــی باش ــان اله ــد فرم ــن بای ــم ای ــود گفت ــا خ ــتم و ب ــت برداش ــتن دس از گریس
ــر  ــم ظاه ــر دیدگان ــه در براب ــی را ک ــتین عبارات ــایم و نخس ــدس را بگش ــاب مق ــا کت ــد ت می‌کن
می‌شــود بخوانــم. نخســتین عبــارات ایــن بــود: نــه بــا عیــش و نــوش و نــه بــا شــهوت و اســراف 
ــا عیســی مســیح مســلح کــن بیــش از ایــن بــه  نــه بــا مشــاجرات و حســادات بلکــه خــود را ب
ــان  ــور اطمین ــان رســیدم گویــی قلبــم از ن ــه پای جســم شــهوانی و جســمانی نیاندیــش. وقتــی ب
لبریــز شــد و تاریکــی بــه یــک بــاره محــو و نابودگشــت ســپس بــه خانــه رفتــم. مــادرم از فــرط 
شــادی در پوســت خــود نمی‌گنجیــد و سرمســت بــود و تــو را تســبیح می‌گفــت. مــن دیگــر نــه 
در آرزوی ازدواج بــودم و نــه بــه ایــن دنیــا امیــدی داشــتم بلکــه اســتوار بــر شــاخه ایمان ایســتاده 
بــودم همــان شــاخه‌ای کــه ســالها پیــش در رویــا بــه مــادرم نشــان داده بــودی. ای پــروردگار مــا 
ــا آن  ــگام کودکــی ت ــا باشــد از هن ــی م ــد و حام ــا را محافظــت کن ــت م ــا ســایه بالهای بگــذار ت

ــد. ــه ســپیدی می‌گرای ــگام کــه موهایمــان ب هن

 
منبــع: اعترافــات آگوســتین قدیــس، ترجمــه ســایه میثمــی، تهــران، دفتــر پژوهــش 

و نشــر ســهروردی، 1379
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تجربۀ دینی )مواجهۀ امر الوهی چه معنایی دارد؟(

                                                                                       زینب کرامتی

ــتند و  ــن هس ــا برهم ــا ی ــد، نیروان ــۀ خداون ــی تجرب ــدد، مدع ــی متع ــنت‌های دین ــردم در س م
ــی  ــد.  بعض ــت می‌بخش ــا و جه ــان معن ــه زندگی‌ش ــا ب ــن تجربه‌ه ــه ای ــد ک ــاس می‌کنن احس
ــان  ــی انس ــه زندگ ــوف ب ــای آن معط ــه ج ــی‌اند. و ب ــای حس ــه داده‌ه ــر ب ــر ناظ ــا کمت تجربه‌ه
می‌باشــند. توصیــف زیــر در خصــوص آگاهــی از نفــس کیهانــی نشــان دهنــدۀ ایــن امــر اســت: 
ــه از طریــق  ــه از راه حــواس و ن ــه واســطۀ کلام، ن ــه ب ــه واســطه نشــانه فراچنــگ می‌آید،ن ــه ب ن
ریاضــت و کوشــش. بلکــه از طریــق آرامــش ناشــی از معرفــت، و بــه مــدد فطــرت پــاک بــاری، 
ــزاء  ــدون اج ــیط و ب ــه بس ــد؛ او را ک ــهود می‌کن ــورا ش ــخص ت ــه ش ــت ک ــه اس ــق مراقب از طری
ــل  ــوان عام ــه عن ــه شــخص آن را از ســر می‌گذراند)خــواه ب ــه‌ای واقعــی اســت ک اســت. تجرب
ــی بیســبال،  ــۀ مســابقات جهان ــال، تجرب ــرای مث ــوان ناظــر( و ازآن آگاه اســت. ب ــه عن و خــواه ب
شــخص هــم می‌توانــد در آن شــرکت کنــد، و هــم بــا حضــور در محــل، مســابقات را از نزدیــک 
ــه  ــه تجرب ــم، ک ــی داری ــای متنوع ــنود. تجربه‌ه ــو بش ــا رادی ــون ی ــطۀ تلویزی ــه واس ــا ب ــد، ی ببین
دینــی را غیــر از تجربه‌هــای متعــارف می‌داننــد، یعنــی شــخص، متعلــق ایــن تجربــه را موجــود 
ــۀ  ــا تجرب ــد در یــک فعــل(، ی ــا تجلــی خداون ــد ی ــوق طبیعــی می‌داند)خداون ــا حضــوری ماف ی
ــدارد، حقیقتــی  ــا آن را حقیقتــی غایــی می‌پن ــاط اســت، ی ــا خــدا در ارتب ــا ب موجــودی کــه گوی
ــه  ــرت دینی«اســت. تجرب ــی داشــتن«غیر از»کســب بصی ــه دین ــر اســت. »تجرب ــه توصیف‌ناپذی ک
دینــی مقتضــی مواجهــه خــدا یــا حقیقــت غایــی اســت، امــا دومــی چنیــن اقتضایــی نــدارد. البتــه 
تجربــه دینــی می‌توانــد منبــع و منشــاء بصیــرت دینــی باشــد. اشــعیاء و آگوســتینوس از طریــق 
تجربــۀ خــدا، هــم تصــوری از ماهیــت خــدا پیــدا کردنــد و هــم تصــوری از گنــاه‌کاری خودشــان. 
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بصیــرت دینــی در گــرو تجربــه دینــی نیســت. شــرط تجربــه دینــی آن اســت کــه خداونــد یــا 
حقیقــت غایــی موضــوع آن تجربــه تلقــی شــود.

ــه  ــد از: یــک. تجرب ــد کــه عبارتن ــی را مطــرح می‌کن ــۀ دین ــوع تجرب ــج ن  ریجــارد ســویینبرن  پن
خداونــد یــا حقیقــت غایــی بــه واســطه شــیئی محســوس کــه در قلمــرو تجربــۀ همگانــی اســت. 
بــرای مثــال ممکــن اســت شــخص خداونــد را در تمثــال شــخصیتی مقــدس، غــروب خورشــید 
ــا غــروب خورشــید خــدا نیســتند، امــا شــخص در  ــال یــک شــخص ی ــد. تمث ــا اقیانــوس ببین ی
ــا  ــد ی ــۀ خداون ــود. دو. تجرب ــه می‌ش ــد مواجه ــا خداون ــا ب ــق آنه ــا از طری ــور ی ــن ام ــب ای قال
ــال، ممکــن اســت  ــرای مث ــه واســطۀ شــیئی محســوس، نامتعــارف و مشــاع. ب ــی ب حقیقــت غای
شــخص امــر مافــوق طبیعــی را از طریــق بوته‌ایــی کــه شــعله‌ور اســت امــا نمی‌ســوزاند، تجربــه 
ــد.  ــا را دیده‌ان ــه آنه ــد ک ــادری مدعی‌ان ــراد ن ــط اف ــد، و فق ــا نامعلول‌ان ــن پدیده‌ه ــا ای ــد. ام کن
ــان  ــب زب ــه در قال ــده‌ای شــخصی ک ــه واســطۀ پدی ــی ب ــت غای ــا حقیق ــد ی ــۀ خداون ســه. تجرب
حســی متعــارف قابــل توصیــف اســت. بــرای مثــال، ممکــن اســت شــخصی خداونــد را در رویــا 
یــا مکاشــفه تجربــه کنــد؛ مثــا پطــروس در رویــا چــادری را دیــد کــه از آســمان آویختــه شــده 
ــر آنهــا،  ــات حــرام گوشــت هســتند. رویاهــا و مکاشــفه‌ها نداهــای غیبــی و نظای و در آن حیوان
اگــر چــه در قالــب زبــان حســی بیــان می‌شــوند، امــا فقــط بــرای شــخص واحــد قابــل حصــول 
هســتند. چهــار. تجربــۀ خداونــد یــا حقیقــت غایــی بــه واســطۀ پدیــده‌ای شــخصی کــه در قالــب 
ــا  ــان حســی متعــارف قابــل توصیــف نیســت. اینجــا شــخصی چیــزی را احســاس می‌کنــد ی زب
ــۀ  ــج. تجرب ــد. پن ــه او درمی‌آی ــه تجرب ــر ب ــری توصیف‌ناپذی ــۀ ام ــه مثاب ــز ب ــا آن چی ــد، ام می‌بین
خداونــد یــا حقیقــت غایــی بــدون واســطۀ هــر گونــه امــر حســی. در ایــن حالــت شــخص بــه 
ــانی  ــد و کس ــی متنوع‌ان ــای دین ــود. تجربه‌ه ــد آگاه می‌ش ــطه از خداون ــهودی و بی‌واس ــو ش نح
ــن  ــد. ای ــل نمانن ــان غاف ــا از تنوع‌ش ــد ت ــت کنن ــد دق ــد بای ــش می‌کنن ــا پژوه ــارۀ آنه ــه درب ک
موضــوع مــا را بــه ایــن ســوال کــه تجربــۀ دینــی چــه نــوع تجربــه‌ای اســت می‌رســاند و ســه نــوع 
پاســخ دارد. اولیــن دیــدگاه تجربــۀ دینــی نوعــی احســاس اســت. فردریــک شــایر ادعــا می‌کنــد 
ــی  ــه قدرت ــکا ب ــی نیســت، بلکه»احســاس ات ــا معرفت ــی ی ــه‌ای عقل ــی، تجرب ــای دین ــه تجربه‌ه ک
ــتقل از  ــود اســت، و مس ــه خ ــم ب ــه قائ ــهودی اســت ک ــه‌ای ش ــان اســت«. تجرب ــز از جه متمای
ــی  ــه، حســی و عاطف ــن تجرب ــف نیســت چــون ای ــل توصی ــم، تصــورات، می‌باشــد. و قاب مفاهی
اســت نــه معرفتــی. افــرادی نظیــر اوتــو تحــت تاثیــر او می‌گویــد: وجوهــی نظیــر غایت‌منــدی، 
ــی واضــح و  ــن اوصــاف از مفاهیم ــم. چــون ای ــدا نســبت می‌دهی ــه خ ــدرت را ب ــر، ق ارادۀ خی
ــی  ــد یعن ــی ذاتِ خداون ــد ول ــم را دریاب ــن مفاهی ــد ای مشــخص تشــکیل شــده‌اند؛ عقــل می‌توان
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قدســیتِ وی را نمی‌تــوان از طریــق عقــل شــناخت و بایــد آن را بــا چیــزی فراتــر از عقل)مثــا 
ــد:  ــی می‌یاب ــاس تجل ــوع احس ــه ن ــد در س ــاس خداون ــد احس ــو می‌گوی ــاس(دریابیم. اوت احس
ــت در  ــا خشــیت( و مغلوبی ــد. احســاس خــوف دینی)ی ــه خداون ــق ب احســاس وابســتگی و تعل
برابــر»راز هیبتانگیــز«. مــا در هنگام»رویت«خداونــد بــه لــرزه می‌افتیــم. و ســوم احســاس شــوق 
مــا نســبت بــه خداونــد. ایــن ادعــا که»احســاس، سرچشــمۀ عمیق‌تــر دیــن اســت« مســتلزم آن 
اســت کــه تأمــات فلســفی و کلامــی را از نتایــج و تبعــات ثانــوی تجربــه بدانیــم. اگــر تجربــه 
ــۀ  ــل از تجرب ــن تحلی ــود. ای ــد ب ــم نخواهن ــی ه ــا فلســفه‌های دین ــی ی ــوم اله ــد، عل ــی نباش دین
ــات  ــی، مدعی ــر معرفت ــات غی ــه از دل احساس ــخص چگون ــه ش ــکل دارد: اینک ــک مش ــی ی دین
صــدق و کــذب بــرداری کــه در الهیــات یــا فلســفه یافــت میشــود را بدســت میــآورد امــر مجــرب 
و تجربــه، هــر دو بیان‌ناپذیرنــد، امــر بیان‌ناپذیــر چگونــه بــه معرفــت منجــر می‌شــود. انتقــاد دوم 
اینکــه مدافعــان ایــن دیــدگاه دربــاره ماهیــت عواطــف و احساســات دچــار ســوء فهــم شــده‌اند. 
ــد.  ــه مفاهیم‌ان ــم ب ــادات قائ ــد اعتق ــتند و مانن ــر نیس ــا بنیادی‌ت ــا رفتاره ــادات ی ــف از اعتق عواط
ــر ادراک حســی  ــی ب ــه مبتن ــی نوعــی تجرب ــه دین ــام آلســتون تجرب ــدگاه از نظــر ویلی ــن دی دومی
اســت. وی معتقــد اســت تجربــه دینــی همــان اجــزاء تجربــه حســی را دارد، در ادراکات حســی 
ــد  ــه را می‌بین ــه گرب ــردی ک ــزء دارد: ف ــه ج ــم( س ــه‌ا‌ی می‌بینی ــه گرب ــی ک ــد وقت معمولی)مانن
)مُــدرکِ(، گربــه‌ای کــه مشــاهده می‌شود)شــیء مُــدرَک( و جلــوه و ظاهــر گربه)پدیــدار( بــر ایــن 
ــورد  ــر م ــد ام ــر، خداون ــخص تجربه‌گ ــزءدارد: ش ــه ج ــم س ــی ه ــۀ دین ــد تجرب ــاس می‌گوی اس
تجربــه، و ظهــور و تجلــی خداونــد برشــخص تجربه‌گــر. ظاهــرا تقاوت‌هــای مهمــی میان»تجربــه 
ــه  ــی تجرب ــی اســت، ول ــه‌ای همگان ــود دارد: ادراک حســی تجرب ــی« وج ــه دین حســی «و»تجرب
دینــی نــادر اســت. ادراک حســی، دربــارۀ جهــان اطلاعــات زیــادی می‌دهــد ولــی تجربــۀ دینــی 
اطلاعــات اندکــی دربــارۀ خــدا می‌دهــد. همــۀ انســانها توانایــی ادراک حســی دارنــد ولــی همــۀ 
ــا  ــی ب ــۀ دین ــه تجرب ــا نشــان نمی‌دهــد ک ــن تفاوت‌ه ــا ای ــد. ام ــی ندارن ــی ادراک دین ــا توانای آنه
ســاخت ادراک حســی تفــاوت دارد. چــرا کــه کثــرت وقــوع یــک تجربــه و نیــز میــزان اطلاعاتــی 
کــه از آن حاصــل می‌شــود، ربطــی بــه ســاخت آن تجربــه نــدارد مثــا بســیاری از افــراد نابینــا و 
ناشــنوا هســتند کــه قابیلــت ادراک حسی‌شــان محــدود اســت، امــا باعــث نمی‌شــود کــه دیــدن 
ــار آن کســانی  ــه اعتب ــه ب ــز هســت ک ــی نی ــه تفاوت‌های ــم. البت ــا شــنیدن را ادراک حســی ندانی ی
ــی، دارای  ــه در ادراک حس ــق تجرب ــت. متعل ــی نیس ــی ادراک حس ــی، نوع ــۀ دین ــد تجرب معتقدن
ــی  ــات حس ــد کیفی ــا خداون ــی مث ــه دین ــه در تجرب ــق تجرب ــی متعل ــت ول ــی اس ــات حس کیفی
ــه  ــرا ک ــود( چ ــدار می‌ش ــر پدی ــق، خی ــت، عش ــی، قیمومی ــر نیروبخش ــی نظی ــه کیفیات ندارد)بلک



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

20

متعلــق تجربــه از طریــق کیفیاتــش بــرای مــا ظهــور و نمــود پیــدا می‌کنــد. آلســتون قبــول دارد کــه 
تجربــه دینــیِ ناظــر بــه خداونــد کیفیــات حســی نیســتند، امــا بــه ایــن معنــا نیســت کــه ایــن قیبــل 
امــور نتواننــد محتــوای ادراک حســی باشــند. او میــان کیفیــات پدیداری)یعنــی نحــوه‌ای کــه امــری 
در یــک لحظــۀ خــاص جلــوه می‌کنــد( و کیفیــات عینی)یعنــی قابلیــت شــیء در اینکــه درشــرایط 
معیــن بــه نحــوی معیــن جلــوه کنــد( تمایــز می‌دهــد. و می‌گویــد وقتــی شــیء تجربــه شــده‌ای 
را توصیــف می‌کنیــم، توصیــف خــود از آن شــیء را بــه اوصــاف عینــی آن ارجــاع می‌دهیــم نــه 
اوصــاف پدیــداری بــرای مثــال از مفاهیــم تطبیقــی اســتفاده می‌کنیــم. یعنــی در توصیــف شــیء 
ــه  ــم در شــرایط متعــارف ب ــه انتظــار داری ــد ک ــه نظــر می‌آی ــه نحــوی ب ــن شــیء ب ــم ای می‌گویی
نظــر آیــد. مثــا بــرای توصیــف خانــه، نحــوۀ ظهــور آن را در لحظــه مشــاهده تصویــر نمی‌کنیــم، 
ــر  ــارف. ب ــرایط متع ــد در ش ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــور ک ــاٌ همانط ــن عین ــۀ م ــم خان ــه می‌گویی بلک
ــان  ــی بی ــم تطبیق ــا مفاهی ــدرت را ب ــر و ق ــر خی ــش نظی ــۀ خــدا و کیفیات ــا تجرب ــاس م ــن قی همی
کنیــم، در ایــن صــورت میــان نحــوۀی بیــان مــا از اشــیایی کــه بــه ادراک حســی تعلــق دارنــد، و 
ادراک مــا از خداونــد، شــباهت کامــاٌ آشــکاری وجــود خواهــد داشــت. صاحبــان تجربــه دینــی 
نمی‌تواننــد توصیفــی پدیــداری از خــدا بــه دســت دهنــد، آلســتون مدعــی اســت مــا انســانها کــم 
و بیــش خــوب را تجربــه می‌کنیــم و از ایــن تجربــه ایــده می‌گیریــم تــا دریابیــم تجربــۀ خــدای 
ــداء  ــز مب ــزی اســت. در اینجــا نی ــه چی ــد، چگون ــت خــود را نشــان می‌ده ــه خیری ــری را ک خی
مقایســه امــری اســت کــه از آن آگاهــی حســی داریــم یعنــی نحــوۀ عملکــرد انســانهای خــوب، و 
طــرف دیگــر امــری کــه از آن آگاهــی حســی نداریــم یعنــی نحــوۀ عملکــرد خداونــد. خلاصــه 
آنکــه فقــدان تجربه‌هــای پدیــداری در تجربه‌هــای ناظــر بــه خداونــد مــا را دچــار شــک و تردیــد 
ــه نحــوۀ  ــن ســوال ک ــر. ای ــا خی ــه حســی اســت ی ــی تجرب ــی نوع ــۀ دین ــا تجرب ــه آی ــد ک می‌کن
ــا  ــی‌آورد. ادراکات حســی انســان ب ــد م ــه اســت، مســألۀ دیگــری را پدی ــد چگون ــور خداون ظه
ــای  ــایر تجربه‌ه ــا س ــر ادراک را ب ــت ه ــت و صح ــم دق ــن می‌توانی ــازگارند، بنابرای ــر س یکدیگ
حســی ارزیابــی کنیــم. امــا تجربــۀ دینــی تنــوع زیــادی دارنــد و لــذا صحــت آنهــا را نمی‌تــوان 
ــی  ــاٌ متفاوت ــی و فرهنگــی کام ــای دین ــه دیدگاه‌ه ــی ب ــای دین ــرد. تجربه‌ه ــد ک ــی تایی ــه راحت ب
مقیدانــد. بــه همیــن دلیــل متعلــق ادراک در پیــروان ادیــان مثــا آن حقیقــت غایــی  کــه یــک فــرد 
هنــدو تجربــه می‌کنــد بــا خــدای یــک فــرد مســیحی بــا هــم متفــاوت اســت. دیــدگاه ســوم  از 
نظــر پــراود فــوت تجربــه دینــی ارائــۀ نوعــی تبیــن مافــوق طبیعــی اســت. مدافعــان ایــن دیــدگاه 
تجربــه دینــی را از ســنخ تجربه‌هــای حســی نمی‌داننــد زیــرا: بــرای آنکــه تجربــه حســی باشــد، 
بایــد شــیء مُــدرَک وجــود داشــته باشــد و همــان شــیء مُــدرَک علــت تجربــه باشــد. اگــر تجربــۀ 
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دینــی از ســنخ تجربــه حســی باشــد بایــد همیــن شــروط را نیــز بــرای آن صــادق بدانیــم. صاحبــان 
ــد. و  ــه او را درک کرده‌ان ــته ب ــی وابس ــا موجودات ــل او ی ــا فع ــد ی ــه خداون ــد ک ــه معتقدن تجرب
ــان  ــر صاحب ــی اســت. اگ ــۀ دین ــک تجرب ــی را جــزء لاینف ــت غای ــا حقیق ــد ی ــا خداون مواجــه ب
تجــارب دینــی ادیــان را صاحــب تجربــۀ دینــی بدانیــم بایــد متعلــق مافــوق طبیعــی آن تجــارب را 
تصدیــق کنیــم یعنــی اگــر کســی صاحــب تجربــۀ دینــی باشــد از لــوازم آن ایــن اســت کــه وجــود 
ــه  ــه‌ای اســت ک ــی، تجرب ــۀ دین ــن تجرب ــول داشــته باشــد. بنابرای ــی را قب ــت غای ــا حقیق خــدا ی
ــد. یعنــی شــخص تجربه‌گــر معتقــد اســت،  ــه آن را دینــی فــرض می‌کن شــخص صاحــب تجرب
تجربــه را فقــط از طریــق آموزه‌هــای دینــی می‌تــوان تبییــن کــرد. بنابرایــن بایــد میــان توصیــف 
ــب  ــخصی صاح ــای ش ــف دیدگاه‌ه ــام توصی ــویم. در مق ــل ش ــز قائ ــن آن تمای ــا تبیی ــه ب تجرب
ــان آن  ــادی صاحب ــای اعتق ــه نظام‌ه ــدون ملاحظ ــی را ب ــه دین ــت، و تجرب ــم اس ــه حاک تجرب
ــم در  ــش دهی ــی فروکاه ــۀ حس ــه تجرب ــی را ب ــۀ دین ــر تجرب ــرد. و اگ ــف ک ــوان توصی نمی‌ت
ــت  ــه عل ــال آنک ــم ح ــی بدانی ــد طبیع ــت را بای ــی آن عل ــم. یعن ــخ کرده‌ای ــورت آن را مس آن‌ص
تجربــۀ دینــی مافــوق طبیعــی اســت. یــک تجربــه بــه واســطۀ جایگاهــش در یــک نظــام اعتقــادی 
ــی  ــوق طبیع ــری ماف ــه ام ــت تجرب ــی عل ــر حت ــی اگ ــد یعن ــی باش ــی اصیل ــۀ دین ــد تجرب می‌توان
ــه امــر مافــوق  ــای اعتقاداتــی کــه ناظــر ب ــر مبن ــه، تجربه‌شــان را ب ــان تجرب نباشــد بازهــم صاحب
ــم و اعتقــادات حاصــل می‌شــود  ــه واســطۀ مفاهی ــد. تمــام تجربه‌هــا ب ــر کنن طبیعــی اســت، تعبی
ــم و  ــل مفاهی ــود را ذی ــی خ ــه دین ــه، تجرب ــان تجرب ــرد. صاحب ــکل می‌گی ــان ش ــب زب و در قال
ــه در چارچــوب  ــدارد. و هــر تجرب ــر ناشــده‌ای وجــود ن ــد و هیــچ دادۀ تعبی قواعــد درک می‌کنن
تعبیــری خــاص از جهــان و نیــز التــزام بــه مجموعــۀ خاصــی از اعتقــادات دینــی محقــق می‌شــود. 
ــن  ــن حــال ای ــا در عی ــد، ام ــر می‌دانن ــد را بیان‌ناپذی ــی خــود از خداون ــۀ دین ــان تجرب ــا عارف مث
ــق  ــا وف ــن معیاره ــا ای ــه‌ای ب ــر تجرب ــمارند. اگ ــدا می‌ش ــاب خ ــی در ب ــل معرفت ــه را حام تجرب
ــچ توصیــف واحــدی از  ــن معناســت کــه هی ــه ای ــن ب ــود. ای ــی نخواهــد ب ــۀ عرفان ندهــد، تجرب
تجربه‌هــای دینــی وجــود نــدارد. دیــدگاه دیگــری کــه می‌گویــد آیــا تجربــۀ دینــی هســتۀ مشــترکی 
ــد کــه  ــی عناصــر مشــترکی دارن ــا تمــام تجربه‌هــای دین ــی در آن هســت. ی دارد کــه اختلاف‌های
در تجربه‌هــای عرفانــی آشــکارتر اســت. یــا هیــچ تجربــۀ دینــی واحــدی وجــود نــدارد کــه فراتــر 
ــام  ــر ویلی ــار نویســندگانی نظی ــان، فرقه‌هــا و فرهنگ‌هــای مختلــف اســت. در آث از مرزهــای ادی
ــی و  ــی عین ــه توصیف ــت ک ــن اس ــتیس ای ــدف اس ــود. ه ــت می‌ش ــتیس یاف ــر اس ــز، والت جمی
ــز  ــه تمای ــد ب ــخص بای ــه ش ــد ک ــد. او می‌گوی ــت ده ــی به‌دس ــۀ عرفان ــانه از تجرب پدیدارشناس
میــان تجربــه و تعبیــر آن توجــه داشــته باشــد. شــخص بــه واســطۀ تعبیــر، تجربــه را می‌فهمــد. 
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ــی،  ــی وحدان ــداز: آگاه ــه عبارتن ــد ک ــه می‌ده ــی ارائ ــۀ عرفان ــر تجرب ــی از گوه ــت ویژگ هف
وحــدت حقیقــی، خــأ، آگاهــی نــاب. بی‌زمــان و بی‌مــکان بــودن. احســاس عینیــت یــا حقیقــت 
داشــتن. احســاس تبــرک و تمیــن، صلــح و صفــا و نظایــر آن. احســاس امــر قدســی، حرمــت‌دار 
ــوق، توصیفــی  ــۀ ف ــودن. از نظــر او خصایــص هفت‌گان ــر ب ــی. بیان‌ناپذی ــا الوهــی. متناقض‌نمای ی
ــا خــدای مســحیت و  ــی را ب ــم واحــد حقیق ــه می‌خواهی ــی ک ــدا وقت ــر بع محــض هســتند. تعبی
ــل، اســتیفن کاتــس مدعــی  ــم وارد کار می‌شــود. در موضــع مقاب خــدای هندویســم یکــی بگیری
ــادات حاصــل می‌شــود.  ــم و اعتق ــدون واســطۀ مفاهی ــه ب ــه‌ای نیســت ک ــچ تجرب ــه هی اســت ک
تمــام تجربه‌هــا از طریــق اعتقــادات و چارچــوب مفهومــی شــخص تجربه‌گــر محقــق می‌شــوند. 
افــراد در ســنت‌های مختلــف دینــی، تجربه‌هــای متفاوتــی را از ســر می‌گذراننــد و هیــج تجربــۀ 
دینــی واحــدی وجــود نــدارد، یعنــی اعتقــادات پیشــین مــا کــه در تعامــل بــا ســنت دینــی شــکل 
ــود.  ــم می‌ش ــل فه ــب آن قاب ــه در قال ــی تجرب ــد، یعن ــکل می‌بخش ــی ش ــۀ دین ــه تجرب ــه، ب گرفت
ــا  ــر نقــش مرشــدان و اســتادان، آنه ــی اســت ب ــی مبتن ــی در ســنت‌های عرفان ــۀ دین اصــل تجرب
مریدانــی را تحــت نظــارت خــود درمی‌آورنــد و می‌کوشــند آنهــا را بــه غایــت مطلــوب برســاند. 
یعنــی بــه روشــها و اعتقاداتــی کــه شــیخ یــا اســتاد القــا می‌کنــد مشــروط و مقیــد اســت. اســتیس 
ــد اولٌا  ــرا رد میکن ــس آن ــه کات ــرود ک ــابه‌ی می ــوارد مش ــراغ م ــرا س ــی ظاه ــای دین در تجربه‌ه
ــرای  ــه ب ــی ک ــت. و الفاظ ــری اس ــی ظاه ــارب دین ــۀ تج ــای هفت‌گان ــباهت‌های ویژگی‌ه ش
تجــارب عرفانــی اســتفاده می‌شــود کلــی و مبهــم اســت. انتقــاد بــر ایــن نظریــۀ کاتــس وارد شــده 
ــان  ــد. از نظــر عارف ــی را تفســیر کن ــه عرفان ــد بعضــی جنبه‌هــای اساســی تجرب کــه وی نمی‌توان
می‌تــوان بــه مرتبــه‌ای رســید کــه در آن خــود آگاهــی و آگاهــی نســبت بــه اعیــان خــارج زائــل 
شــود. آخریــن مرتبــۀ ایــن حالــت رســیدن بــه حالــت شــهودی، گذشــته، حــال، آینــده همــه در 
ــس را  ــل کات ــام آگاهــی محــض تحلی ــه مق ــد. رســیدن ب حــال آگاهــی محــض وحــدت می‌یابن
ــۀ دینــی در توجیــه اعتقــادات دینــی  نفــی می‌کنــد. در دیــدگاه‌ی دیگــر کســانی مدعی‌انــد تجرب
ــی کــه نوعــی احســاس  ــۀ دین مــردم نقــش مهمــی دارد. شــایر ماخــر مدعــی اســت کــه تجرب
ــد  ــۀ مــا از خداون ــد مبنــای اعتقــاد دینــی باشــد. ایــن مدعــا کــه خداونــد و تجرب اســت می‌توان
هــر دو بیان‌ناپذیرنــد. امــا بــرای آنکــه تجربــه دلالــت معرفتــی داشــته باشــد بــه واســطۀ مفاهیــم 
ــر  ــه ام ــی‌ای ک ــات مفهموم ــد اســت توصیف ــو معتق ــل می‌شــود. اوت ــی تحصی ــاداتِ عقلان و اعتق
ــدل و  ــی ب ــاٌ نوع ــه صرف ــتند« بلک ــی نیس ــی حقیق ــت،»مفاهیم عقل ــت داده اس ــه دس ــوی ب مین
روشــنگری بــرای مفاهیــم می‌باشــند. مفاهیمــی کــه بــرای توصیــف آن تجربــه بــه کار 
می‌روند،»ایده‌نگار«می‌نامــد. بــا ایــن همــه مفاهیــم معینــی را بــرای توصیــف امــر مینــوی 
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ــرای توصیــف ایــن  ــرای آنکــه بتوانیــم میــان مفاهیــم مناســب و نامناســب ب ــد. ب مناســب می‌دان
امــر تکفیــک قائــل شــویم، لازم اســت نظامــی داشــته باشــیم کــه بتوانیــم بــه مــدد آن امــر مینــوی 
ــی داشــته باشــد. کســانی کــه  ــی عقل ــد مضمــون و محتوای ــه بای ــن تجرب ــن ای ــم. بنابری را دریابی
تجربــۀ دینــی را نوعــی احســاس تلقــی می‌کننــد بــر ســر دوراهــی هســتند. اگــر تجربــه بیان‌ناپذیــر 
ــا اگــر  ــرد. ام ــرار گی ــادات ق ــای اعتق ــد مبن ــدارد نمی‌توان ــی ن ــچ مضمــون عقل باشــد، چــون هی
ــای  ــتقل از تعبیره ــوان آن را مس ــد، نمی‌ت ــته باش ــی داش ــوای مفهموم ــون و محت ــه مضم تجرب
مفهومــی دانســت یــا از نقدهــای عقلانــی ایمــن پنداشــت. کســانی کــه تجربــه دینــی را احســاس 
صــرف می‌داننــد نمی‌تواننــد دو وجــه را قبــول داشــته باشــند. تجربه‌گــران بایــد مبنــای معتبــری 
ــد در  ــی نمی‌توانن ــود دارد« یعن ــی وج ــت غای ــا حقیق ــد ی ــد که»خداون ــاد بدانن ــن اعتق ــر ای ب
ــراد حــق حفــظ آن را  ــد ادراکات حســی متعــارف اف ــا همانن اعتقادشــان دچــار خطــا شــوند. ام
دارنــد. مگــر آنکــه ثابــت کننــد کــه ایــن اعتقــاد بــا ســایر اعتقــادات موجــه متعــارض اســت یــا 
ــا  ــات آنه ــه متعلق ــر ب ــادات ناظ ــی و اعتق ــای حس ــد. درتجربه‌ه ــی دارن ــا نقض‌های آن ادراکه
ــا  ــر آنه ــه ب ــی ک ــی و مدعیات ــای دین ــی در تجربه‌ه ــود دارد، ول ــی وج ــق اساس ــی تواف نوع
مبتنی‌اند،گزارشــها متنــوع و مختلــف اســت. یــک شــیوه بــرای مدعیــات کــم اعتبــار ایــن اســت 
ــی  ــاره خــدا و اعمــال دین ــادات موجهــی کــه درب ــا ســایر اعتق ــات ب ــن مدعی ــا ای ــم آی ــه ببینی ک

داریم سازگاراند یا خیر.

منبــع: عقــل و اعتقــاد دینــی، مایــکل پترســون و دیگــران، ترجمــه احمــد نراقــی و 

ابراهیــم ســلطانی، تهــران، انتشــارات طــرح نــو، 1376



ــی و  ــه طباطبای ــی علام ــات اله ــت آی ــت رحل گرامیداش

علامــه جعفــری بــا حضــور اســتاد منوچهــر صدوقــی ســها 

ــی ــق اردبیل ــگاه محق در دانش
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جاودانگی

                                                                                   سماء اسفندیاری 

تاثیر و تاثر متقابل نفس و بدن:
نظریــه تاثیــر و تاثــر متقابــل نفــس و بــدن، نظریــه‌ای اســت ثنــوی کــه در آن وجــود دو جوهــر 
متفــاوت، یعنــی جســم و نفــس پذیرفتــه می‌شــود، لــذا بــه نظــر مــی رســد کــه ذکــر مقدمــه‌ای 
ــش  ــه نق ــن نظری ــر ای ــر چــه بهت ــم ه ــد در فه ــس می‌توان ــوم نف ــاب مفه ــاه در ب ــد کوت ــر چن ه

داشــته باشــد. 
نفــس مفهومــی بســیار قدیمــی در اندیشــه بشــری اســت. البتــه همان‌گونــه کــه کاپلســتون توضیــح 
می‌دهــد، دیــدگاه بشــر نخســتین، بــه مفهــوم تجــرد راه نبــرده بــود، لــذا در دیــدگاه بشــر نخســتین 
و نیــز فیلســوفان اولیــه، مــا بــه ازای مفهــوم نفــس مصداقــی مــادی اســت. البتــه بــه همــان دلیلــی 
ــداد  ــادی مســلک قلم ــوفانی م ــه را فیلس ــوفان اولی ــوان فیلس ــد نمی‌ت ــر می‌کن ــتون ذک ــه کاپلس ک
ــوس  ــوم ن ــتفاده از مفه ــاهد اس ــر، ش ــار هوم ــخ و آث ــه تاری ــه ب ــا مراجع ــال، ب ــر ح ــرد. در ه ک
هســتیم. هومــر از ایــن مفهــوم بــرای اشــاره بــه ذهــن انســان و کارکــرد کلــی آن اســتفاده کــرده 
اســت. در آثــار فیلســوفان نخســتین یونــان، هــم چــون امپدوکلــس، آناکســیمنس و هراکلیتــوس، 
نفــس دارای مــا بــه ازایــی مــادی اســت. امپدوکلــس، نفــس را خــون اطــراف قلــب؛ آناکســیمنس 
ــا  ــه از آن ب ــی ک ــد؛ اصل ــین می‌دان ــل آتش ــر اص ــی خالص‌ت ــوس آن را تجل ــوا و هراکلیت آن را ه
تعبیــر لوگــوس یــاد می‌کنــد. در ادامــه بــا ظهــور آناکســاگوراس شــاهد تطــوری در مفهــوم نفــس 
هســتیم. آناکســاگوراس نــوس را اصــل آگاهــی و حاکــم بــر همــه چیــز میدانــد. او معتقــد بــود کــه 
نــوس در تمــام اشــیای زنــده وجــود داشــته، بــا ایــن حــال، آناکســاگوراس نیــز بــا مفهــوم تجــرد 

آشــنا نبــود، لــذا صرفــاً توصیفاتــی مــادی از نــوس در اختیــار مــا قــرار داده اســت. 



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

26

بــا ظهــور افلاطــون، نفــس بــه عنــوان موجــودی مجــرد رخ می‌نمایــد. افلاطــون انســان را دارای 
ســه نفــس می‌دانســت کــه در ایــن میــان، نفــس ناطقــه یــا جــزء عقلانــی یــا همــان نــوس مجــرد 
اســت. افلاطــون در دیــدگاه خــود متاثــر از فیثاغــورس بــود و خــود نیــز بــر فیلســوفان بعــد از 

خــود اثــر گذاشــت. 
افلوطیــن در عیــن ایــن کــه متاثــر از افلاطــون اســت و جایــگاه قــوای نفــس را هماننــد افلاطــون 
مشــخص کــرده اســت، تطــوری را در مفهــوم نفــس بــه وجــود مــی‌آورد. او نفــس انســان را امــری 

واحــد تلقــی می‌کنــد و از دیــدگاه افلاطــون مبنــی بــر وجــود ســه نفــس، دوری می‌گزینــد. 
ــس را  ــردازد. او نف ــس می‌پ ــاره نف ــث درب ــه بح ــر ب ــی دیگ ــا روش ــطو ب ــر، ارس ــوی دیگ از س
صــورت و بــدن را مــاده آن می‌دانــد، در عیــن حــال، بــه تــازم مــاده و صــورت حکــم می‌کنــد. 
ایــن امــر لازم مــی‌آورد کــه بــا مــرگ، نفــس نابــود شــود، مگــر ایــن کــه قــوه عقــل آن بــه مرتبــه 
عقــل فعــال رســیده، بــا آن متحــد شــود کــه در ایــن صــورت، مرگــی بــرای آن متصــور نیســت.
آنچــه در ایــن جــا مدنظــر اســت نفــس بــه عنــوان امــری مجــرد -نظریــه افلاطونــی یــا ارســطویی 
یــا افلوطینــی- اســت. دیــدگاه تاثیــر و تاثــر متقابــل نفــس و بــدن بیــان می‌کنــد کــه پدیده‌هــای 
ذهنــی ناشــی از جوهــری مجــرد هســتند، در عیــن حــال، میــان جوهــرِ مجــرد و جوهــر مــادی 
کنــش و واکنــش وجــود دارد. طرفــداران ایــن نظریــه هــم چــون دکارت و ابــن ســینا غالبــاً بــه 

ــد.  ــر اشــاره کرده‌ان ــر و تاث ــن تاثی ای

تصورات مختلف در باب جاودانگی:
ارائــه تقســیمی منطقــی از نظریــات مربــوط بــه حیــات دیگــر امــکان پذیــر نیســت. تاریــخ اندیشــه 

بشــری شــاهد نظریــات بســیار متعــددی در ایــن مســئله بــوده اســت. 
بــا دقــت در نظریــات حیــات پــس از مــرگ در می‌یابیــم کــه عــده‌ای هــر گونــه حیــات پــس از 
مــرگ را انــکار می‌کننــد. براســاس ایــن نظریــه هیــچ موجــودی دارای حیــات مجــدد یــا زندگــی 
جاویــد نیســت. در مقابــل ایــن دســته، کســانی قــرار دارنــد کــه معتقــد بــه زندگــی پــس از مــرگ 
ــات  ــه حی ــد ک ــی وجــود دارد. عــده‌ای معتقدن ــات متفاوت ــز نظری ــن دســته نی ــا در ای هســتند. ام
جاودانــه مختــص خدایــان و قهرمانــان اســت؛ عــده‌ای بــر ایــن عقیده‌انــد کــه انســانهای صالــح 
ــی انســانهایی کــه در حــد فاصــل  ــد داشــت، ول ــز زندگــی مجــدد خواهن ــدکار نی و انســانهای ب
ــه  ــد ک ــن رای رفته‌ان ــر ای ــای ب ــوند؛ عده ــود می‌ش ــرگ ناب ــا م ــد، ب ــرار دارن ــدی ق ــی و ب خوب
زندگــی مجــدد مختــص تمــام انسانهاســت؛ عــده‌ای نیــز چنیــن گفته‌انــد کــه زندگــی دیگــر تمــام 
موجــودات اعــم از انســانها، حیوانهــا، گیاهــان و جمــادات را در بــر می‌گیــرد. ســه دســته اخیــر 
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کــه در زندگــی مجــدد انســان متفــق هســتند، دو عقیــده متفــاوت را در خــود جــای داده‌انــد. بــر 
اســاس یکــی از ایــن دو عقیــده، زندگــی بعــدی انســان اســتمرار زندگــی پیشــین اوســت و بــر 
ــن  ــام دارد کــه در آیی ــد مجــدد ن ــه تول ــدگاه دوم نظری ــن نیســت. دی ــده دیگــر، چنی اســاس عقی
بــودا و تائــو مشــاهده می‌شــود. امــا عقیــده اول بــه دو شــعبه تقســیم می‌شــود؛ بــر اســاس یکــی 
از ایــن دو، اســتمرار زندگــی انســان در دنیــا خواهــد بــود تــا ایــن کــه انســان بــه حیاتــی غیــر 

شــخصوار نائــل شــود.
 ایــن همــان عقیــده مشــهور تناســخ اســت کــه خــود شــامل نظریــات نســخ، مســخ، فســخ و رســخ 
ــه صــورت  ــان می‌کننــد کــه روح انســان پــس از مــرگ ب ــه ترتیــب بی می‌شــود. ایــن نظریــات ب
ــوده  ــه از هــر زشــتی پال ــا آن گاه ک ــد ت ــی مجــدد می‌یاب ــاد، حیات ــا جم ــاه ی ــوان، گی انســان، حی
شــود. امــا براســاس شــعبه دیگــر، اســتمرار زندگــی انســان در جهانــی دیگــر اســت. طرفــداران 
ایــن دیــدگاه خــود بــه دو گــروه عمــده تقســیم می‌شــوند؛ گروهــی بــر ایــن عقیده‌انــد کــه میــان 
مــرگ و حیــات مجــدد انســان فاصلــه اســت و دســته دیگــر بــر ایــن اعتقادنــد کــه میــان مــرگ 
و حیــات بعــدی انســان فاصلــه‌ای وجــود نــدارد. طرفــداران دیــدگاه نخســت عقیــده دارنــد کــه 
خداونــد در روز قیامــت تمــام بــدن دنیــوی انســان یــا اجــزای اصلــی آن و یــا بدنــی جدیــد را بــر 

می‌انگیــزد تــا انســان بــه زندگــی مجــدد خــود ادامــه دهــد. 
ــد؛ عــده‌ای جاودانگــی  ــر می‌گیرن ــات را در ب ــی وســیع از نظری ــدگاه دوم طیف ــداران دی ــا طرف ام
ــد؛  ــوع اجســام دنیــوی- تبییــن می‌کنن ــه از ن ــه ن ــی جســمانی، البت ــی -بدن ــدن مثال را از طریــق ب
عــده‌ای نیــز فقــط بــه وجــود روح و جاودانگــی آن معتقدنــد کــه طرفــداران ایــن نظریــه، خــود دو 
گــروه عمــده را در بــر می‌گیرنــد کــه می‌تــوان دیــدگاه آنــان را بــه ترتیــب دیــدگاه افلاطونــی- 

ابــن ســینایی و دیــدگاه افلوطینــی- اشــراقی نــام نهــاد؛ 
ــد  ــده می‌توانن ــن ع ــد. ای ــز می‌پذیرن ــدن را نی ــی ب ــر روح، برانگیختگ ــاوه ب ــر ع ــته‌ای دیگ دس
ــم  ــند، ه ــته باش ــاره روح داش ــراقی را درب ــی- اش ــا افلوطین ــینایی ی ــن س ــی -اب ــدگاه افلاطون دی
چنیــن بــه برانگیختگــی کل بــدن قدیــم یــا اجــزای اصلــی آن و یــا بــدن جدیــد معتقــد شــوند؛ 

ــد.  ــد را می‌پذیرن ــدن جدی ــی ب ــط برانگیختگ ــز فق ــده‌ای نی ع
ــل  ــورت ذی ــه ص ــوان ب ــی را می‌ت ــه جاودانگ ــوط ب ــات مرب ــه نظری ــور خلاص ــه ط ــن، ب بنابرای

ــن تقســیم، حاصــر نیســت(. ــه ای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی ــرد: )ب تقســیم ک
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چند نمونه از مورادی که نشان دهنده حاصر نبودن این تقسیم است، اشاره می‌کنیم:
الــف( افــرادی کــه معتقــد بــه جاودانگــی هســتند می‌تواننــد معتقــد بــه دیــن یــا بــی اعتقــاد بــه 
ــدی  ــر توحی ــا غی ــدی ی ــان توحی ــه یکــی از ادی ــد ب ــن می‌توانن ــه دی ــز معتقــدان ب آن باشــند و نی
ــان از کیفیــت پــس از مــرگ، خصوصــاً نظریــات  پــای بنــد باشــند و ایــن مســئله در تصویــر آن
مربــوط بــه بهشــت و جهنــم تاثیرگــذار خواهــد بــود؛ بــرای مثــال برخــی از طرفــداران جاودانگــی 
بــا تکیــه بــر پدیــده فــرا روانشــناختی ارتبــاط مســتقیم بــا ارواح پــس از مــرگ آن هــا، بــر ایــن 
ــواب  ــاداش و ث ــد، از پ ــه می‌یاب ــرگ ادام ــس از م ــان پ ــی انس ــد زندگ ــر چن ــه ه ــد ک عقیده‌ان
اخــروی خبــری نیســت و ایــن خــود انســانها هســتند کــه نحــوه زندگــی بعــدی خــود را انتخــاب 

می‌کننــد. 
ــا  ــود دارد، ام ــو وج ــه تائ ــدان ب ــم معتق ــان و ه ــان بودایی ــم در می ــد مجــدد، ه ــدگاه تول ب( دی
تفــاوت در ایــن اســت کــه انتهــای ســیر انســان در تفکــر بــودا پیوســتن بــه نیروانــا و در تفکــر 
معتقــدان تائــو، پیوســتن بــه تائــو اســت. هــم چنیــن ایــن تفــاوت دیــده می‌شــود کــه بوداییــان 
تولــد مجــدد را بــه هــر چهــار صــورت می‌پذیرنــد، امــا در اندیشــه معتقــدان بــه تائــو، ایــن تولــد 
ــز در صــورت  ــد مجــدد انســان، هرگ ــط در صــورت انســانهای دیگــر انجــام می‌شــود و تول فق

حیوانــات، گیاهــان و نباتــات نخواهــد بــود.
 ج( در اندیشــه قدیــم یونــان و بیــن النهریــن ایــن قهرمانــان هســتند کــه جاودانه‌انــد، امــا وقتــی 
ــدی در  ــه نقشــی کلی ــد ک ــه میدهن ــه اجــداد قبیل ــان جــای خــود را ب ــم، قهرمان ــا بیایی ــه آفریق ب

ــد.  ــا می‌کن ــه ایف ــاط و وحــدت قبیل ارتب
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ــد کــه روح انســانهای متوســط-  ــن ســینایی معتقدن ــی -اب ــدگاه افلاطون ــداران دی د( برخــی طرف
ــا  ــا ب ــد و ی ــق می‌یاب ــه برخــی اجــرام تعل ــل نرســیده‌اند ب ــل بالفع ــه عق ــه مرتب ــه ب انســانهایی ک

ــردازد.  ــع می‌پ ــر طب ــا منف ــع ی ــم طب ــور ملائ ــه ادراک ام ــا ب ــرار دادن آنه ــدن ق ب
ــاد داشــتند کــه  ــه کلیســا اعتق ــای اولی ــدگاه برانگیختگــی  هــم چــون آب ــداران دی ه( برخــی طرف
نخســت بــدن دنیــوی انســان برانگیختــه می‌شــود، آن گاه بــا قــدرت خداونــد بــه بدن‌هایــی غیــر 

مــادی تبدیــل میشــوند. لــذا ایــن نظریــه حــد فاصلــی میــان بــدن قدیــم و بــدن جدیــد اســت.
و( برخــی از فیلســوفانی کــه صبغه‌هــای عرفانــی دارنــد بــر ایــن عقیده‌انــد کــه اســتمرار حیــات 
انســان در جهــان دیگــر در نهایــت، بــه انــدکاک در وجــود منبســط و بــه تعبیــر دیگــر، فعــل الله 
ــض« آن را  ــام »قاب ــا ن ــد ب ــان را آفری ــام »باســط« جه ــا ن ــد ب ــه خداون ــه ک ــد و همانگون می‌انجام
ــاز پــس می‌گیــرد و ایــن قبــض و بســط بــه شــکل بینهایــت ادامــه خواهــد داشــت. بنابرایــن،  ب
همــان گونــه کــه تناســخ روح شــخصوار در دنیــا بــه انجامــی غیــر شــخص وار کشــیده می‌شــود، 
اســتمرار حیــات شــخص وار در جهــان دیگــر نیــز از دیــدگاه برخــی اندیشــمندان بــه حیاتــی غیــر 

ــود.  شــخصوار منجــر می‌ش
ز( برخــی از اندیشــمندان معتقــد بــه تولــد مجــدد هســتند، امــا تفــاوت آنهــا بــا دیــدگاه بودایــی و 
تائویــی در آن اســت کــه آنــان ایــن تولــد را بلافاصلــه بعــد از مــرگ انســان نمی‌داننــد، بلکــه آن 
را در دوره‌ای دیگــر از حیــات، کــه بعــد از دوره کنونــی حاصــل می‌شــود، می‌داننــد. ایــن همــان 
نظریــه اکــوار و ادوار اســت کــه معتقــد اســت در پــی هــر چنــد هــزار ســال، جهــان بــه اتمــام 

ــود.  ــرار می‌ش ــاً تک ــاره عین ــد و دوب می‌رس
همــه مــوارد مذکــور حاصــر نبــودن تقســیم‌ها را نشــان می‌دهــد، امــا در عیــن حــال، ایــن تقســیم 
تــا حــد زیــادی تصویــری دقیــق از نظریــات مطــرح در بــاب زندگــی پــس از مــرگ را در اختیــار 

ــد.  ــا می‌نه م
گفتــه شــد نظریاتــی کــه در بــاب زندگــی پــس از مــرگ ارائــه شــد، بســیار فــراوان اســت، بــه 
گونــه‌ای کــه تقســیمی حاصــر از آنهــا شــاید غیــر ممکــن باشــد. مــا بــه بررســی نظریــه تناســخ 
ــه اســتمرار  ــم ک ــی را بررســی می‌کنی ــم و فقــط آن دســته از نظریات و زندگــی مجــدد نمی‌پردازی
ــود  ــات موج ــت در نظری ــا دق ــد. ب ــو می‌کنن ــت و ج ــر جس ــی دیگ ــان را در عالم ــی انس زندگ
ــرد.  ــه ک ــه خلاص ــه نظری ــوان در س ــات را می‌ت ــن نظری ــی ای ــه تمام ــم ک ــته می‌یابی ــن دس در ای
ــی از  ــا ترکیب ــد و ی ــه نظریه‌‌ان ــن س ــی از ای ــا یک ــود، ی ــات موج ــه نظری ــدان معناســت ک ــن ب ای
ــه  ــی و نظری ــدن مثال ــه ب ــد از: نظریــه روح مجــرد، نظری ــه عبارت‌ان آنهــا هســتند. ایــن ســه نظری

برانگیختگــی.
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ــینایی و  ــن س ــی -اب ــورت افلاطون ــه دو ص ــوان آن را ب ــه می‌ت ــرد ک ــه روح مج ــاس نظری براس
ــه  ــارت دیگــر، در ایــن نظری ــه عب ــه اســت. ب ــد، انســان جاودان افلوطینــی- شــیخ اشــراقی فهمی
ــه آن  ــی ک ــه برانگیختگــی -در صورت ــا در نظری ــرد. ام ــوان از کلمــه جاودانگــی اســتفاده ک می‌ت
را فقــط بــه صــورت نظریــه برانگیختگــی در نظــر بگیریــم، نــه ترکیبــی از نظریــه برانگیختگــی 
ــرا  ــح نیســت، زی ــاً صحی ــتفاده‌ای لزوم ــه جاودانگــی اس ــتفاده از کلم ــه روح مجــرد- اس و نظری
ــه‌ای وجــود  ــرگ و زندگــی مجــدد فاصل ــان م ــده شــد می ــه در تقســیم‌بندی دی ــه ک همــان گون
خواهــد داشــت. بــر همیــن اســاس، اســتفاده از »زندگــی بعــد از مــرگ«، اســتفادهای صحیح‌تــر 
خواهــد بــود، چــرا کــه هــم زندگــی جاودانــه و هــم زندگــی غیــر جاودانــه را در بــر می‌گیــرد. از 
ســوی دیگــر، دربــاره نظریــه بــدن مثالــی اســتفاده از دو عبــارت مذکــور چنــدان مناســب نیســت، 
زیــرا طرفــداران نظریــه بــدن مثالــی هماننــد طرفــداران نظریــه روح مجــرد معتقدنــد کــه انســان 
ــل  ــر دو در تقاب ــر ه ــن نظ ــد -و از ای ــه می‌ده ــود ادام ــات خ ــه حی ــرگ ب ــد از م ــه بع بلافاصل
ــات انســان را  ــه روح مجــرد کــه حی ــا برخــاف نظری ــد- ام ــرار دارن ــه برانگیختگــی ق ــا نظری ب
ــر باشــد  ــذا شــاید بهت ــی منجــر نمی‌شــود. ل ــدن مثال ــه جاودانگــی ب ــاً ب ــد، لزوم ــه می‌دان جاودان
دربــاره ایــن نظریــه از عبــارت اســتمرار حیــات پــس از مــرگ اســتفاده کــرد کــه اعــم از اســتمرار 

حیــات جاویــدان یــا ناپایــدار اســت. 
تفاوتهــای دیگــری نیــز میــان ایــن نظریــات وجــود دارد کــه البتــه تفــاوت میــان دو نظریــه روح 
مجــرد کــه منجــر بــه جاودانگــی می‌شــود و نظریــه برانگیختگــی بیشــتر اســت. مــا در اینجــا بــه 

برخــی از ایــن تفاوتهــا اشــاره می‌کنیــم: 
ــات خــود  ــه حی ــد و ب ــی می‌مان ــرگ باق ــد از م ــه روح مجــرد، روح بع ــر اســاس نظری ــف( ب ال
ادامــه می‌دهــد، امــا براســاس نظریــه برانگیختگــی، انســان فقــط در صورتــی پــس از مــرگ زنــده 

ــد.  ــه صورتــی معجــزه آســا مجــدداً بیافرین ــدن او را ب ــد ب می‌شــود کــه خداون
ب( در نظریــه روح مجــرد، روح پرنــده‌ای اســت ســبکبال کــه در قفــس تــن گرفتــار شــده اســت؛ 
کودکــی از اهــل مشــرق کــه در دیــار مغــرب در چــاه قیــروان او را بــه بنــد کشــیده انــد؛ زندانــیِ 
دربنــد غــاری تاریــک اســت کــه غــل و زنجیرهــای تعلــق دنیــوی او را از رو کــردن بــه آتــش 
حقیقــت بــاز داشــته اســت؛ ســالکی اســت کــه در خــواب غفلــت فــرو رفتــه کــه نیازمنــد حــی 
بــن یقظانــی اســت کــه او را از حقایــق آگاه ســازد. امــا در دیــدگاه برانگیختگــی بــدن -در ترکیــب 
ــد،  ــر دو خیرن ــد هســتند، ه ــوق خداون ــدن و روح، مخل ــه برانگیختگــی و روح مجــرد- ب نظری
هــر دو دارای حقوقــی هســتند کــه بایــد رعایــت شــود، گنــاه در سرنوشــت هــر دوی آنهــا موثــر 
اســت و ثــواب و عقــاب نیــز بــرای هــر دوی آنهــا در نظــر گرفتــه شــده اســت. در ایــن دیــدگاه، 
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ــدن گــور روح پنداشــته نمی‌شــود.  ب
ج( دیــدگاه روح مجــرد، حداقــل آن گونــه کــه در آثــار افلاطــون و متاثــران از او دیــده می‌شــود، 
مــرگ را دوســت انســان می‌دانــد، چــرا کــه ســبب رهایــی روح از بــدن می‌شــود، امــا در دیــدگاه 
برانگیختگــی، مــرگ لزومــاً امــر خیــری نیســت. قدیســان در ســنت‌های دینــی مختلــف از خداونــد 
طــول عمــر را آرزو کرده‌انــد تــا اعمالــی صالــح بــه جــا آورنــد تــا بدن‌شــان در قیامــت از عــذاب 
الهــی بــه دور باشــد و خــود آنــان نــزد خداونــد قــرب بیشــتری داشــته باشــند. ایــن تفاوت‌هــا بــه 
انــدازه‌ای اســت کــه عــده‌ای از دیــن‌داران نظریــه روح مجــرد را نظریــه‌ای یونانــی مــآب و بــه دور 
از روح دیــن قلمــداد کرده‌انــد. اسُــکار کُلمــن در ســنت مســحیت در مقالــه‌ای بــا نــام »جاودانگــی 
روح و برانگیختگــی مــردگان« دیــدگاه روح مجــرد را مــورد تردیــد قــرار داده اســت. او معتقــد 
ــه‌ای اســت کــه  ــه جاودانگــی نظری ــه برانگیختگــی صحیــح اســت و نظری اســت کــه فقــط نظری
فیلســوفان یونانــی وارد مســیحیت کرده‌انــد و امــری بیگانــه از مســیحیت اســت. او بیــان می‌کنــد 
کــه نظریــه روح مجــرد، نقشــی در نظریــات ســابق مســیحیت نداشــته و امــروزه نیــز نبایــد جزئــی 
از عقیــده مســیحیت شــناخته شــود. آیــت الله رفیعــی قزوینــی نیــز معتقــد اســت کــه در ســنت 
اســامی نظریــه ملاصــدرا کــه مبتنــی بــر نظریــه روح مجــرد اســت، قابــل تطبیــق بــر آیــات قــرآن 
نیســت و آیــات قــرآن زندگــی پــس از مــرگ را بــه گونــه‌ای متفــاوت از آن چــه ملاصــدرا گفتــه، 

ــر می‌کشــد.  ــه تصوی ب

نفس در دیدگاه افلاطونی- ابن سینایی:
ــفی  ــه‌ی فلس ــه اندیش ــه عرص ــای ب ــرد پ ــودی مج ــوان موج ــه عن ــس ب ــون نف ــور افلاط ــا ظه ب
ــان  ــرد و هم ــوی را می‌پذی ــه ثن ــان نظری ــاب انس ــه در ب ــت ک ــی اس ــتین کس ــد. او نخس می‌نه
گونــه کــه ژیلســون نیــز گفتــه اســت، »در هیــچ طریقــی پیــش از آییــن افلاطــون، دربــاره تجــرد 
نفــس نســبت بــه بــدن اصــرار نورزیده‌انــد«. افلاطــون نفــس را دارای ســه جــزء می‌دانــد: جــزء 
عقلانــی، جــزء غضــب و جــزء شــهوت. هــم چنیــن در آثــار خــود جــای هــر یــک از ایــن ســه 
ــان  ــدروس بی ــاله‌ی فای ــبیهی در رس ــن آوردن تش ــون در ضم ــد. افلاط ــخص می‌کن ــس را مش نف
ــه ســبب  ــر اســت ک ــن ام ــم اســت و همی ــر دو جــزء دیگــر حاک ــی ب ــه جــزء عقلان ــد ک می‌کن
شــده او جایــگاه ایــن جــزء را مغــز بدانــد، از آن رو کــه بــه عالــم خدایــان کــه در بــالا قــرار دارد، 

ــی اســت.  ــر فان ــرا و غی ــه نامی ــان ســه نفــس انســان، تنهــا نفــس عاقل ــر اســت. از می نزدیک‌ت
ارســطو دیدگاهــی جدیــد را در بــاب نفــس فــرا روی مــا قــرار می‌دهــد. دیــدگاه ارســطو  مبتنــی 
ــر اســاس آنهــا دو  ــان قــوه و فعــل در فلســفه‌ی خــود می‌نهــد و ب ــر تمایــزی اســت کــه او می ب
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ــد.  ــاده و صــورت را اســتنتاج می‌کن مفهــوم م
ــازم  ــاده ت ــا م ــه ب ــه البت ــاده و صــورت، صــورت فعلیــت شــیء اســت ک ــه م ــر اســاس نظری ب
ــه  ــا صــورت ب دارد. مــاده بــدون صــورت قوهــی محــض اســت و فعلیــت خــود را از تــازم ب
ــرای تعریــف  ــاده و صــورت ب ــه م ــاره‌ی نفــس از نظری ــاب درب دســت مــی‌آورد. ارســطو در کت
نفــس بهــره می‌بــرد و بیــان می‌کنــد کــه نفــس صــورت اول بــرای جســمی اســت کــه حیــات 
بالقــوه دارد. ایــن بــدان معناســت کــه نفــس ســبب حیــات بالفعــل بــدن می‌شــود. ایــن عقیــده 
بــه معنــای خــط بطــان کشــیدن بــر نظریــه افلاطــون اســت کــه نفــس را کامــاً متمایــز از بــدن 
ــق  ــی و از طری ــزی ذهن ــط تمای ــدن فق ــس و ب ــان نف ــز می ــدگاه ارســطو، تمای می‌دانســت. از دی
ــد.  ــکیل می‌دهن ــد را تش ــی واح ــارج حقیقت ــم خ ــدن در عال ــس و ب ــه نف ــت وگرن ــزاع اس انت
البتــه ارســطو نیــز هماننــد افلاطــون نفــس را دارای انــواع مختلــف می‌دانســت کــه بــا یکدیگــر 
سلســله‌ای را تشــکیل می‌دهنــد، بــه گونــه‌ای کــه نفــسِ بالاتــر مســتلزم نفــسِ پایین‌تــر اســت و 
نــه بــر عکــس. پایین‌تریــن نــوع نفــس از دیــدگاه او نفــس نباتــی اســت. حیوانــات واجــد نــوع 
بالاتــر نفــس، یعنــی نفــس حســاس هســتند کــه ســبب فعالیــت ادراک حســی، میــل و حرکــت 
مکانــی می‌شــود. در درجــه‌ی بالاتــر از نفــس حیوانــی، نفــس انســانی جــای دارد کــه نیروهــای 
دو نفــس پســت‌تر )نفــس نباتــی و نفــس حســاس( را واجــد اســت، عــاوه بــر آنهــا دارای عقــل 

ــه عنــوان عقــل نظــری و عقــل عملــی فعالیــت می‌کنــد.  مــدرکِ نیــز هســت کــه ب
اعتقــاد ارســطو بــه تــازم مــاده و صــورت بــه معنــای آن اســت کــه بــا مــرگ بــدن، نفــس نیــز 
ــه شــده اســت.  ــدگاه ارســطو ارائ ــه از دی ــن یکــی از تفســیرهایی اســت ک ــود می‌شــود و ای ناب
بســیاری از مســیحیان در قــرون وســطی بــا اعتقــاد بــه ایــن کــه نظریــه برانگیختگــی بــا کتــاب 
ــن  ــا حقیقــت ای ــد، ام ــا جــان و دل پذیرفته‌ان مقــدس ســازگارتر اســت، اندیشــه‌ی ارســطو را ب
اســت کــه عقیــده‌ی اصلــی ارســطو در بــاب ایــن کــه آیــا پــس از مــرگ، نفــس بــه حیــات خــود 
ــاره‌ی نفــس آمــده اســت. ارســطو در  ــاه از کتــاب درب ــا خیــر، در عبارتــی کوت ادامــه می‌دهــد ی
ــد  ــان می‌کن ــد و بی ــوه ســخن می‌گوی ــل بالق ــال و عق ــل فع ــاره‌ی عق ــاب درب ــن بخــش از کت ای
ــه  ــی ک ــر و جــاودان اســت«. در صورت ــال اســت- فناناپذی ــل فع ــا او -مقصــودش عق ــه  »تنه ک
عقــل فعــال بخشــی از نفــس انســان می‌باشــد، کــه پــس از مــرگ بــدن آن بخــش از نفــس، باقــی 
و جــاودان خواهــد بــود، امــا اگــر عقــل فعــال بخشــی متمایــز از نفــس انســان باشــد و انســان 
ــر،  ــن ام ــود. ای ــود می‌ش ــز ناب ــس نی ــدن نف ــرگ ب ــا م ــوه، ب ــل بالق ــه عق ــدود ب ــور و مح محص
لازمــه‌ی ســخنان ارسطوســت کــه عقــل بالقــوه را فانــی و عقــل فعــال را نامیــرا دانســته اســت. 
ــد در صــدد تفســیر  ــر چن ــن ســینا، ه ــی و اب ــدی، فاراب ــا فیلســوفان مســلمان هــم چــون کن ام
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آرای ارســطو هســتند، تعریــف و تصویــری دیگــر و متمایــز از دیــدگاه ارســطو را در اختیــار مــا 
ــتن  ــرده را، داش ــدن م ــده و ب ــدن زن ــاوت ب ــطو، تف ــد ارس ــد همانن ــینا، هرچن ــن س ــد. اب می‌نهن
ــده‌ی آن  ــات دهن ــدن و حی ــورت ب ــط ص ــس را فق ــه نف ــطو ک ــاف ارس ــد، برخ ــس می‌دان نف
ــن  ــد. اب ــه جــای اســتفاده از کلمــه‌ی »صــورت«، از کلمــه‌ی »کمــال« اســتفاده می‌کن ــد، ب می‌دان
ســینا از هــر گونــه اندیشــه‌ای مبنــی بــر ایــن کــه نفــس بــه بــدن بــه عنــوان مــاده نیازمنــد اســت، 
ــزار  ــوان اب ــه عن ــدن ب ــس از ب ــه نف ــد ک ــان می‌کن ــکار بی ــورت آش ــه ص ــد و ب دوری می‌جوی

ــد.  ــتفاده می‌کن اس
ــدن باشــد. از  ــد از ب ــات نفــس بع ــه اســتمرار حی ــد ب ــه او معتق ــدگاه ســبب شــده ک ــن دی همی
ــاده  ــی م ــاده و صــورت اســت، ول ــه آن خــود دارای م ــق نفــس ب ــل از تعل ــدن قب ــدگاه او، ب دی
ــن  ــا اتخــاذ چنی ــن ســینا ب ــی دارد. اب ــه آن آمادگ ــق نفــس ب ــرای تعل ــه ب ــده ک ــی پیچی و صورت
دیدگاهــی نتوانســته مســئله‌ی جاودانگــی را بــا تفســیر عبــارت معــروف ارســطو کــه پیشــتر ذکــر 
شــد، ارتبــاط دهــد، لــذا عقــل فعــال را هماننــد فارابــی آخریــن عقــل از عقــول عشــره می‌دانــد 

ــد.  ــاد می‌کن ــب الصــور« ی ــر »واه ــا تعبی و از آن ب
ــن ســینا  ــر اندیشــه‌های اب ــان لاتیــن، تاثی ــه زب ــار فلســفیِ فیلســوفان مســلمان ب ــا ترجمــه‌ی آث ب
را در بــاب نفــس بــر فیلســوفان مدرســی شــاهد هســتیم. دو نمونــه‌ی کامــاً آشــکار »ویلیــام« و 
»آکوینــاس« هســتند. ویلیــام هماننــد ابــن ســینا، نفــس را فرماندهــی بــدن می‌خوانــد و آکوینــاس 
نیــز هرچنــد هماننــد ارســطو بــه صــورت بــودن نفــس بــرای بــدن حکــم می‌کنــد و از کلمــه‌ی 
»کمــال« -کلمــه‌ای کــه در تعریــف ابــن ســینا وجــود دارد- کنــاره می‌گیــرد، بــا تفســیری کــه از 
»صــورت« در اختیــار مــا می‌نهــد، تاثیــر پذیــری خــود را از ابــن ســینا نشــان می‌دهــد. او معتقــد 
اســت کــه صــورت بــر دو قســم اســت: صورتــی کــه بــرای تحقــق نیازمنــد مــاده اســت و صورتی 
کــه بــرای تحقــق نیازمنــد مــاده نیســت. او نفــس را از نــوع دوم می‌دانــد، البتــه تذکــر می‌دهــد 
کــه نفــس بــدون بــدن، هــر چنــد دارای تحقــق اســت، وجــودی ناکامــل از انســان اســت. او بــرای 
ــه تنهایــی دارای تعریــف  ــد. دســت مفهومــی اســت کــه ب ــال مفهــوم »دســت« را ذکــر می‌کن مث

اســت و در عیــن حــال، بخشــی از بــدن انســان نیــز می‌باشــد.
تاثیــر اندیشــه‌ی ابــن ســینا و آکوینــاس در فیلســوفان بعــدی، خصوصــا دکارت مشــهود اســت. 
ــی  ــادی تلق ــز از جوهــر م ــد و نفــس را جوهــری متمای ــز ذات نفــس را تفکــر می‌دان دکارت نی
می‌کنــد. ذات جوهــر نفــس، تفکــر و ذات جوهــر مــادی، امتــداد اســت و اینهــا تفــاوت زیــادی 

بــا یکدیگــر دارنــد.
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تصویر جاودانگی در دیدگاه افلاطونی- ابن سینایی:
ــان  ــی کــه چن ــار بســیاری از فیلســوفان و متکلمان  تصویــر جاودانگــی در ایــن دیــدگاه را در آث
ــدگاه  ــن دی ــرد در ای ــن ف ــه مهم‌تری ــت. البت ــوان یاف ــد می‌ت ــه کرده‌ان ــس ارائ ــری را از نف تصوی
ابــن سیناســت. ایــن بــدان علــت اســت کــه تصویــری کامــاً دقیــق از جاودانگــی را در اختیــار 
مــا می‌نهــد. افلاطــون، هرچنــد از لحــاظ پذیــرش غیرفانــی بــودن نفــس ناطقــه در ایــن دیــدگاه 
ــه اندیشــه‌ی تناســخ و در  ــد ب ــا می‌نه ــار م ــه از جاودانگــی در اختی ــری ک ــتراک دارد، تصوی اش
مــواردی نیــز بــه دیــدگاه افلوطینــی -اشــراقی شــباهت بیشــتری دارد. از ســوی دیگــر، آکوینــاس 
ــی  ــدگاه افلاطون ــل، دی ــن انجی ــه مت ــدی ب ــای بن ــی و پ ــغولی‌های کلام ــتن دل مش ــا داش ــز ب نی
-ابــن ســینایی را بــا نظریــه‌ی برانگیختگــی در آمیختــه اســت. از دیــدگاه او، نفــس عاقلــه پــس 
ــود.  ــد ب ــا خواه ــگام برانگیختگــی بدن‌ه ــل شــدن او هن ــل نیســت و کام ــرگ، انســانی کام از م
امــا ابــن ســینا بــا احالــه‌ی معــاد جســمانی بــه قــرآن مجیــد و حضــرت رســول صلــی الله علیــه و 
آلــه، نفــس عاقلــه را پــس از مــرگ بالاتریــن مقــام انســانی تلقــی می‌کنــد و بــا همیــن دیــدگاه 
ــد و  ــمانی« می‌نام ــاد جس ــی را »مع ــوع جاودانگ ــن ن ــردازد. او ای ــی می‌پ ــر جاودانگ ــه تصوی ب
تاکیــد می‌کنــد کــه علاقــه‌ی حکمــای الهــی بــه معــاد روحانــی بیــش از علاقــه‌ی آنــان بــه معــاد 

جســمانی اســت. 
صریح‌تریــن عبــارات در ایــن خصــوص در دو کتــاب شــفاء و نجــات آمــده اســت. ابــن ســینا 
در ایــن دو کتــاب بــا آوردن پنــج مقدمــه ســعی در تبییــن چنیــن تصویــری از جاودانگــی دارد. 
مقدمــه اول: نفــس انســان دارای قوایــی اســت کــه هــر یــک از آنهــا لــذت و خیــر و اذیــت و 
شــر مخصــوص بــه خــود را دارد. نقطــه مشــترک تمــام ایــن قــوا آن اســت کــه کمــال هــر یــک از 
آنهــا چیــزی اســت کــه موافــق آنهــا باشــد و ادراک ایــن امــر موافــق همــان لــذت و خیــر اســت. 
مقدمــه دوم: مقدمــه اول بــه اشــتراک میــان قــوا اشــاره داشــت. مقدمــه دوم بــه تفــاوت کمــال 
مربــوط بــه هــر یــک از قــوا می‌پــردازد؛ یعنــی کمــال برخــی از ایــن قــوا افضــل اســت، کمــال 
برخــی بیشــتر اســت، کمــال پــاره‌ای طولانی‌تــر اســت و کمــال بعضــی قابــل وصول‌تــر اســت. 
از ســوی دیگــر، خــود ایــن قــوا نیــز متفــاوت از یکدیگــر هســتند، برخــی از نظــر فعــل، کاملتــر 
ــه  و افضــل هســتند و ادراک برخــی شــدیدتر از بقیــه اســت. ضمیمــه‌ی دو مقدمــه اول و دوم ب
ــن  ــه اســت و ای ــوا متفــاوت از بقی ــذت هــر یــک از ق ــد کــه ل ــن نتیجــه می‌انجام یکدیگــر بدی

لــذات دارای مراتــب اشــتدادی هســتند. 
مقدمــه ســوم: ابــن ســینا در ایــن مقدمــه لــذت را ادراک کمــال نفــس الامــری تلقــی می‌کنــد. 
بــه اعتقــاد او ممکــن اســت چیــزی در نفــس الامــر کمــال باشــد، ولــی افــرادی بــه دلیــل عجــز از 



97
یز 

_پای
لی 

دبی
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن  ف
ومی

د

35

ادراک آن کمــال، لذتــی را در آن نیابنــد. عــدم ادراک لــذت یــک شــیء ســبب می‌شــود تــا انســان 
شــوقی بــه آن پیــدا نکنــد. ابــن ســینا بــرای تقریــب ایــن ادعــا بــه ذهــن مخاطبــان، مثال‌هایــی 
ــه دلیــل کــری  ــه دلیــل کــوری و ســومی ب می‌زنــد. او کــور و کــر را مثــال می‌زنــد کــه اولــی ب
ــه  ــانی ک ــاس، کس ــن اس ــر ای ــد. ب ــیقی ندارن ــای موس ــا و صداه ــای زیب ــه صورت‌ه ــوقی ب ش
می‌پندارنــد امــور لذیــذ فقــط لــذت خــوردن، خوابیــدن و لــذت جنســی هســتند، در اشــتباه بــه 
ــه دلیــل  ــز وجــود داشــته باشــند کــه فــرد ب ــرا چــه بســا کمــالات دیگــری نی ــد، زی ســر می‌برن

ــه آنهــا، آنهــا را درک نکنــد. ــا بی‌توجهــی ب ــزار ادراک آنهــا ب عــدم داشــتن اب
ــر  ــن درگی ــفه‌ی ذه ــق و فلس ــم در منط ــیار مه ــاح بس ــا دو اصط ــه را ب ــن مقدم ــع، ای در واق
ــه  ــاده مغالط ــیار س ــی«. صــورت بس ــات ذهن ــناختی« و »کیفی ــت ش ــل معرف ــه پ ــد: »مغالط می‌کن
ــد: چــون مــن  ــردی احــول یافــت کــه می‌گوی ــارت ف ــد در عب ــل معرفــت شــناختی را می‌توان پ
همــه اشــیا را دو تــا می‌بینــم، پــس همــه چیــز در عالــم دوتاســت. کســانی کــه لــذات را منحصــر 
ــار  ــه‌ای گرفت ــن مغالط ــودآگاه در دام چنی ــت ناخ ــن اس ــد، ممک ــمانی می‌دانن ــای جس در لذت‌ه
شــوند. از ســوی دیگــر، بحــث کیفیــات ذهنــی مهم‌تریــن بحــث فلســفه‌ی ذهــن اســت. انســانی 
ــرده  ــذات را ادراک ک ــاً آن ل ــه واقع ــان آورد ک ــر زب ــون ب ــای گوناگ ــخن از لذت‌ه ــد س می‌توان
باشــد. بــر ایــن اســاس، بــه صــرف نداشــتن کیفیــت ذهنــی لــذت از یــک امــر خــاص نمی‌تــوان 

بــه دروغ بــودن آن حکــم کــرد.    
مقدمــه چهــارم: مقدمــه چهــارم نیــز هماننــد مقدمــه ســوم بــر نفــس الامــری بــودن لــذات تاکیــد 
ــه خــود مشــغول  ــری نفــس را ب ــه اگــر ام ــد ک ــان می‌کن ــه بی ــن مقدم ــن ســینا در ای ــد. اب می‌کن
ــه چیــزی شــود، ایــن احتمــال وجــود خواهــد  ــع از ادراک نفــس ب ــا چیــزی مان داشــته باشــد ی
داشــت کــه نفــس از چیــزی کــه در نفــس الامــر ملائــم اوســت، کراهــت داشــته باشــد، حتــی 

ضــد آن را ترجیــح دهــد. 
مقدمــه پنجــم: ایــن مقدمــه نیــز در تکمیــل مقدمــه ســوم و چهــارم و تاکیــد بــر نفــس الامــری 
ــا  ــال خــود مبت ــه ضــد کم ــس ب ــی نف ــه گاه ــد اســت ک ــینا معتق ــن س ــذت اســت. اب ــودن ل ب
ــاً  ــد؛ مث ــود ادراک نکن ــه خ ــبت ب ــودن آن را نس ــر ب ــه مناف ــود ک ــبب می‌ش ــن س ــود و ای می‌ش
فــردی کــه طعــم دهانــش تلــخ اســت، خــود متوجــه ایــن مســئله نیســت. بــا گذشــت ایــن حالــت 

ــد.  ــی خــود را ادراک می‌کن ــرد، وضیعــت قبل ــه ف اســت ک
ابــن ســینا بــا توضیــح پنــج اصــل مذکــور و مقدمــه قــرار دادن آنهــا بــرای بحــث معــاد روحانــی 
بــه ایــن حیطــه وارد می‌شــود. او ابتــدا تذکــر می‌دهــد کــه کمــال خــاص نفــس ناطقــه -کــه بنــا 
بــر مقدمــه اول ملائــم نفــس ناطقــه اســت- آن اســت کــه عالمــی عقلــی، درســت شــبیه عالــم 
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عینــی باشــد و صــورت کل جهــان در او مرتســم شــود، آن گاه بــا اســتناد بــه اصــل دوم تذکــر 
می‌دهــد کــه کمــال ایــن قــوه بــه حــدی بالاســت کــه مقایســه آن بــا کمــال ســایر قــوا نوعــی 
ــه، اســتمراری همیشــگی  ــس ناطق ــال نف ــه کم ــد ک ــح می‌ده ــه آن اســت. او توضی ــی ب بی‌حرمت
دارد کــه ناشــی از مجــرد و نامیــرا بــودن نفــس ناطقــه اســت؛ هم‌چنیــن بیــان می‌کنــد کــه شــدت 
کمــال مخصــوص بــه نفــس ناطقــه بیشــتر اســت، چــرا کــه کمــال مربــوط بــه اجســام بــه ســطح 
آنهــا محــدود می‌شــود، ولــی نفــس ناطقــه بــه دلیــل مجــرد بــودن، کمــال مخصــوص بــه خــود 
ــوا  ــر ق ــه از ادراک دیگ ــس ناطق ــر، ادراک نف ــوی دیگ ــد. از س ــت می‌کن ــود دریاف را در ذات خ
شــدیدتر اســت و ایــن ریشــه در امــوری چنــد دارد: تعــداد ادراکات نفــس ناطقــه بیشــتر اســت 
ــد  ــا تجری ــر بررســی می‌شــود، چــرا کــه نفــس ناطقــه ب و متعلــق ادراک نفــس ناطقــه عمیــق ت
مــدرَک، باطــن و ظاهــر آن را ادراک می‌کنــد. ابــن ســینا، در ادامــه بــا تمســک بــه اصــول ســوم 
تــا پنجــم توضیــح می‌دهــد کــه انســان بــه دلیــل غفلــت یــا مشــغول بــودن بــه بــدن و لــذات آن 
و یــا غلبــه‌ی ضــدِ کمــالات نفــس ناطقــه بــر آن- بــه دلیــل گرفتــاری انســان بــه رذایــل- ممکــن 
اســت از کمــالات نفــس ناطقــه غافــل بــوده، شــوقی را از خــود در مــورد آنهــا نشــان ندهــد. بــه 
همیــن علــت، ابــن ســینا بیــان می‌کنــد کــه شــوق بــه کمــالات نفــس ناطقــه و لــذات ناشــی از 
آن تنهــا هنگامــی حاصــل می‌شــود کــه انســان حداقــل اندکــی از آن کمــالات را تخیــل کنــد تــا 
بــا ایــن کار شــوقی هرچنــد انــدک بــه آنهــا پیــدا کنــد. ایــن ســخن ابــن ســینا نشــان می‌دهــد 
کــه کیفیــات ذهنــی مختــص دارنــدگان آن هســتند و کســانی کــه  واجــد آنهــا نیســتند بــا تصــور 
بــه تعبیــر دقیق‌تــر، تخیــل آنهــا می‌تواننــد تــا حــدی حالــت فاعــل شناســا را در حیــن داشــتن 
ــذت  ــان ل ــانها می ــر انس ــه اگ ــد ک ــح می‌ده ــینا توضی ــن س ــد. اب ــاص دریابن ــی خ ــت ذهن کیفی
حاصــل از حــل یــک مســئله و لــذت ناشــی از امــری جســمانی مخیــر شــوند، نفســهای قــوی، 
امــر اول را بــر می‌گزیننــد و نفس‌هــای ضعیــف، امــر دوم را، مگــر ایــن کــه بــا برگزیــدن لــذت 

جســمی، مایــه‌ی خجلــت و آبروریــزی خــود شــوند.
ــدان نفــس  ــح ســعادت و شــقاوت در زندگــی جاوی ــه توضی ــن ســینا ب ــن توضیحــات، اب ــا ای ب
ــورت،  ــن ص ــد. در ای ــق می‌کن ــع تعل ــدن قط ــه از ب ــس ناطق ــرگ نف ــا م ــردازد. ب ــه می‌پ ناطق
ــا از  ــد، ب ــرده بودن ــه اســت، خــو ک ــم نفــس ناطق ــری ضــد آن چــه ملائ ــه ام ــه ب ــی ک نفس‌های
ــه  ــه ک ــه همان‌گون ــوند ک ــکاه می‌ش ــار دردی جان ــت، گرفت ــاهده‌ی حقیق ــت دادن آن و مش دس
ــه در ظاهــر وجودشــان، بلکــه در عمــق نفس‌شــان جــای دارد و شــدیدترین درد اســت.  آمــد ن
ــی از  ــا جدای ــته‌اند، ب ــدم برداش ــل ق ــوه‌ی عق ــتکمال ق ــیر اس ــه در مس ــان‌هایی ک ــن انس هم‌چنی

ــرای آن متصــور نیســت.  ــد و حصــری ب ــه ح ــوند ک ــرق می‌ش ــی غ ــدن در لذات ب
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ــن  ــه چنی ــت ک ــد، آن اس ــه می‌ده ــی ارائ ــینا از جاودانگ ــن س ــه اب ــری ک ــم در تصوی ــه مه نکت
ــا  ــه عقــل بالفعــل رســیده باشــند، ام ــه مرتب ــق دارد کــه ب ــه نفوســی تعل جاودانگــی‌ای ظاهــراً ب
ــه چنیــن مرتبــه‌ای نرســیده‌اند، چــه بایــد گفــت. ابــن ســینا  ــاره‌ی نفس‌هــای ضعیــف کــه ب درب
ــر از تفســیر اســکندر افرودیســی در بــاب عقــل و اصلاحاتــی اســت کــه او در ایــن حیطــه  متاث
ابــداع کــرده اســت. نفــس از عقــل هیولانــی حرکــت کــرده و در نهایــت، بــه مرتبــه عقــل مســتفاد 
ــه  ــدارد و بســیاری از انســانها در مرتب ــام انســانها اختصــاص ن ــه تم ــیر ب ــن س ــا ای ــد. ام می‌رس
عقــل بالملکــه متوقــف می‌شــوند. اگــر لذتهــا و عذابهــا همــه از نــوع معقولنــد، عــذاب و لــذت 
ایــن انســانها چگونــه قابــل تبییــن اســت. ابــن ســینا بــرای رهایــی از ایــن اشــکال، دیــدگاه برخــی 
از حکمــای پیشــین را تاییــد می‌کنــد، مبنــی بــر اینکــه نفــوس ایــن عــده بــه دلیــل علاقــه‌ای کــه 
بــه بــدن و لــذات آن دارنــد بــه جســم افــاک تعلــق می‌یابنــد و از جســم آنهــا بــه عنــوان بــدن 
خــود اســتفاده می‌کننــد. چنیــن دیدگاهــی بــه عنــوان دیدگاهــی فلســفی در صورتــی کــه دلایــل 
ــد  ــم، محــل تردی ــه آن بنگری ــدی کلامــی ب ــی اگــر از دی ــول اســت، ول ــی داشــته باشــد مقب کاف

خواهــد بــود.

منبع: جاودانگی، رضا اکبری، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی قم، 

بوستان کتاب، 1382      



سمینار فلسفه برای کودکان با سخنرانی خانم
 دکتر سلطانی در دانشگاه محقق اردبیلی
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جایگاه انسان در جهان

                                                                                 مریم حکیمی اصل

چکیده:
هــر منظومــه معرفتــی فرهنگــی و حتــی دينــی كــه در ارتبــاط بــا انســان ســخنی بــرای گفتــن دارد، 
چــه آنــگاه كــه می‌خواهــد جهان‌شناســی ارائــه كــرده و انســان را بــه عنــوان يــك پديــده بررســی 
كنــد )مثــل انــواع جهان‌شناســیها و بســياری از فلســفه‌ها( و چــه آنــگاه كــه مدعــی اســت بــرای 
تأميــن ســعادت دنيــوی او )بــه عنــوان فــرد يــا جمــع( برنامــه‌ای ارائــه میك‌نــد )مثــل بســياری از 
مكاتــب اجتماعــی و علــوم انســانی و بعضــاً مكاتــب فلســفی( و چــه زمانــی كــه ادعــای تأميــن 
ســعادت دنيــوی و اخــروی او را دارد )مثــل تمــام اديــان آســمانی( و چــه هنگامــی كــه مدعــی 
ــوم  ــواع عل ــا، ان ــواع عرفان‌ه ــل ان ــه انســان اســت )مث ــا و دانســتنی‌های بيشــتر ب ــه معرفت‌ه ارائ
ــا ابعــاد انســان و انــواع فلســفه‌ها(، دارای نوعــی انسان‌شناســی در درون خــود  تجربــی مرتبــط ب
ــان  ــی از انس ــوان طرح‌وارهای ــه عن ــت ب ــن اس ــناختی ممك ــای انسان‌ش ــن فرآورده‌ه ــت. اي اس
ــن  ــان و برخــی فلســفه‌ها چني ــه در برخــی ادي ــردد )ك ــه گ ــل ارائ ــه‌ای كام ــه صــورت برنام و ب
اســت( و نيــز احتمــال دارد كــه بــدان تصريــح نشــده باشــد ولــی بــا دقــت در زيــر ســاخت‌های 
ــه  ــل اســتنتاج و تعريــف باشــد. ب مواضــع فكــری آن منظومــه و شالوده‌ســازه‌های نظــری آن، قاب

هــر روی، هــر دو گــروه ناگزيــر از ارائــه تفســيری از انســان هســتند.

واژگان کلیدی: انسان‌شناسی موضوعی، جهان هستی، فلسفه‌ی اسلامی، جهان‌شناسی
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مقدّمه:
ــد از:  ــه عبارتن ــود ك ــيم می‌ش ــده تقس ــش عم ــار بخ ــه چه ــام، ب ــای ع ــه معن ــی ب انسان‌شناس
ــی.  ــی عرفان ــی و انسان‌شناس ــی تجرب ــی، انسان‌شناس ــی دين ــفی، انسان‌شناس ــی فلس انسان‌شناس
ــفی را در  ــی فلس ــا، انسان‌شناس ــد؛ مث ــری دارن ــیمات جزئی‌ت ــود تقس ــها خ ــدام از بخش ــر ک ه
ــرقی و  ــفی ش ــی فلس ــی، انسان‌شناس ــفی غرب ــی فلس ــه انسان‌شناس ــوان ب ــی می‌ت ــيمی كل تقس

ــت. ــم پرداخ ــدان خواهي ــه ب ــن مقال ــه در اي ــرد ك ــيم ك ــامی تقس ــفی اس ــی فلس انسان‌شناس
ــر  ــل تكثي ــان قاب ــرده جه ــان م ــی ادي ــان موجــود و حت ــداد ادي ــه تع ــز ب ــی ني انسان‌شناســی دين
اســت. بنابرايــن، انسان‌شناســی دينــی ادیــان مخلتــف تفــاوت فراوانــی بــا كيديگــر دارنــد. چــرا 
كــه هردينــی دارای نگرشــی خــاص بــه مقولــه انســان و تحليلــی ويــژه از روحيــات و رفتــاری و 

برنامــه‌ای بــرای تكامــل اختيــاری اوســت.
ــده  ــش عم ــه دو بخ ــت، ب ــوم اس ــه )Anthropology( موس ــه ب ــز ك ــی ني ــی تجرب انسان‌شناس
ــه  ــی ب ــی فرهنگ ــود. انسان‌شناس ــيم می‌ش ــمانی تقس ــی جس ــی انسان‌شناس ــی فرهنگ انسان‌شناس
شــناخت انســان در ابعــاد فرهنگــی از راه علــوم تجربــی می‌پــردازد و زيــر شــاخه‌های متعــددی 
ــز  ــن آنهاســت. انسان‌شناســی جســمانی ني ــوم شناســی« از مهم‌تري ــگاری« و »ق ــوم ن ــه »ق دارد ك

ــی دارد. ــيار فراوان ــاخه‌های بس ــردازد و زيرش ــاد جســمانی مي‌پ ــناخت انســان در ابع ــه ش ب
ــان  ــی در جه ــای عرفان ــر نظامه ــان را از منظ ــه انس ــی اســت ك ــی علم ــی عرفان ــا انسان‌شناس ام

ــد. ــی میك‌ن بررس

اهداف مقاله:
ــی  ــده، انسان‌شناس ــرح ش ــده ط ــی عم ــار انسان‌شناس ــن چه ــه از بي ــم ك ــه برآني ــن مقال در اي
فلســفی را مطــرح كــرده و بــه اجمــال بررســی‌هايی را در آن زمينــه انجــام دهيــم. ابتــدا در بخــش 
تاريخچــه، پــس از ارائــه تفكيكــی بيــن مجموعــه مباحــث انسان‌شــناختی و علــم انسان‌شناســی 
تاريــخ پيدايــش آنهــا را بررســی كــرده و در ادامــه بــه روش تحقيــق در فلســفه و انسان‌شناســی 
ــكل  ــفی و در ش ــی‌های فلس ــواع انسان‌شناس ــش ان ــپس در بخ ــت. س ــم پرداخ ــفی خواهي فلس
»تطبيقــی بيــن مكاتــب فلســفی« بــه ســه مجموعــه از نظامهــای فلســفی )غربــی، شــرقی، اســامی( 
ــن علــم ســخنی  ــن فلســفه‌هايی كــه در اي ــه و در هــر مجموعــه پــس از معرفــی مهم‌تري پرداخت
بــرای طــرح دارنــد بــه عنــوان نمونــه بــه يــك يــا دو مكتــب خواهيــم پرداخــت. از بيــن مكاتــب 
غربــی اگزيستانسياليســم و اومانيســم و از بيــن مكاتــب شــرقی، تائوئيــزم )چينــی( و دانتــا )هندی( 

و از بيــن مكاتــب اســامی، حكمــت متعاليــه را برگزيده‌ايــم.
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ــه  در شــكل دوم نيــز پــس از معرفــی »انسان‌شناســی موضوعــی« و بررســی اهميــت پرداختــن ب
ــله  ــن سلس ــا اي ــه ب ــن راه مواجه ــان و بهتري ــالت دينی‌اعتقادی‌م ــث، رس ــله از مباح ــن سلس اي

بحثهــا را بــه اجمــال مطــرح خواهيــم كــرد.

تاريخچه:
ــف(  ــرد: ال ــده تقســيم ك ــه دو بخــش عم ــر تاريخــی ب ــوان از نظ انسان‌شناســی فلســفی را می‌ت

ــفی1 ــی فلس ــم انسان‌شناس ــفی ب( عل ــی فلس ــث انسان‌شناس مباح
الف( تاريخچه مباحث انسان‌شناسی فلسفی:

ــن  ــه درازی تمــدن بشــری دارد. از قديمی‌تري ــن بخــش از انسان‌شناســی فلســفی پيشــينه‌ای ب اي
ــوه‌ای از  ــته، نح ــای گذش ــا و فرهنگ‌ه ــده از تمدن‌ه ــای مان ــر ج ــون ب ــا مت ــته‌ها ت ــنگ نوش س

نگــرش فلســفی بــه انســان قابــل برداشــت اســت.
ــاب  ــده‌ای در ب ــل عم ــطايی اص ــوراس سوفس ــاد پروتوگ ــش از می ــم پي ــرن پنج ــه ق در نيم
ــن مبحــث انسان‌شناســی فلســفی دانســت2 او  ــوان آن را اولي ــه می‌ت ــرد ك ــان ك انسان‌شناســی بي
گفــت: »انســان معيــار همــه اشــيا اســت«3 مدتــی بعــد ســقراط )399ـ470 ق.م( اصلــی را كــه بــه 
گفتــۀ خــود در معبــد دلفــی بــه او القــا كــرده بــود بــه عنــوان مقدّمــه تعاليــم خــود قــرار داد و آن 
اصــل ايــن بــود كــه »خــودت را بشــناس«4 در كتــب تاريــخ فلســفه آمــده اســت كــه سيســرون 
حيكــم رومــی )106ـ43 م( ســقراط را كســی می‌دانســت كــه فلســفه را از آســمان بــه زميــن آورد. 
بيشــتر مفسّــران عقيــده دارنــد كــه مقصــود سيســرون بــه احتمــال زيــاد ايــن بــود كــه ســقراط 
نخســتين فــردی اســت كــه توجــه انســان حقيقــت طلــب را از آســمان بــه زميــن معطــوف كــرد 
و خودشناســی را مــورد تأيكــد قــرار داد. مباحــث انسان‌شــناختی پــس از ســقراط نيــز در تعاليــم 
افلاطــون، ارســطو و فلوطيــن و فلاســفه اســكندرانی حضــور دارد و ايــن همــه در حالــی اســت 
ــم مطــرح نيســت. پــس از ظهــور اســام  ــوان يــك عل ــه عن ــوز ب كــه انسان‌شناســی فلســفی هن
ــوازات مباحــث انسان‌شناســی  ــه م ــه ب ــی« و البت ــای »اســامی« و »غرب ــن مباحــث در حوزه‌ه اي

فلســفی هنــدی- چينــی كــه ســابقه‌ای بســيار كهــن دارد، قابــل پيگيــری اســت. 

1. تفاوت علم و مبحث: مبحث مجموعه‌اى از اطلاعات در زمينه‌اى بخصوص می‌باشد و علم همان مجموعه است با 
كميتّ بسيار بيشتر با موضوع واحد، هدف مشخص، تعريف واحد، غايت واحد و... براى اطلاع بيشتر ر.ك: مباحث 

ابتداىي علم منطق- فلسفه علم و فلسفه علم تجربى.
2. على اصغر حلبى، انسان در اسلام و مكاتب غربى، ص 116.

Man is measure of any things .3
Know Yourself .4
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ــان و  ــا غربي ــام ب ــان اس ــی جه ــراودات فرهنگ ــه م ــام( ك ــم الس ــار )عليه ــه اطه ــان ائمّ در زم
پــاره‌ای كشــورهای ديگــر موجــب پيدايــش نهضــت ترجمــه گرديــد و بــه ويــژه منطــق و فلســفه 
ــه دســت مســلمانان  ــه عربــی ترجمــه شــد طبعــاً حاصــل انديشــه‌ورزی يونانــی نيــز ب يونانــی ب
ــی  ــده و غن ــه نحــو چشــمگيری بالن ــاس داشــته و ب ــی پ ــه خوب ــراث را ب ــن مي ــان اي ــاد و آن افت
ــاره »حقيقــت انســان، روح، نفــس، كمــال، ســعادت و...«  ــد. تأمّــات فلاســفه اســامی درب كردن
و تأليفــات آنــان برآينــد ايــن تلاشــها بــود. بعدهــا كــه در تمــدن اســامی ســه مكتــب عظيــم بــا 
ــا مركزيــت شــيخ شــهاب الديــن  محوريــت شــيخ الرئيــس بوعلــي ســينا )370-428(5 اشــراق ب
ســهروردی )549-587(6 و حكمــت متعاليــه بــا بنيانگــذاری ملاصدرالديــن محمــد قــوام شــيرازی 
ــه »انســان« از پررنگ‌تريــن مســائل آن مكاتــب  ــان مقول ــد، هم‌چن ــه وجــود آمدن )979-1050(7 ب
ــات كــم  ــن تأمّ ــز اي ــی ني ــا اشــاره خواهــد شــد.( در شــاخه غرب ــه بدانه می‌باشــد )كــه در ادام
و بيــش ادامــه يافــت. می‌دانيــم كــه فاصلــه بيــن قــرن ششــم ميــادی )همزمــان بــا ظهــور نبــی 
مكــرّم اســام( تــا قــرن 16 در تاريــخ انديشــه غــرب بــه دوران جهــل و ظلمــت معــروف اســت 
كــه در آن بجــز در مــواردی بســيار معــدود بــه آثــار علمــی قابــل توجهــی برنمی‌خوريــم. از قــرن 
ــاد كليســا و فلســفه اسكولاســتكي )مدرســی( می‌باشــد. در  ــرن 14 دوران آب ــا ق 10 م / 4 هـــ. ت
ــه احــداث كتابخانه‌هــا و مــدارس و  ــا ترجمــه كتــب مســلمانان ب ــان ب ــز كــه غربي ايــن دوران ني
تدريــس دروس اشــتغال ورزيدنــد، مقولــه انســان همچنــان بــه صــورت »مبحــث« باقــی مانــده و 
بــه »علــم« مســتقلی تبديــل نشــد. علــم ســتيزی آموزه‌هــای كليســا و برخــورد تنــد بــا دانشــمندان 
بــه اتهــام ادعــای خــاف ديــن كــردن، گناهــكار دانســتن نــوع انســان و ســخت‌گيری‌های كليســا 
كــه بعدهــا ســبب وازنــش عمومــی نســبت بــه مذهــب كاتوليــك و پيدايــش مذهــب پروتســتان 
گرديــد ســبب گســترش بحث‌هــای انسان‌شــناختی شــد و ســه عامــل اصــاح مذهبــی8، كشــف 
ميــراث علمــی يونــان باســتان و پيشــرفت‌های تكنولوژيــك كــه منجــر بــه اختراعــات و اكتشــافات 
عظيــم علمــی گرديــد دگرديســی فكــری را ســبب شــد كــه بعدهــا تفكــر افراطــی اومانيســم را بــه 
وجــود آورد و بــه تدريــج انســان غربــی كــه خــود را از ديــن يــا مذهــب كاتوليــك بــه كنــاری 
میك‌شــيد و از الزامــات و حتــی تصديــق ديــن خــود را بركنــار می‌دانســت بــه اومانيســم گرايــش 

پيــدا كــرد.9

5. هانرى كوربن، تاريخ فلسفه اسلامى، ترجمه اسدالله مبشرى، ص 273.
6. سيدحسين نصر، سه حيكم مسلمان، ترجمه احمد آرام، ص 22و 25

7. محمدبن ابراهيم صدرالدين شيرازى، شواهدالربوبيه، ص كي.
Reformation .8

9. على اصغر حلبى، پيشين، ص 118 و 119.
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ب. علم انسان‌شناسی فلسفی:
ــوان از فلســفه جــان لاك  ــم« میت ــك »عل ــوان ي ــه عن ــی را ب ــش انسان‌شناســی فلســفی غرب پيداي
  )David Hume(و ديويــد هيــوم  )Earl of Shaftesbury(ارل شــافتس‌بوری )John Lock(
دانســت. چــرا كــه در فلســفه‌های خــود شــناخت نســبتاً قابــل قبــول، يــك دســت و منســجم و 

ــد.10 ــه دســت داده‌ان ــن حــال، فيلســوفان‌های از انســان ب در عي
در عصر روشـنگری )سـده 18( انديشـمندان اين حوزه، علم انسان‌شناسـی را به نحوی تعميم داده 
و تعريـف كردنـد كـه از ماهيـت فلسـفی خـود فاصلـه گرفته و بـه »انسان‌شناسـی تجربـی« نزدكي 

گرديـد.11 )توضيـح آن در بخـش تاريخچه انسان‌شناسـی تجربـی خواهد آمد.(
ــر  ــش اگ ــای پژوه ــدن زمينه‌ه ــر ش ــی و تخصصی‌ت ــوم اجتماع ــرفت عل ــز پيش ــده 19 ني در س
چــه ســبب عمــق پژوهش‌هــای موضوعــی و جزئــی گرديــد ولــي بــه همــان ميــزان ديــد همــه 
ــردی و  ــات ف ــان حي ــن دوران اقتصاددان ــرد. در اي ــل ب ــه تحلي ــی را رو ب جانبه‌نگــر و داوری نهاي
اجتماعــی را از منظــر كار و توليــد، روانشناســان از منظــر تحليل‌هــای روانشــناختی و روانــكاوی، 
ــلوك  ــر س ــی از منظ ــوم دين ــان عل ــی و متخصص ــات اجتماع ــدگاه تعام ــان از دي جامعه‌شناس
ــای  ــال جزءنگران‌ه ــن ح ــم و در عي ــی عظي ــای علم ــرده و فرآورده‌ه ــی ك ــادی و... بررس عب
پديــد آوردنــد. فرآورده‌هــای علــوم تجربــی نيــز در تحليــل فلســفی نيازمنــد يــك دست-ســازی، 
تنظيــم و نتيجه‌گيــری فلســفی بــود تــا بــه شــناخت و معرفــت جامــع )و فلســفی( از انســان منجــر 
شــود.12 ایــن علــم در ســده بيســتم پيچيدگــی و گســترش بيشــتری پيــدا كــرد. مكتب‌هــای فــراوان 
ــای  ــر در فض ــی ديگ ــتند و برخ ــده‌های 18 و 19 داش ــه در س ــا ريش ــی از آنه ــه برخ ــفی ك فلس
فكــری قــرن بيســتم ظهــور يافتنــد هــر كــدام تصويــری از ســيمای انســان ارائــه میك‌ردنــد. علــم 
ــی ارزشــهای مطلــق13 در حيطــه لاكم دانســت.  ــوان نتيجــه واژگون انسان‌شناســی فلســفی را می‌ت
 )Rationalistic type( از نــوع عقلانــی )14ايــن دانــش بــا فلســفه هستی‌شناســی )فلســفه وجــود

Univer�( ــی ــی كل ــر انسان‌شناس Singular(  را ب �ـزء)  �ـی ج �ـرا انسان‌شناس �ـت؛ زي �ـر اس )آن مغاي
ــه  ــه ب ــت بی‌آنك ــی اس ــان عين ــده انس ــی زن ــفه تجرب ــفه، فلس ــن فلس ــد. اي ــح می‌ده sal( ترجي

ــت  ــوم »خــود« اهمي ــرب مفه ــد. در انسان‌شناســی فلســفی غ ــانه رجــوع كن ــر هستی‌شناس جواه
محــوری دارد.

10. همان، ص 122 و 123.
11. همان، ص 124
12. همان، ص 125.

Theological absolutes .13
14. على اصغر حلبى، پيشين، ص 163
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 ايــن نگــرش وظيفــه خــود را تعييــن حقيقــت در حــد انســانی بــا برقــراری ســازش بيــن انســان 
و جهــان فرهنگــي و جهــان طبيعــي تعريــف كــرده اســت.

اگرچــه در انسان‌شناســی فلســفی غربــی، پيــش فــرض دينگرايــی فطــری يــا خدابــاوری وجــود 
نــدارد ولــي بــه نظــر بســياری از انسان‌شناســان فلســفی در ايــن علــم بايــد بــراي روابــط انســان 

بــا خــدا اهميــت ويــژه‌ای قائــل بــود.

روش تحقيق:
الف. روش تحقيق در فلسفه:

بــا اينكــه مفهــوم فلســفه در تمــدن اســامي بــا معنــای آن در تمــدن غربــی و فرهنــگ هنــدی- 
چينــی، تفاوتــی فاحــش دارد ولــي هــر ســه ديــدگاه مشــتركاتی دارنــد كــه مي‌تــوان آنهــا را بــه 
عنــوان قــدر جامــع نگــرش فلســفی دانســت. ايــن مشــتركات را می‌تــوان بــه طــور خلاصــه در 

امــور ذيــل تبييــن كــرد:
ــات خــود  ــات مدعي ــد و اثب ــای فلســفی عقلانی‌ان ــام نحله‌ه ــی: تم ــي- منطق ــف. نگــرش عقل ال
را نــه بــا ذوق، بلكــه بــا برهــان و دليــل انجــام می‌دهنــد، اگرچــه از علــوم تجربــی تأثيرپذيــری 
دارنــد ولــی مبتنــی بــر آنهــا نبــوده و دارای ســير عقلانــی و ابــزار منطقــی بــرای اثبــات مدعيــات 

خــود هســتند.
ناگفتــه پيداســت كــه بــه هــر حــال، در هــر فلســفه‌ای ناگزيــر از علــم منطــق بــرای تبييــن نحــوه 
اســتدلال، بيــان مغالطــات و انــواع روشــها بــرای كشــف مجهــول هســتيم. بــه هميــن دليــل اســت 
كــه در حــوزه فلســفه اســامی بــه »منطــق ارســطويی« و در حــوزه تمــدن غربــی بــه »منطقــه‌ای 

متعــدد« و در حــوزه فلســفه هنــدی بــه »نيايــا دارشــانا«15 برمی‌خوريــم.
ــن  ــم و قواني ــت عال ــن كلي ــع و كلینگــر: نگــرش فلســفی عهــده‌دار كشــف و تبيي ــگاه جام ب. ن
ــجام و  ــر و دارای انس ــع، كلی‌نگ ــد جام ــرش آن باي ــن‌رو، نگ ــت، از اي ــر آن اس ــم ب ــی حاك عقل

ــت باشــد. مقبولي
ج. پاســخ بــه ســؤالات اساســي انســان دربــاره رمــز و راز هســتی: روشــن اســت كــه اصلی‌تريــن 
ــان هــدف و غايــت  ســؤالات انســان در مــورد اصــل جهــان، اصــل انســان، فلســفه خلقــت، بي
زندگــی و امــوری از ايــن دســت اســت. علــوم فلســفی )درجه يــك( همــواره درصدد پاســخگويی 

بــه اصلی‌تريــن پرسشــهای انســان هســتند.

Nyaya darsana .15
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ب. روش تحقيق در انسان‌شناسی فلسفی:
از آن‌رو كــه انسان‌شناســی فلســفی هماننــد ســاير مقــولات فلســفی ماننــد جهان‌شناســی، يكفيــت 
پيدايــش جهــان، مبدأشناســی و معادشناســی )بــه معنــای لغــوی( از مســائل علــم فلســفه می‌باشــد، 
ــه  ــاوت ك ــن تف ــا اي ــت، ب ــر اس ــز معتب ــی ني ــاب انسان‌شناس ــق در ب ــان روش تحقي ــاً هم قاعدت
دغدغــه خاطــر در آن بــر شــناخت ســاختار، مميزه‌هــا، مؤلفه‌هــای منطقــی وجــود آدمــی، ابعــاد 
ــی فلســفی  ــن، انسان‌شناس ــد. بنابراي ــي باش ــز م ــد آن متمرك ــال او و مانن ــعادت و كم ــان، س انس

ــر انســان اســت. مجموعــه كاوش‌هــای عقلــی- فلســفی در حــوزه شــناختِ دقيق‌ت

انواع انسان‌شناسی‌های فلسفی:
ــاوت از  ــوه متف ــه دو نح ــده ب ــام ش ــفی انج ــی‌های فلس ــن انسان‌شناس ــگ بي ــل و درن ــا تأمّ ب
ــا را  ــوان آنه ــق، می‌ت ــوه تطبي ــه نح ــه ب ــا توج ــه ب ــم ك ــناختی برمی‌خوري ــای انسان‌ش تبيين‌ه

ــد. ــی نامي ــی موضوع ــی تطبيق ــفی و انسان‌شناس ــب فلس ــن مكات ــی بي ــی تطبيق انسان‌شناس
انسان‌شناسی تطبيقي بين مكاتب فلسفی:

مهم‌تريــن نظام‌هــای فلســفی‌موجود در جهــان عبارتنــد از: 1. نظام‌هــای فلســفی غربــی; 2. 
نظــام فلســفی اســامی; 3. نظــام فلســفی شــرقی16 .

ــی  ــفه‌ها چشم‌پوش ــه فلس ــت، از مقايس ــی نيس ــفه تطبيق ــه فلس ــن مقال ــوع اي ــه موض از آن‌رو ك
كــرده و پــس از معرفــی اجمالــی هــر نظــام بــا انتخــاب يــك يــا دو مكتــب در هــر نظــام و واكاوی 

آنهــا، »انســان« را از منظــر آنهــا بــه بررســی می‌گذاريــم:

الف. انسان از منظر نظام‌های فلسفی غربی:
فلسفه‌های غربی از منظر حيات فكری به دو بخش عمده تقسيم می‌شوند: 

1. فلسفه‌هايی كه هم اكنون حيات فكری ندارند.
2. فلسفه‌هايی كه در عرصه علوم فلسفی حيات علمی- فرهنگی دارند.

بخش اول از تقسيم را براي رعايت اختصار وامی‌نهيم و به بخش دوم می‌پردازيم.

16. علــت آنكــه فلســفه هــاى غربــى را بــا عنــوان نظام¬هــاى فلســفى و فلســفه اســامى و شــرقى را بــا عنــوان 
نظــام فلســفى تعبيــر كرديــم آن اســت كــه نظــام هــاى فلســفى غربــى چنــان متشــتت و متكثرنــد كــه نمــى تــوان 
همــه آن هــا را تحــت عنــوان واحــدى بــه عنــوان يــك نظــام جمــع كــرد، در حالــى كــه در فلســفه¬هاى اســامى 
و شــرقى قــدر جامــع معقولــى كــه نســبتاً همــه آن¬هــا را پوشــش دهــد وجــود دارد، بــراى اطــاع بيشــتر ر.ك: 

كتــب تاريــخ فلســفه.
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ــت،  ــر »موقعي ــد از نظ ــفی باي ــی فلس ــه در انسان‌شناس ــی ك ــن مكاتب ــر، عمده‌تري ــن منظ  از اي
ــار  ــتند17. چه ــر« هس ــفه‌های معاص ــد »فلس ــرار گيرن ــه ق ــورد مداقّ ــان« م ــن انس ــف و تبيي تعري
جريــان اصلــی فلســفه معاصــر كــه بايســته اســت نقــش انســان در آنهــا بررســی شــود، عبارتنــد از:

ــفه‌های  ــامل فلس ــه ش ــتند ك ــن هس ــفه‌های همگ ــی از فلس ــتكي18: گروه ــفه‌های سيانتيس 1. فلس
ــوند. ــی می‌ش ــم منطق ــی21 و پوزيتويس ــفه‌های تجرب ــی20، فلس ــفه‌های تحليل ــی19، فلس زبان

2. پديدارشناســی22: در آن بــه معارضــه ميــان ايده‌آليســم و رئاليســم و بــه بنيانگــذار پديدارشناســی 
ادمونــد هوســرل توجــه میك‌ننــد كــه آرای وی در بــاب انســان جــای درنــگ فــراوان دارد.

3. فلســفه‌های اگزيستانسياليســم23 يــا فلســفه‌های وجــودی: البتــه بــا توجــه بــه تعــدد تقريــرات 
ــه  ــق و مداقّ ــورد تحقي ــار فيلســوف برجســته م ــم، چه ــد، دســت ك فلســفه‌های اگزيســتانس باي
ــن  ــن گــردد. اي ــی و تبيي ــه وضــوح ارزياب ــه انســان ب ــا منظــر اگزيستانسياليســم ب ــد ت ــرار گيرن ق

فيلســوفان عبارتنــد از: ژان پــل ســارتر، گابريــل مارســل و مارتيــن هايدگــر.

4. فلسفه‌های حيات24: در آثار فيلسوفانی چون بركسون و ديلتای مشهود است.

مــا از ميــان همــه فلســفه‌های پيــش گفتــه بــه دو فلســفه مهــم اگزيستانسياليســم و اومانيســم بــه 
طــور اجمــال می‌پردازيــم. اگزيستانسياليســم را بــا توجــه بــه حضــور و حيــات فلســفی در عرصــه 
مجامــع علمــی و قرائت‌پذيــری فــراوان، و اومانيســم را بــه علــت آنكــه بسترســاز انديشــه انســان 

ــم: ــد برگزيده‌اي ــی می‌باش ــر غرب معاص
انســان در اومانيســم: اصطــاح اومانيســم از »اومانيتــاس« بــه معنــای بشــر دوســتی مشــتق شــده 
ــر  ــم ب ــاس اومانيس ــد. اس ــه كرده‌ان ــتی ترجم ــان دوس ــان‌مداری و انس ــه انس ــت و آن را ب اس
ــز و  ــزان همــه چي ــار و مي ــا نهــاده شــده اســت، انســان را معي ــه مقــام انســان بن ارزش‌گــذاری ب

ــرار داده اســت.  ــش ق ــه همــت خوي ــق انســانی را وجه عيلا

17. در مراكز آموزش عالى ايران، مبناى »معاصرت« فلسفه، آن است كه فلسفه مزبور بعد از هگل طرح شده باشد: 
.Post Hegelian Ph
Seientistics Ph .18

Linguistic Ph .19
Analytic Ph .20

Empirical Ph .21
Phenomenology .22

Existantialism Ph .23
Lebens Ph .24
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ــش  ــای تفتي ــه دادگاه‌ه ــا ب ــاق و مبت ــی دچــار فشــار شــديد، اختن ــه انســان غرب ــرايطی ك در ش
ــد  ــود، موجــود گناهــكار و فاق ــان كليســا ب ــواع ســتم‌های ارباب ــه ان ــا ب ــد و محاكمــه و مبت عقاي
توانايــی بــود كــه نــه تنهــا در ايــن دنيــا بايــد مطيــع محــض كليســا باشــد، بلكــه بــرای نجــات 
اخــروی و بخشــش معاصــی نيــز ملــزم بــود كــه از كليســاييان درخواســت بخشــش كنــد، نهضتــی 
بــه وجــود آمــد كــه جانهــای بــه ســتوه آمــده از فشــار و اختنــاق را بــه شــدت شــيفته خــود كــرد 

و ايــن نهضــت موســوم بــه اومانيســم بــود.
ــا  ــی ب ــت‌های مذهب ــه اومانيس ــت. اگرچ ــی داش ــر دين ــز غي ــی و ني ــای مذهب ــم قرائت‌ه اومانيس
نهضــت اصــاح مذهبــی و پــردازش مكاتــب جديــد مســيحی )ارتدكــس و پروتســتان( بــه نجــات 
ــان را از  ــه انس ــز انديش ــد ني ــت‌های ملح ــا اومانيس ــد، ام ــايانی كردن ــك ش ــيحيت كم ــن مس دي
خــدا بــه انســان و از آســمان بــه زميــن معطــوف كردنــد25. بــه دليــل نيــاز شــديدی كــه بــه آزادی 
احســاس میشــد ربــط وثيقــی بيــن انســان غربــی و جنبــش آزادی‌خواهــی آنــان پديــد آمــد كــه 
ــوان در  ــم را می‌ت ــات اومانيس ــد26. مدعي ــيكل می‌ده ــی را تش ــان غرب ــری انس ــتر فك ــون بس اكن

مــوارد ذيــل خلاصــه كــرد:

1. انسان مدار و محور همه ارزش‌هاست.
2. انسان معيار و مكلا همه ارزش گذاریهاست.

3. انسان مالك هستی و استعدادهای خود، موجودی آگاه و انتخابگر است.27
4. انسان محصول محيط نيست، بلكه خالق محيط است.28

5. دين در ستيز با خواسته‌های انسان است )اكثر اومانيستها(29
6. عقل انسانی رهبری بشر را به عهده دارد.30

7. ارضای نيازها و لذت‌طلبی جسمانی هدف نهايی بشر است.

25. سيدحسين ابراهيميان، انسان شناسى اسلام، اگزيستانسياليسم، اومانيسم، ص 95ـ98.
26. كســانى كــه بيشــترين نقــش را در پيدايــش اومانيســم داشــتند، عبارتنــد از: رنــه دكارت )بــا محوريــت دادن 
بــه وجــود انســان در معرفــت: مــن مــى انديشــم پــس هســتم.(، بــاروخ اســپينوزا )بــا محوريــت دادن بــه عقــل 
آدمــى بــراى فهــم حقيقــت(، ايمانوئــل كانــت )عــدم لــزوم انطبــاق معرفــت انســانى بــا اشــياى خارجــى. و اينكــه 
اشــياء بايــد مطابــق معرفــت انســان تنظيــم شــوند(، ژان پــل ســارتر )انســان مركــزى بــه جــاى خدامركــزى( و... 

)سيدحســين ابراهيميــان، پيشــين، ص 101ـ103(
27. سيدحسين ابراهيميان، پيشين، ص 98

28. همان، ص 100
29. همان، ص 99.
30. همان، ص 100
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ــان كــه اشــاره شــد بيــن اومانيســت‌ها گروهــی خداپرســت هــم هســتند كــه آن را  ــه همچن البت
ــد،  ــی انســان و ارزشــهای انســانی می‌دانن ــد و مذاهــب را حام ــی نمی‌دانن ــان دين ــا ايم ــی ب مناف
ــوان  ــه عن ــدرت او را ب ــی ارزش انســان و آزادی او را »هــدف« دانســته و شــناخت خــدا و ق ول

ــی قايــل شــدند.31 ــم مذهبــی نقــش روبناي ــه تعالي ــد ب ــرای تقيّ ــد و ب وســيله مطــرح كرده‌ان

ارزيابی:
الــف( امــروزه گرايــش بــه اومانيســم در غــرب رو بــه تحليــل گذاشــته و گرايــش بــه عرفــان و 
ــاز انســان«  ــوم مي‌شــود پاســخ صــورت مســئله »ني ايمان‌گــروی رشــد داشــته اســت. پــس معل

اومانيســم نبــوده اســت.
ب( اومانيســم در پــی آن اســت كــه حقيقــت را بــه واقعيــت فــرو كاهــد و امــور قدســی، متعالــی 
و معنــوی را بــه واقعيــات غريــزی، نيازهــا و اميــال تقليــل بخشــد. در چنيــن حيطــه‌ای اســت كــه 

واقعيــت هــم رنــگ می‌بــازد و انســان واقعيــت گريــز بــه پوچــی و نيهيليســم خواهــد رســيد.32
ج( ايــن مكتــب بــه كلــي از آخــرت انســان غفلــت ورزيــده اســت و پاســخگوی عطــش علمــی 

انســان بــرای دانســتن پايــان كارش نيســت.
انســان از منظــر اگزيستانسياليســم: از ديــد ايــن مكتــب همــه موجــودات دارای سرشــت و طبيعت 
هســتند و ماهيت‌شــان بــر وجودشــان تقــدّم دارد و انســان تنهــا موجــودی اســت كــه وجــودش 
بــر هويــت او مقــدّم اســت و بــدون طبيعــت بــه دنيــا می‌آيــد. انســان ابتــدا بــه دنيــا می‌آيــد و 
ســپس بــا انتخــاب خــود هويــت و طبيعــت خــود را ســاخته و شــكل می‌دهــد، از ايــن رو، غيــر 
ــه دنيــا می‌آيــد  از انســان پديده‌هــای ديگــر قابــل توصيفنــد، امــا انســان چــون بــدون هويــت ب
قابــل تعريــف نيســت33. كمــال انســان در اختيــار و آزادی اوســت و انســان هــر چــه آزادتــر باشــد 
بــه كمــال خــود نزدكيتــر اســت )بندگــی و عبوديــت الهــی نيــز ضــدآزادی اســت.( هــر تعريفــی 

از انســان بــا ماهيــت خــاص انســان را محــدود می‌کنــد.

ارزيابی:
الــف( اگــر مــراد از بی‌ماهيــت بــودن انســان همــان ماهيــت بــه اصطــاح فلســفه اســت ســخن 
ــت  ــت نيســت و ماهي ــی ماهي ــر از واجــب الوجــود ب ــچ موجــودی غي ــرا هي ــی اســت. زي باطل
ــانها از  ــد انس ــی نباش ــر ماهيت ــود و اگ ــر می‌ش ــودات از همديگ ــز موج ــث تماي ــه باع ــت ك اس

31. همان، ص 101
32. سيدحســين ابراهيميــان، پيشــين، ص 104و 105 / نســوالله فانســيهم انفســهم: حقيقــت )خــدا( را از يــاد بردنــد 
خــدا هــم واقعيــت )خودشــان( را از يادشــان بــرد. خدافراموشــى خودفراموشــى، و خــود فراموشــى پوچــى اســت.

33. سيدحسين ابراهيميان، پيشين، ص 87.
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ــدارد و خــودش  ــز نمی‌شــوند. و اگــر مــراد ايــن اســت كــه انســان سرشــت ثابتــی ن هــم متماي
ــول اســت. ــل قب ــادی قاب ــا حــد زي ــد ت سرشــت و طبيعــت خــود را صــورت می‌ده

ــراط  ــي اگزيستانسياليســتها در آن اف ــی اســت، ول ــل قبول ــار انســان مطلــب قاب ب( آزادی و اختي
كــرده و بــه »خــود وانهادگــی« )تفويــض و نــه اختيــار( گرويده‌انــد كــه از نظــر اســام )و براهيــن 

عقلــی( هماننــد جبــر مــردود اســت.
ج( ايــن مكتــب می‌گويــد: هــر تعلقــی انســان را از خــود غافــل میك‌نــد و بــه آن چيــز مشــغول 
ــبب  ــود و س ــی می‌ش ــال و تعال ــان از كم ــدن انس ــاز مان ــث ب ــغولی باع ــن دل‌مش ــد. اي میك‌ن
می‌شــود كــه او »آزادی مطلــق« را از دســت بدهــد؛ از ايــن رو، بايــد بــه هيــچ چيــز دلبســتگی و 

دلدادگــی نداشــت.
در پاســخ مي‌گوييــم: اگــر خداونــد بــه عنــوان غايــت ســير و كمــال نهايــی انســان ثابــت می‌شــود، 
دلبســتگی بــه خــدا در واقــع دلبســتگی بــه كمــال نهايــی خواهــد بــود. از ايــن رو، در اينجــا غفلت 
از خــدا )كمــال نهايــی( باعــث از خودبيگانگــی و غفلــت می‌شــود؛ زيــرا آن وابســتگی، وابســتگی 

خــود بــه ناخــود نبــوده، بلكــه وابســتگی خــودِ ناقــص بــه خــودِ كامــل خواهــد بــود.34
آنهــا بيــن هــدف و وســيله اشــتباه كــرده انــد، آزادی بــرای كمــال انســان اســت و كمــال، هــدف 

نهايــی اســت ولــی آزادی وســيله انتخــاب انســان و نيــل بــدان هــدف اســت.35

ب. انسان از منظر مكاتب فلسفی شرقی:
ــراوان و  ــان و مكتبهــای فلســفی بســيار ف ــا ادي ــف( هندوســتان: هندوســتان كشــوری اســت ب ال
متنــوع، از ايــن رو، بــراي بررســی تطبيقــی مقوله‌ایــی جزئــی هماننــد »انســان« در بيــن مكتبهــای 
ــت  ــه اهمي ــه ب ــا توج ــه ب ــه البت ــود دارد ك ــی وج ــی فراوان ــواری‌های علم ــدد، دش ــفی متع فلس
ــی در  ــی‌های تطبيق ــدن بررس ــان ش ــرای آس ــز دارد. ب ــوری ني ــی در خ ــوع، ارزش علم موض

ــودمند اســت. ــدی س ــای فلســفی انديشــه هن ــيم دوره‌ه ــه تقس ــه ب ــای فلســفی توج مكتب‌ه
رادهاكريشــنان تاريــخ فلســفه هنــد را بــه چهــار دوره بــزرگ تقســيم كــرده اســت كــه عبارتنــد 
ــا 200 م(؛ 3. دوره  ــی )600 پ از م ت ــا 600 پ م(؛ 2. دوره حماس ــی )1500 ت از: 1. دوره ودای

ــرن 17 م(36 ــا ق ســوتراها )شــروع از 200 م(؛ 4. دوره مدرســی )از ســده دوم ت

34. فلاسفه در اين باب مى گويند: علت فاعلى از شيئى به شىء نزد‌كيتر است و قرآن كريم م‌ىفرمايد: »نحن اقرب 
اليه منكم« )واقعه: 85(

35. سيدحسين ابراهيميان، پيشين، ص 90 و 91.
36. داريوش شايگان، اديان و مكتب هاى فلسفى هند، ج 1، ص 15.
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ــگ  ــد آغــاز می‌شــود و آغــاز ســرايش ري ــی در هن ــدو آرياي ــوم هن ــا اســتقرار ق ــه ب دوره اول ك
ــی در  ــع مهم ــد، منب ــا می‌باش ــپس براهماناه ــتان( و س ــخ هندوس ــاب در تاري ــن كت ودا )كهن‌تري

ــی‌رود. ــمار م ــه ش ــی فلســفی ب بررســی‌های تطبيق
ــر  ــن اث ــد براهماســوترا و اپانيشــادها )ارزنده‌تري ــان اســتلاي يافتن ــان و كاهن ــه برهمن ــد ك دوره بع
ــی  ــان ويژگ ــش انس ــم، نق ــر مه ــن اث ــدند. در اي ــم ش ــفه تقدي ــم فلس ــه عال ــدو( ب ــت هن معنوي
ــر دانســته می‌شــود و »برهمــن« )ذات  ــم صغي خاصــی در جهــان هســتی دارد. »آتمــان« ذات عال
منــزّه از هرگونــه تعينــی( همــان عالــم كبيــر اســت. برهمــن منــزه از تعينــات عينــی و حتــی ذهنــی 
ــاق  ــی در انطب ــای فراوان ــرد و نكته‌ه ــان ك ــلبيه بي ــات س ــا صف ــوان ب ــط می‌ت ــت و او را فق اس

ــر انســان( و برهمــن وجــود دارد.37 آتمــان )ضمي
در ايــن دوران ديــن بــودا، ديــن جينيســم و پرســتش و اســودو اكريشــنا، كــه بعدهــا بــه مذهــب 
ويشــنويی تبديــل شــد، بــه وجــود آمدنــد و افســانه‌های پوراناهــا كــه مجموعــه عــوام پســندانه 
اســاطير هنــدی بــوده و از منابــع مهــم تحقيــق در انديشــه هنــگاه هنــدی اســت تدويــن گرديدند.38 
ــات  ــه صــورت ابيــات و بيان ــد. ايــن مجموعــه فلســفی ب ــگارش يافتن در دوره ســوم ســوتراها ن
كوتــاه اســت. همچنيــن در ايــن دوره شــش مكتــب مهــم ظهــور يافتنــد كــه آثارشــان بــه صــورت 

ســوتراها نــگارش يافتــه بــود: نيايــا، وي شيشــكا، ســانكهيا، يــوگا، مــی مانســا و ودانتــا.39
ــی اســت و  دوره چهــارم )مدرســی- اسكولاســتكي( برهــه مشــاجرات فلســفی فيلســوفان بوداي
ــای فلســفی  ــا مكتب‌ه ــه ب ــد. در مواجه ــه میي‌اب ــی( ادام ــول فلســفه بوداي ــرن 17 )دوره اف ــا ق ت
ــود،  ــتگی می‌ش ــرت و سرگش ــار حي ــان دچ ــی انس ــی‌های تطبيق ــا، در بررس ــتت آنه ــد و تش هن
ــد.  ــد پژوهــش را بســيار ســهل‌تر میك‌ن ــدی فراين ــان و فلســفه‌های هن ــا اصــول مشــترك ادي ام
ــاور، ذوقــی و منطقــی، متشــرع و  اگرچــه در هندوســتان اديــان و مكتب‌هــای خدابــاور و خداناب

غيرمتشــرع و... وجــود دارنــد ولــی همگــی بــه چنديــن اصــل مهــم معتقدنــد:
1. فرضيــه كارمــا: عبــارت از آن اســت كــه نظــام طبيعــی در نظــام اخلاقــی جهــان نيــز منعكــس 
اســت و انســان نتيجــه رفتــار و خلقيــات خــود را در دنيــا خواهــد ديــد؛ بــه ايــن صــورت كــه 
ــه جــا گذاشــته  ــر لطيفــی كــه توســط عمــل و اخــاق خــود در ضميــرش ب پــس از مــرگ تأثي
اســت جســم طبيعــی او را تشــيكل می‌دهــد و او مجــدداً بــه دنيــا برخواهــد گشــت و انســان در 
هــر زندگــی محصــول و نتيجــه ســلوك و اخــاق خــود در زندگــي پيشــتر بــوده و از محصــولات 

آن اســتفاده خواهــد كــرد.

37. همان، ص 16.
38. همان.

39. هر شش مكتب مذكور جزء مكاتب خداباور )Astika( مى باشند كه به آن ها دارشانا )darsana( گفته مى 
شود. در مقابل، سه مكتب: بوداىي، جينيسم، چارواك خداناباور )Nastika( مى باشند.
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 اســارت در ايــن چرخــه زايــش و مــرگ قهــری بــوده ولــی راه نجــات بــه دســت خــود »انســان« 
40 است.

ــار آمــده، و اســاس  ــم گرفت ــاز پيدايــی در عوال ــه تناســخ و ب 2. مبحــث آزادی: انســان در گردون
عوالــم رنــج اســت. منشــأ رنــج دو نــوع ســرگردانی اســت: اول ســرگردانی در گردونــه تناســخ 
ــه در  ــی ك ــدی ديگــر و دوم تأثيرات ــه كالب ــرگ ب ــگام م ــال روح انســان در هن ــی( و انتق )بازپيداي
ــرات  ــرگ تأثي ــگام م ــا هن ــته اســت و ت ــود انباش ــن خ ــه در ذه ــی اولي ــدی از زندگ ــی بع زندگ
ــت  ــات اس ــات، نج ــی حي ــدف غاي ــون ه ــد41 و چ ــر می‌گذارن ــی تأثي ــات آدم ــر حي ــين ب پيش
بايــد بــه گونــه‌ای زيســت كــه از چرخــه زايــش و مــرگ و تناســخ و بــاز پيدايــی رهــا شــد. در 
ــه  ــا توصي ــرای خــروج از رنج‌ه ــب فلســفی راهــی را ب ــان و مكات ــك از ادي ــه هري اينجاســت ك
میكننــد كــه عمدتــاً مبتنــی بــر رياضــت، دل كنــدن از تعلّقــات دنيــوی و خالــی كــردن ذهــن از 

ــز اســت.42 هرچي
3. جوهــر ثابــت: همــه مكاتــب فلســفی هنــدی بــه جــز بودايــی بــه جوهــر ثابتــی در پــس مظاهــر 
ــت و  ــاك اس ــاً پ ــه ذات ــی ك ــد؛ اصل ــا« می‌نامن ــوا و يوروش ــان، جي ــد و آن را »آتم ــم معتقدن عال
اوهــام و پندارهــای انســانی  )Maya(و نادانــی )Vaidya( كــه عالــم گيرنــد موجــب كــدورت آن 

می‌شــوند. 43
4. ادوار جهانــی: می‌گوينــد: آفرينــش در آغــاز زمــان واقــع شــده و ادوار انحطــاط و اضمحــال را 
ــو بنيــان می‌شــود و ادوار خلقــت  ــه اصــل رجــوع میك‌نــد و از ن طی‌مــي كنــد و منحــل شــده ب

و انهــدام تــا ابــد ادامــه خواهــد داشــت.
بنابرايــن، انســان از ديــد مكاتــب فلســفی هنــدی در چنبــره جهانــی كــه دارای نظــم ويژه‌ای اســت 
ــاك دارد  ــی پ ــی بعــدی( او منعكــس می‌شــود، فطرت ــده، اعمــال او در زندگــی )دنياي ــار آم گرفت
كــه غبارگرفتــه می‌شــود و بايــد بــا فراغــت از نادانــی و اوهــام غبارهــای آن را زدود. بايــد تــاش 
ــعوری  ــن )ش ــه برهم ــد و ب ــرگ باش ــش و م ــه زاي ــات( از چرخ ــی )نج ــه رهاي ــر ب ــان ناظ انس
منحــاز و دارای خارجيــت؛ در اديــان خدابــاور( يــا نيروانــا )خاموشــی مطلــق و بی‌هيــچ دغدغــه; 

در مكاتــب خدابــاور( واصــل گــردد و ايــن تنهــا راه نجــات اســت.

40. داريوش شايگان، پيشين، ص 20.
41. عبدالله نصرى، سيماى انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص 50.

42. داريوش شايگان، پيشين، ص 22.
43. همان، ص 25.
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ــرای  ــازوكار ب ــار س ــا چه ــناخت دارد و ب ــر ش ــدرت ب ــدی ق ــفه‌های هن ــدگاه فلس ــان از دي انس
ــی47 ادراك  ــم لفظ ــابه46، و عل ــاس و تش ــتنتاج45، قي ــود: ادراك44، اس ــل می‌ش ــت حاص او معرف
ــل  ــتی، مث ــب ايده‌آليس ــر مكات ــيا( از منظ ــا اش ــواس ب ــتقيم ح ــاس مس ــل از تم ــناخت حاص )ش
مادياميــكا، يوگاپــاروا و دانتــا48 معتبــر نيســت و محصــول توهّــم جهانــی دانســته می‌شــود ولــی 

ــر اســت.50 ــا49 معتب ــدی و نيايادارش ــق هن در منط
فراينــد ذهنــی اســتنتاج، ترتيــب مقدّمــات بــرای حصــول نتيجــه بــه صــورات ســير از علــت بــه 

معلــول اســت و بــه ســه قســم تقســيم میشــود.
قيــاس، نيــز علــم بــه شــیء اســت كــه بــا شــیء ديگــر كــه قبــا حكمــش را می‌دانســتيم تشــابه 
ــر  ــس از ذك ــی( اســت. پ ــم نقل ــق )عل ــع موث ــه از منب ــم حاصل ــع عل ــم لفظــی در واق دارد. و عل
مشــتركات فكــر فلســفی هنــدی بــا عطــف نظــر بــه نقــش انســان در آن اصــول، بــه مكتــب ودانتــا 
ــت  ــفه و حكم ــن فلس ــن و متعالی‌تري ــه اوج گرفته‌تري ــی ك ــی می‌پردازيم.حكمت ــت اله ــا حكم ي

هنــدی و نماينــده تــام آن اســت كــه توســط فيلســوفان فراوانــی51 بالنــده و غنــی شــده اســت.
 انســان در ودانتــا52: اســاس حكمــت ودانتــا بــر پايــه اعتقــاد برهمــن و آتمــان نهــاده شــده اســت. 
برهمــن بــه معنــای وجــود نامحــدود و اســم بلارســم ذات باری‌تعالــی اســت53. از ســوي ديگــر، 
همــان حقيقتــي اســت كــه بــدان آتمــان )ضميــر انســانی( گفتــه می‌شــود. پــس برهمــن هــم مبــدأ 
ــا شــناخت  ــم اســت كــه منشــأ صــدور موجــودات اســت و هــم لطيفــه وجــود انســان، و ب عال

»خــودِ« انســانی بــه شــناخت برهمــن می‌تــوان رســيد54.
ــي كــه داخــل همــه موجــودات اســت در خــارج از موجــودات  بنابرايــن، برهمــن در عيــن حال
هــم هســت. البتــه او در واقــع محمــل )ابــزار حمــل( موجــود اســت و نــه موجــود در موجــودات.
ــبت  ــدی نس ــان هن ــت و عرف ــه حكم ــان ب ــه شرق‌شناس ــی55 ك ــه خداي ــه هم ــن‌رو، فرضي  از اي

می‌دهنــد بی‌اســاس اســت؛

Pratyaksa .44
anumana .45
upamana .46

Sabda .47
Vedanta .48

Nyaya darsana .49
50. داريوش شايگان، پيشين، ج 2، ص 446.

51. مثل كومارلاي، شانكارا و رامانوجا، واچاسپاتى ميشوا، ويجنيانا بهكيشو و...
Vedanta .52، داريوش شايگان، پيشين، ص 807.

53. همان، ص 808 به نقل از شانكارا در تفسير براهماسوترا.
54. تقريباً شبيه است به »من عرف نفسه فقد عرف ربه«

Pantheisme .55
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 زيــرا اگرچــه برهمــن همــه چيــز اســت ولــی همــه چيــز برهمــن نيســت56؛ چــرا كــه پيوســتگی 
ــاده  ــه م ــن دو مســبوق ب ــل و نفــس اســت و اي ــد. انســان دارای عق ــا برهمــن ندارن ــری ب جوه
ــا نزدكيــی  ــر و ب ــدأ ضعيف‌ت ــا دوری از مب ــد، ب ــن ندارن ــی تعي ــان معين نيســتند و در مــكان و زم
ــد  ــان می‌پذيرن ــل پاي ــه عق ــه مرتب ــود موجــودات ب ــه صع ــر می‌شــوند، در مرحل ــدأ كامل‌ت ــه مب ب

ــم می‌شــوند.57 ــم عنصــری و جســمانی خت ــه عال ــزول ب و در سلســله ن
آتمــان )ضميــر انســانی( ماننــد رشــته‌ای نامرئــی همــه مراتــب و درجــات وجــود را بــه هــم پيونــد 
می‌دهــد، بــه همــه عالــم محيــط اســت ولــي رنــگ تعيّــن بــه خــود نمــي پذيــرد و از هــر تغييــر 

و تبديلــی منــزّه اســت.
انسان در سير صعودی چهار مرحله را بايد طي كند تا به كمال نهايی خود برسد58

ــای ناســوتی آگاه  ــه دني ــه ب ــه وجــدان ك ــن مرحل ــداری« اســت; در اي ــه اول هســتی »بي 1. مرحل
اســت بايــد بيــدار شــود.

2. مرحلــه دوم هســتی »رؤيــا« اســت كــه مرتبه‌ایــی نورانــی اســت. قلمــروش عالــم رؤيــا بــوده 
ــه هفــت  ــن مرحل ــراي اي ــاد ب ــز و نم ــان رم ــه زب ــد می‌شــود. ب ــف بهره‌من ــای لطي و از واقعيت‌ه
عضــو )اعضــای ناســوتی و عنصــری( و نــوزده دهــان )5 حــس ظاهــری، 5 عضــو فاعلــه، 5 دم 

ــل، خودآگاهــی، و حافظــه( برشــمرده‌اند. ــی و حــس مشــترك، عق حيات
ــی  ــد و خواب ــی احســاس نكن ــه ميل ــه خــواب رفت ــه انســان ب ــی ك ــق«؛ مرحله‌ای 3. »خــواب عمي
نبينــد. آگاهی‌هــای ناشــی از مراتــب دوگانــه قبلــی بــه صــورت متجانــس و جمعــی درمی‌آينــد. 
ايــن مرحلــه، مرتبــه عــدم تشــخيص و تف‌كيكناپذيــری عناصــر متشــكله دو مرتبــه قبلــی اســت 

ــود. ــر می‌ش ــی منج ــش و بی‌دغدغگ ــه آرام و ب
4. در ايــن مرحلــه، انســان بــه هيــچ چيــز حتــي آگاهــی‌اش آگاه نيســت.آگاهی انســان غيــب مطلق 

می‌شــود، اســتنتاج‌ناپذير و غيرقابــل توصيــف اســت، و اســاس آگاهــی مطلــق )آتمــان( اســت.
ايــن مرتبــه فقــط بــا ســلب يكفيــات قابــل تغييــر اســت؛ چــرا كــه عمــق مرتبــه كمــون و نهفتگــی 
ــان و زدودن  ــه آتم ــيدن ب ــف و رس ــش از كش ــان پي ــس انس ــا نف ــت. ام ــخيص‌ناپذيری اس و تش

ــود. ــده می‌ش ــوا« نامي ــا »جي غفلته

56. در فلسفه اسلامى هم گفته مى شود »بسيط الحقيقة كل الاشياء« )البته به حمل حقيقت و رقيقت( و ليس بشىء 
منها )به حمل شايع صناعى( و توجه به اين دو حمل در اين قاعده فلسفى بسيار مهم است.

57. داريوش شايگان، پيشين، ج 2، ص 817 و 818.
58. همان، ص 816 تا 831.
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ــری؛  ــادی و عنص ــم م ــام: جس ــر طع ــد از: 1. قش ــوند عبارتن ــد زدوده ش ــه باي ــی ك  غفلت‌هاي
2. قشــر دم حياتــی؛ 3. قشــر نفــس و حــس مشــترك؛ 4. قشــر عقــل؛ )ســه قشــر اخيــر جســم 

ــل اســت.59 ــة العل ــد(؛ 5. قشــر وجــد و شــادی: جســم عل لطيفن
مطلــب مهــم ديگــر آنكــه، علــت خلــق شــدن انســان فياضيــت هنرمنــدی اســت كــه بــدون هــدف 

و غايــت و تنهــا بــه عنــوان ســرگرمی خــود بــه عبــث انســان )و جهــان مــاده( را آفريــده اســت.60

ارزيابي:
1. تشــويق ايــن فلســفه بــر دل نبســتن بــه دنيــاي فانــی ارزش اخلاقــی مطلوبــی مــي باشــد ولــی 

ايــن ارزش نبايــد بــه ضــدارزش )دل كنــدن از خانــواده و فرزنــد و...( منجــر شــود.
2. هيچ دليلی بر تناسخ و چرخه زايش و مرگ مدام در اين جهان وجود ندارد.

3. رنــج‌آور ديــدن جهــان نگرشــی منفــی بــه انســان )نســبت بــه جهــان( میدهــد و ايــن حالــت 
ــرد. ــان می‌گي ــخصيتی را از انس ــادل ش ــی و تع واقع‌بين

4. اگــر برهمــن ازلــی اســت )آنچنــان كــه در رســاله چاندوگيــای آپانيشــاد آمــده اســت61 ( پــس 
متحــد بــا او )آتمــان( نيــز بايــد ازلــی باشــد، در حالــی كــه دليلــی بــر ازلــی بــودن ضميــر انســانها 

)نــه دليــل عقلــي و نــه وجدانــی و حضــوری( در دســت نيســت.
ــای  ــن متحــد اســت راه‌ه ــا برهم ــه ب ــان ك ــا آتم ــاد ب ــی و اتح ــی و ترقّ ــا راه تعال ــه تنه 5. اينك
پيشــنهادی مكاتــب فلســفی هنــدی باشــد )مثــل بريــدن از همــه لذتهــا، رياضــت مطلــق، دوری از 

ــرد. ــی ك ــاً نف ــوان منطق ــدارد و راه‌هــای ديگــر را نمی‌ت ــی ن اجتمــاع و...( دليل
6. انســان در ايــن مكاتــب دغدغــه‌ای نســبت بــه اجتمــاع و حتــی خانــواده خــود نــدارد. غــرض 
ــه همنوعــان  ــن انســانی نســبت ب ــی كــه باشــد و چني ــه هــر صورت ــی خــودش اســت ب او رهاي

ــت. ــاوت اس ــود بی‌تف خ
ــن  ــز دارد. اي ــتان ني ــن باس ــام چي ــه ن ــری ب ــتگاه ديگ ــرقی خاس ــفی ش ــه فلس ــن: انديش ب. چي
ــت اســت.  ــه اخــاق و فضيل ــات درخــور ب ــا التف ــل توجــه و ب ســرزمين دارای فلســفه‌هايی قاب
ــی  ــرای بررس ــی، ب ــفی چين ــه فلس ــده انديش ــوان نماين ــه عن ــزم را ب ــفی تائوئي ــب فلس ــا مكت م

برگزيده‌ايــم:

59. پانيشاد: دانا آن است كه اين دنيا را ترك گويد و خويش را وراى محدوديت¬هاى قشر طعام و قشر دم حياتى 
و قشر ذهن و نفس و قشر شادى قرار دهد. )ر.ك: داريوش شايگان، پيشين، ج 2، ص 834(

60.  داريوش شايگان، پيشين، ص 853.
61. همان.
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انســان از منظــر تائوئيــزم: تائوئيــزم يــا تائوگرايــی توســط شــخصی بــه نــام لائوتســه مطــرح شــده 
ــو« اســت كــه توســط ييــن هســی شــاگرد و مــازم  ــم تائ ــع آن »تعالي ــن منب اســت و قديمی‌تري
ــه  ــو« ب ــت. »تائ ــده اس ــن ش ــرده تدوي ــی میك‌ ــش را همراه ــتاد خوي ــماجت، اس ــا س ــه ب وی ك
معنــای نظــم اخلاقــی و فيزكيــی جهــان يــا راه عقــل و خــرد و يــا راه فضيلــت و زندگــی صحيــح 

ــی هميشــگی و مطلــق در جهــان هســتی اســت.62 می‌باشــد و قانون
ــه ســوی كمــال ســير كنــد:  ــا دو اصــل مهــم ب انســان در تائوئيــزم موجــودی اســت كــه بايــد ب
اول. تنظيــم زندگــي از درون و بــرون بــا تائــو و دوم اينكــه بــا رفتــار خــود حايلــی در برابــر تائــو 
ــا عمــل خــود  ــرای انســان بی‌فايــده و بيهــوده اســت. انســان ب ايجــاد نكنــد63. دانــش و عمــل ب
نظــم طبيعــت را از منطــق بيــرون میك‌نــد و ملــزم اســت فقــط در راســتای جريــان طبيعــی خــود 

حركــت كنــد تــا بــه كمــال برســد.
ــدازد. انســانی  ــه ســختی بين ــا ب ــه كمــال رســانده ي ــد خــود را ب ــار اســت و می‌توان انســان مخت
كــه كامــل شــده آكنــده از فضيلــت اســت، از خويــش خالــی شــده )تعينّــات و تعلّقــات دنيايــی 
ــت،  ــو نيس ــت، تندخ ــردم اس ــای كار م ــن و گره‌گش ــت، فروت ــش اس ــل كار وكوش ــدارد(، اه ن

ــد. ــخ می‌ده ــی پاس ــا نكي ــز ب ــران را ني ــدی ديگ ــت و ب ــب نيس جاه‌طل

ارزيابي:
ايــن مكتــب در مــورد انســان نظــرات و توصيه‌هــای تحســين برانگيــزی دارد و برخــی از مزايايــش 
عبارتنــد از: توجــه بــه خــود و كنتــرل نفــس امّــاره، تبعيــت از قوانيــن هســتی، توجــه در خــور بــه 

اخــاق و توجــه بــه مــرگ. امــا اشــكالات فراوانــی هــم دارد كــه عبارتنــد از:
1. نفــی كننــده ســازمان‌های اجتماعــی و تمــدّن اســت و لائوتســه بــه خاطــر نفــی هــرج و مــرج 

بــه نفــی تمــدن نيــز پرداخته اســت64
2. بازگشــت بــه خــود بــا بازگشــت بــه طبيعــت حاصــل نمی‌شــود، بلكــه بــا رجــوع بــه فطــرت 
حاصــل می‌شــود. لائوتســه بازگشــت بــه طبيعــت را اگــر چــه شــامل طبيعــت مــادی و انســانی 

ــد.65 ــت‌وجو میك‌ن ــی جس ــات اجتماع ــی آن را در دوری از حي ــد ول می‌دان
3. اينكــه انســان كوچ‌كتريــن تعلّــق و توجهــی بــه امــور مــادی دنيايــی نداشــته باشــد انگيــزه او 

را بــه علــم و دانــش و فــن از بيــن می‌بــرد.

62. عبدالله نصرى، سيماى انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص 93 / همو، سيماى انسان كامل از ديدگااه لائوتسه.
63. عبدالله نصرى، سيماى انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص 96.

64. همان، ص 104.

65. همان، ص 104.



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

56

انسان از منظر مكاتب فلسفه اسلامی:
در زمينــه فلســفه در بســتر فرهنــگ و تمــدن اســامی ســه مكتــب ظهــور يافته‌انــد. البتــه هــدف در 
ايــن مقالــه تنهــا طــرح فلســفه‌هايی اســت كــه هــم اينــك حيــات فكــری دارنــد، و نيــز بررســی 
»مقولــه انســان« و منظــر آنــان ولــی بــا ايــن حــال، معرفــی اجمالــی دو فلســفه ديگــر در تمــدن 
اســامی، كــه روزگاری بــس دراز انديشــه فلســفی و حتــی دينــی را تحــت تأثيــر خــود قــرار داده 

بودنــد، خالــی از فايــده نيســت.
1. فلســفه مشّــاء: فلســفهای عقلــی- اســتدلالی كــه در آن ابــزار داوری علــم منطــق و داور صرفــاً 
دلالت‌هــای عقــل بديهــی و نحــوه اســتدلال ارجــاع نظريــات بــر بديهيــات در موضــوع موجــود 
ــن  ــته و بُ ــی داش ــت يونان ــه اصال ــب فلســفی ك ــن مكت ــام اي ــده ت بما‌هوموجــود می‌باشــد. نماين

مايه‌هــای آن مكتــب فلســفی ارســطو می‌باشــد، شــيخ الرئيــس ابوعلــی ســينا اســت.
ــی  ــا تبيين ــق ب ــم منط ــزار داوری عل ــت و اب ــهودی اس ــی- ش ــفهای عقل ــراق: فلس ــفه اش 2. فلس
ــم  ــی مه ــس را در ادراكات عقل ــت نف ــش تربي ــه نق ــه ب ــس و توج ــت نف ــه رياض ــوص ك بخص
ــودی  ــوار وج ــوع ان ــی در موض ــر بديه ــری ب ــاع نظ ــتدلال ارج ــوه اس ــد و نح ــد می‌باش می‌دان
اســت. بــا وجــود آنكــه هــر دو مكتــب فلســفی مذكــور عقلــی می‌باشــند ولــی بــه علــت اختــاف 
ــوار( و روش )در  ــم ان ــر عال ــاء اشــراق ب ــر عقــول عشــره و ابتن ــاء مشــاء ب ــادی )مثــا ابتن در مب
ــه همديگــر برخــوردار  ــز نســبت ب ــزی ني ــش فلســفی متماي ــاوت( از چين ــی تف ــا اندك منطــق ب
هســتند. نماينــده تــام ايــن مكتــب و بنيانگــذار آن در عالــم اســام كــه تحــت تأثيــر انديشــه‌های 

ــت. ــهروردی اس ــهاب‌2الدين س ــيخ ش ــود، ش ــون ب افلاط
3. حكمــت متعاليــه: فلســفهای عقلــی اســتدلالی برآمــده از اســتدلال و شــهود كــه مبــادی منحــاز 
ــری  ــولات فك ــود، از محص ــن وج ــا اي ــه دارد و ب ــش گفت ــفه پي ــه دو فلس ــبت ب ــی نس و متفاوت
ــه عمــل آورده اســت. در  ــق فلســفی، ب ــا چينــش دقي ــح هــر دو مكتــب اســتفاده كامــل، ب صحي
ــن  ــر بديهــی می‌باشــد. اي ــز ارجــاع نظــری ب ــم منطــق و نحــوه اســتدلال ني ــزار داوری عل آن اب
مكتــب يــك نظــام خــاص فلســفی )و نــه يــك مجمــع المكاتــب( بــوده، دارای اســلوب واحــد 

و مشــخصی اســت.
مــا در ايــن مقالــه بــه عنــوان فلســفه بالنده‌تــر جهــان اســام بــه ايــن مكتــب پرداختــه و »مقولــه 

انســان« را از منظــر بنيانگــذار ايــن مكتــب صدرالديــن محمــد شــيرازی بــه بحــث می‌نشــينيم.
ــت در  ــث لازم اس ــه بح ــش از ورود ب ــدرا(: پي ــر ملاص ــه )نظ ــت متعالي ــر حكم ــان از منظ انس
مــورد بنيانگــذار ايــن مكتــب توضيــح مهمــی داده شــود: اگرچــه ملاصــدرا بــه عنــوان بنيانگــذار 
يــك مكتــب فلســفی عميــق، چهرهــای فلســفی- حكمــی دارد، ولــی ايــن بــدان معنــا نيســت كــه 
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ــك  ــوان ي ــه عن ــان و انســان فلســفی می‌باشــند، بلكــه وی ب ــاب تفســير جه همــه آراء وی در ب
انديشــمند مســلمان آراء فراوانــی متخــذ از آيــات و روايــات نيــز دارد و در جــای جــای كتبــش 
آورده اســت كــه اساســاً صبغــه فلســفی ندارنــد و بايــد آنهــا را در انسان‌شناســی دينــی )متخــذ 

از ديــن( بررســی كــرد.66
ــه بــدن امــرب  ــق آن ب آراء فلســفی ملاصــدرا در بــاب انســان: انســان دارای نفــس اســت و تعلّ
ــا  ــری طبيعــت اســت ت ــاده و حركــت جوه ــا و اســتعداد م ــی اســت و منشــأ آن ويژگی‌ه طبيع
آنــگاه كــه طبيعــت در جهــت كمــال بــه درجــه و مرتبــه نفــس نايــل شــود. نفــس پــس از عــروج 
ديگــر بــه ايــن بــدن بــاز نخواهــد گشــت، بلكــه بــه بــدن ديگــر )اخــروی( كــه متناســب بــا نشــئه 

ــد.67 ــق میي‌اب آخــرت اســت تعلّ
نفــس در بــدن اگرچــه جســمانةي الحــدوث اســت، ولــي دو يكنونــت دارد: يكنونــت عقلــی كــه 
مربــوط بــه وجــودِ نفــسِ قبــل از تعلــق بــه بــدن اســت و يكنونــت نفســی كــه مربــوط بــه تعلــق 

بــه بــدن اســت.68
انســان بــه دليــل برخــورداری از نفــس ناطقــه ويژگیهايــی دارد كــه بدينوســيله از ســاير موجــودات 

طبيعــت، بــه ويــژه حيوانــات، متمايــز می‌شــود69:
نطــق ظاهــری: 1. ســخن گفتــن؛ 2. تعجــب: امــری انفعالــی كــه متبــوع خنديــدن اســت؛ 3. زجــر: 

انفعالــی كــه متبــوع گريســتن اســت؛ 4. خجلــت؛ 5. خــوف و رجــاء؛ 6. ادراك معانــی عقلــی
نفــس انســان دو رويــه دارد: رويــي بــه طــرف بــالا و جنبــه عالــی كــه بخــش درونــی آن اســت و 
بــه جهــان ملكــوت و عالــم غيــب راه دارد و رويــی بــه طــرف پاييــن و ســافل كــه بخــش بيرونــی 

آن اســت و هــر رويــه نفــس آثــار ويــژه خــود را دارنــد.70

ــر  ــه خي ــد; ن ــر در او درآميخته‌ان ــر و ش ــه خي ــت ك ــدی اس ــودی دو بع ــان موج ــن، انس بنابراي
محــض و فرشــته‌وار اســت و نــه شــر محــض و شــيطان صفــت. جنبــه خيــر مربــوط بــه روح و 
نفــس و جنبــه شــر مربــوط بــه طبيعــت و شــهوت وی اســت71. از ايــن‌رو، در برخــورد بــا امــور 

ممكــن اســت كيــي از چهــار حالــت ذيــل را از خــود بــروز دهــد:

66. مثلا وى در رساله »سه اصل براى بيان اختلاف انسان¬ها« به آيه 22 سوره زمر اشاره مى كند: »افمن شرح الله 
صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسةي قلوبهم من ذكرالله اولئك فى ضلال مبين« )ر.ك: ملاصدرا، سه 

اصل، ص 73.( اين كي استدلال دينى است نه فلسفى.
67. ملاصدرا، اسفار اربعه، جزء 2 / ملاصدرا، سفر رابع، ج 9، ص 122/ ملاصدرا، شواهدالربوبيه، ص 373.

68. اسفار اربعه، جزء كي / سفر رابع، ص 353.
69. ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 259 و 260.

70. عبدالله نصرى، سيماى انسان كامل از ديدگاه مكاتب، ص 306.
71. همان، ص 300.
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ــهوت و  ــندی ش ــا(؛ 2. خرس ــا و رنجه ــا، فقره ــل بيماریه ــهوت )مث ــل و دوری ش ــل عق 1. تماي
ناخرســندی عقــل )مثــا در گناهــان(؛ 3. رضايــت هــر دو )مثــا در علــم(؛ 4. عــدم رضايــت هيــچ 

كــدام )مثــا در جهــل(
نفس انسان مقامات و نشئاتی دارد كه عبارتند از: نشئه حس، نشئه خيال و نشئه عقل.72

اوليــن نشــئه حــس اســت كــه مظهــر آن حــواس پنجگانــه ظاهــری اســت. مظهــر نشــئه خيالــی 
يــا مثالــی نيــز حــواس باطنــی اســت و مظهــر نشــئه عقلــی قــوّه عاقلــه بــوده و كمالــش در عقــل 
بالفعــل شــدن اســت. اگــر نشــئه حســدارِ قــوه و اســتعداد اســت، دو نشــئه ديگــر دارای فعليــت و 
تحصيــل ثمرات‌انــد73 نفــس مبــدأ همــه افعــال اســت; زيــرا از ســنخ ملكــوت اســت و وحدتــی 
دارد بــه نــام وحــدت جميعــه74. ايــن وحــدت در عيــن بســاطت، جامــع همــه مراتــب نباتــی و 
حيوانــی و عقلانــی اســت. نفــس در مرتبــه ذات خــود هــم عاقــل اســت، هــم متخيــل و حســاس 
و هــم قابــل نمــو و تحــرك. ملاصــدرا ايــن مطلــب را چنيــن تبييــن میكنــد: »النفــس فــي وحدتهــا 

القوی«75 كل 
تقســيم ديگــری نيــز بــرای مراتــب نفــس وجــود دارد: امّــاره )ســوق دهنــده بــه زشــتی و بــدی(، 
لوّامــه )سرزنشــگر نســبت بــه زشــتیها(، مطمئنــه )بعــد از فراغــت از همه هوســها حاصل میشــود(، 

مهملــه )نفســی كــه میتوانــد حقايــق عقلــی و معــارف الهــی را مشــاهده كنــد( 76
ذات انســان دارای دو صفــت اوليــت )دنيــوی( و آخريــت )اخــروی( اســت و وجــودش مســتمراً 
ــد و  ــتكمالی میي‌اب ــير اس ــب وجــودی س ــری در مرات ــت جوه ــطه حرك ــه واس ــده و ب ــوی ش ق
همــواره رو بــه آخــرت دارد و مراتــب گوناگونــی دارد؛ مثــل منــازل ســفر بــه ســوی خداونــد كــه 
برخــی در دنيــا )اختيــاراً( و برخــی در آخــرت )اضطــراراً( تحقــق پيــدا میك‌نــد. مراتــب عنصــری 
و نباتــی و حيوانــی انســان مربــوط بــه دنياســت و منــازل آن مثــل قلــب، روح، سِــرّ، خفــی و آنچــه 

بعــد از آن اســت همگــی در آخــرت می‌باشــد.

انسان‌شناسی موضوعی فلسفی:
ــه  ــرح مقول ــرقی و اســامی و ط ــی، ش ــب فلســفی غرب ــن مكات ــی مهمتري ــرور اجمال ــس از م پ
انســان از ميــان متــون فلســفی دينــی آنهــا، اينــك بــه گونــه جديــدی از مطالعــات انسان‌شــناختی 
تطبيقــی فلســفی می‌پردازيــم كــه اگــر چــه از ســابقه كهنــی برخــوردار نيســت، ولــی پــر فايده‌تــر 

72. همان، ص 307.
73. ملاصدرا، المبدأ و المعاد، ص 351 و 404.

74. ملاصدرا، الشواهدالربوبيه، ص 227 / ترجمه و تفسير شواهدالربوبيه،ص 337.
75. ملاصدرا، اسفار اربعه عقليه، جزء 1 از سفر رابع، ج 8، ص 221 تا 230; سه برهان بر مطلب فوق اقامه كرده اند.

76. ملاصدرا، عرفان و عارف نمايان، ص 111.
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ــورد  ــی م ــن روش، موضــوع جزئ ــی می‌باشــد. در اي ــر از روش قبل و از برخــی جهــات كارآمدت
ــر و  ــل آن ذك ــان را در ذي ــفه‌های جه ــفی فلس ــن آراء فلس ــده و مهم‌تري ــخص ش ــه مش مطالع
ــدان  ــل ب ــه قائ ــفه‌ای ك ــه فلس ــول و ن ــخن روی ق ــده س ــبك عم ــن س ــد. در اي ــی میك‌نن بررس
قــول اســت معطــوف بــوده و چــه بســا از فلســفه‌ای ضعيــف و غيــر مشــهور قولــی در آن ذكــر 
شــود ولــی از فلســفه‌ای نيرومنــد و مشــهور، بــدان ســبب كــه ســخن مهمــی در آن زمينــه نــدارد، 
ذكــری بــه ميــان نيايــد. نكتــه مهــم ديگــر در ايــن گونــه بررســی‌ها ايــن اســت كــه بــا توجــه بــه 
اينكــه در يــك فلســفه ممكــن اســت در موضوعــی مشــخص چنــد موضــع ناســازگار و يــا مبهــم 
مطــرح گــردد و يــا جانبــداری فيلســوف از فلســفه‌ای معيــن مــورد ترديــد باشــد، از ايــن‌رو، در 
ــورد  ــه فلســفه م ــردد و ن ــول، خــود فيلســوف مطــرح می‌گ ــلِ ق ــوان قائ ــه عن ــن بررســی‌ها ب اي
جانبــداری وی. نمونــه‌ای از چنيــن بررســی‌هايی بــه همــراه كليــد واژه پرداخــت هــر فيلســوف 
بــه بحــث مــورد نظــر را از كيــی از كتــب معــدود نگاشــته شــده بــا ايــن ســبك77 ذكــر میك‌نيــم:

1. موضــوع: انســان و تفــاوت بــا حيــوان78 يوهــان گوتفريــد: توجــه بــر خاســتگاه زبــان: آدولــف 
پورتمــان: انســان و بــدن؛ آرنولــد گِهلــن: انســان و نهادهــا؛ هملــوت پلنســر: خنــده، گريــه، لبخنــد.
2. انســان موجــودی روحانــی79: افلاطــون: هماهنگــی نفــس; رنــه دكارت: دســتگاه خــودكار عاقل; 

ماكــس شــلر: جايــگاه انســان در يكهــان; ژان پــل ســارتر: طــرح، تضميم، مســئوليت.
ــز:  ــاس هاب ــاز81؛ توم ــودی حكومت‌س ــان موج ــطو: انس ــی80: ارس ــودی اجتماع ــان موج 3. انس
ــا  ــوع، ب ــس: كار، ن ــل آزادی؛ كارل مارك ــرفت در مقاب ــو: پيش ــهروند؛ ژان ژاك روس ــان و ش انس

ــی. خودبيگانگ
4. انســان موجــودی منفــرد82: تومــاس آكوينــی: شــخص آزاد؛ ايمانوئــل كانــت: انســان، غايتــی 
نفســی؛ ماكــس شــتيرنر: موجــود، منفــرد، متناهــی، يگانــه؛ تئــودور آدورنو: فاعــل خــود قانونگذار.
ــور شــوپنهاور: انســان و  ــاخ: ماشــين انســانی؛ ارت ــل تيریوهولب 5. انســان موجــودی طبيعــی83: پ
اراده؛ هانــس فريدريــش كارل گونتــر: ارزش آفرينــی انســان شــمالی؛ بورهــوف اســيكنر: انســان، 

يــك ماشــين.

77. هانس وبركس، انسان شناسى فلسفى، ترجمه محمدرضا بهشتى.
78. همان، ص 13 تا 37.
79. همان، ص 39ـ 61.

80. همان، ص 99 ـ 127.
81. البته بين ارسطوشناسان درباره تعريف دقيق وى از انسان اختلاف نظر است، حيوان ناطق بودن انسان )و حتى 

حيوان اجتماعى بودن: طبرى، انسان، پراتكي اجتماعى و رفتار فردى وى( نيز از ارسطو نقل شده است.
82. هانس وبركس، پيشين، ص 129 ـ 155.

83. همان، ص 71 ـ 97.
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انتخاب نوع انسان‌شناسی فلسفی برای بيان مواضع:
در مقايســه شــكل اول بررســی‌ها )بررســی بيــن مكاتــب فلســفی( بــا گونــه دومِ آن )بررســی بــه 

روش تطبيقــی موضوعــی( بايــد چنــد ويژگــی را مــدّ نظــر داشــت:
1. در گونــه اول بررســي‌ها بــه زيــر ســاخت اقــوال و مبــادی موضع‌گيری‌هــا اهميــت كافــی داده 
می‌شــود، از ايــن‌رو، همــواره فهــم موضــع بــا فهــم همــه جوانــب و ارتباطــات موضــع بــا ســاير 

معــارف فلســفی صــورت می‌گيــرد.
ــه می‌شــود. در  ــب پرداخت ــه مطال ــد ب ــزان مفي ــه مي ــه اختصــار و ب ــه دوم بررســی‌ها ب 2. در گون
ــت  ــی از وســعت و جامعي ــده نمی‌شــود، ول ــه اول دي ــر عمــق و موشــكافی طريق ــن روش اگ اي

ــد. ــی برخوردارن خوب
3. در شــكل اول، بــر فلســفه‌های مطــرح تأيكــد می‌شــود و جامعيــت و وســعت بررســی چنــدان 

مطمــح نظــر نيســت.

رسالت ما:
ــت و آن را  ــد دانس ــی جدي ــائل لاكم ــی از مس ــد كي ــه ج ــوان ب ــفی را می‌ت ــی فلس انسان‌شناس
ــال(  ــرعت انتق ــده انفجــار )و س ــمار آورد. پدي ــه ش ــد ب ــم لاكم جدي ــم عل ــائل مه ــداد مس در ع
اطلاعــات مــا را ملــزم میك‌نــد كــه بــه تبييــن دقيــق »انســان از منظــر فلاســفه اســامی« پرداختــه 
ــان  ــی، عقيدتیم ــی دين ــه مبان ــی ب ــبهات وارده از ســوی فلســفه‌های شــرقی و غرب ــر ش و در براب
ــگاه  ــی، پاســخگو باشــيم. چــه آن ــا بررســی‌های عقل ــل توجهــی می‌باشــند(، ب ــه شــبهات قاب )ك
كــه فلســفه اســامی را منطبــق بــر شــريعت و ديــن اســام بدانيــم و ادلـّـه فلســفی را مطــرح كنيــم 
و چــه آنــگاه كــه قايــل بــه تفيكــك بيــن مقولــه فلســفه و وحــی )و شــهود( باشــيم، در هــر دو 
صــورت بــه عنــوان بهتريــن ابــزار دفــاع از انجــام آن ناگزيريــم؛ هم‌چنــان كــه آيــه شــريفه »خــذوا 

حِذركــم« )ابــزار دفاعــی خــود را بــه دســت گيريــد( مؤيــد و مصحــح چنيــن تعاملــی اســت.

منبع: پاورقی

  



 فلاسفه و عرفای آذربایجان )تبریز و ارومیه(
    

  
 جمعی از دانشجویان مقطع کارشناس رشته فلسفه دانشگاه محقق اردبیلی

انجمــن علمــی فلســفه بــرای تهیــه کلیپــی از زندگینامــه و آثــار فلاســفه و عرفــای اســتان اردبیــل 
ــل  ــای خلی ــاب آق ــی و جن ــق اردبیل ــگاه محق ــفه دانش ــروه فلس ــکاری گ ــا هم ــان، ب و آذربایج
ملاجــوادی اقــدام بــه جمــع‌آوری اســامی و آثــار اندیشــمندان ایــن خطــه نمــوده اســت. انجمــن 
ــن کلیــپ،  ــه اشــتراک گذاشــتن مت ــا ب ــه کلیــپ ب ــر آن اســت کــه پیــش از تهی علمــی فلســفه ب
نظــرات و انتقــادات خواننــدگان محتــرم را بــرای بهتــر کــردن محتــوای کلیــپ جمــع آوری کنــد؛ 
ــای  ــفه و عرف ــار فلاس ــه و آث ــامی و زندگینام ــه‌ای از اس ــماره خلاص ــن ش ــن رو در چندی از ای

ــردد. ــه می‌گ ــان ارائ آذربایج

از خوانندگان خواهشمندیم نظرات خود را به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند:

Philosophyuma1396@gmail.com
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ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان سالاری
ابوالحســن بهمنیــار بــن مرزبــان ســالاری )مــرگ446 خورشــیدی( نــواده مرزبــان شــاه ســالاری 
ــده  ــا آم ــه دنی ــه در آذربایجــان ب ــی- زرتشــتی اســت ک ــالاریان، فیلســوف ایران ــان س و از دودم
ــد ایشــان در دســترس نیســت. وی از برجســته‌ترین شــاگردان  ــان تول ــخ دقیقــی از زم ــی تاری ول
ــار  ــه پرســش‌های اوســت. بهمنی ــات ابن‌ســینا بیشــتر در پاســخ ب ــاب المباحث ــود و کت ابن‌ســینا ب
را مفســر فلســفه ابن‌ســینا و مــروج فلســفه در قــرن پنجــم هجــری دانســته‌اند. مذهــب وی مــورد 
اختــاف اســت. منابــع اولیــه وی را زرتشــتی و منابــع متأخــر وی را مســلمان معرفــی کرده‌انــد. 
ــر  ــش وی را در شــمار اهــل تشــیع ذک ــات خوی ــه یکــی از تصنیف ــی در الذرم ــزرگ تهران ــا ب آق

کــرده اســت.
از جملــه آثــار وی: التحصیــل یــا التحصیــات کــه آن را بــه نــام دایــی خــود ابومنصــور بهــرام بــن 
خورشــید بــن یزدیــار نوشــته اســت، او در نوشــتن ایــن کتــاب از روش اســتاد خــود ابــن ســینا 
ــار مهــم فلســفی به‌شــمار  ــر در قــرن پنجــم و ششــم هجــری از آث پیــروی کــرده اســت، ایــن اث
می‌آمــد. از دیگــر آثــار او رســاله فی‌مراتبال‌موجــودات و رســاله‌ای بــه نــام فی‌موضــوع 
ــاب  ــار کت ــده‌اند. بهمنی ــه ش ــی ترجم ــان آلمان ــه زب ــر دو ب ــه ه ــه ک ــه مابعدالطبیع ــروف ب المع
تعلیقــات ابن‌ســینا را جمــع‌آوری کــرده و در »التحصیــل« فلســفه آن را شــرح داده اســت. ابن‌ســینا 

ــل علــم تحســین کــرده اســت. ــه تحصی ــل اهتمــام ب ــه دلی ــار او را ب ــه بهمنی در نام‌هــای ب
منبع: ویکی پدیا، دانشنامه آزاد

شمس‌الدین خسرو شاهی
ــم  ــرن هفت ــی ق ــدار ایران ــان نام ــد پســر عیســی خســرو شــاهی از حکیم شــمس‌الدین عبدالحمی
هجــری کــه نامــش در طبقــات مذهــب شــافعی آمــده، در حکمــت و طــب و علــوم شــرعیه اســتاد 
ــال 580  ــدش را در س ــد. تول ــاد می‌دانن ــن دام ــاگردان فریدالدی ــی او را از ش ــت. برخ ــوده اس ب
هجــری در خسروشــاه یکــی از روســتاهای نزدیــک تبریــز ثبــت کرده‌انــد. وی پــس از تحصیــل 
ــام فخــر  ــوت ام ــس از ف ــت، پ ــام فخــر رازی فراگرف ــزد ام ــات ادب، کلام و حکمــت را ن مقدم
ســفری بــه قهســتان کــرد. مدتــی نــزد شــهاب‌الدین محتشــم و حاکــم اســماعیلی از حکیمــان و 
ــی می‌داشــت  ــرد. شــهاب‌الدین، شــمس‌الدین را بســیار گرام ــه ســر ب ــه، ب ــن طایف دانشــمندان ای
و از محضــرش اســتفاده می‌کــرد. خسروشــاهی در ســال 625 هجــری از دنیــا رفــت، و در کــوه 

»قاســیون« بــه خــاک ســپرده شــد.  
از جمله شاگردانش: سدیدالدین منصور. 
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آثــارش عبارتنــد از: مختصــر منطــق شــفای ابن‌ســینا، در فقــه هــم کتــاب مهــذب شــیخ ابواســحاق 
شــیرازی را خلاصــه کرده اســت. 

منبع: فلسفه ایرانی و فلسفه تطبیقی، تألیف هانری کربن، ترجمه جواد طباطبایی

ودود بن محمد تبریزی
ودود تبریــزی متوفــی بــر930 هجــری/1524 میــادی، فیلســوف اشــراقی آذربایجانــی، بــه واســطۀ 
تفســیری کــه بــر رســالۀ مهــم ســهروردی یعنــی الــواح عمادیــه نوشــته، شــهرت یافتــه اســت. از 
ــر حکمــت اشــراق ســهرودی نوشــته اســت،  ــه حاشــیه‌ای ب ــد ک ســوی دیگــر خــود او می‌گوی

ایــن تنهــا مطالبــی اســت کــه در مــورد وی می‌تــوان گفــت.
منبع: حسین سعید عرب، مجموعه مقالاتی درباره سهرودی، انتشارات شفیعی،1378     

رجبعلی تبریزی
ــزد  ــم، وی ن ــرن یازده ــیعی ق ــم ش ــارف و حکی )درگذشــت 1080قمــری/1048 خورشــیدی( ع
شــاه عبــاس دوم و شــاه ســلیمان صفــوی جایــگاه ویــژه‌ای داشــت، بــه طــوری کــه شــاه عبــاس 
ــزی را از فیلســوفان  ــی تبری ــۀ وی می‌رفــت. رجبعل ــه خان ــا رجبعلــی، خــودش ب ــدار ب ــرای دی ب
بــزرگ قــرن یازدهــم هجــری و نیــز متکلــم و فقیهــی بــه شــمار آورده‌انــد کــه بیــش از معاصــران 
خــود در فلســفه ژرف اندیشــی کــرده و بســیار متأثــر از معتزلــه بــوده، روش تفکــرش بــا ســنت 
ــت و  ــث اصال ــدرا در مبح ــان ملاص ــز از مخالف ــوده و نی ــاوت ب ــودش متف ــش از خ ــراقی پی اش
اشــتراک معنــوی وجــود بــه شــمار می‌آیــد، و رأی مشــهور وی اعتقــاد بــه اشــتراک لفظــی وجــود 
اســت. اندیشــه‌های او حــوزۀ مســتقلی را تشــکیل داد کــه می‌تــوان از آن بــا عنــوان »جریــان« یــا 

»مکتــب« رجبعلــی تبریــزی یــاد کــرد.
ــی،  ــعید قم ــی س ــی، قاض ــد اصفهان ــن محم ــر قوامالدی ــد از: امی ــاگردان وی عبارتن ــه ش از جمل
ــرزاده، مــا محمــد تنکابنــی، مــا محمــد شــفیع  ــع پی محمــد حســین ســعید قمــی، محمــد رفی

ــی. اصفهان
آثــار متعــددی از وی باقــی مانــده کــه از جملــۀ آنهــا: اثبــات واجــب، الاصول‌الاصفیــه، المعــارف 

الالهیــه، دیــوان واحــد تبریــزی، تفســیر آیه‌الکرســی و کتــاب فی‌الحکمــه.
منبع: ویکی پدیا
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ملاعبدالله زنوزی تبریزی
عبــدالله فرزنــد بیِرمقلــی )بایــرام قلــی( مقلــب بــه باباخــان زنــوزی در روســتای زنــوز از توابــع 
شــهر مرنــد در حوالــی تبریــز بــه دنیــا آمــد و در ســال 1257ق )1220ش( در تهــران درگذشــت. 
فرزنــدش آقــا علــی مــدرس از مدرســان فلســفه در مدرســه سپهســالار بــود. زنــوزی حکیــم و 
فیلســوف شــیعی در قــرن ســیزده قمــری و معاصــر بــا فتحعلــی شــاه قاجار،کــه مــورد توجــه شــاه 
قاجــار بــود و دو کتــاب انوارجلیــه و لعمات‌الهیــه را بــه درخواســت فتحعلــی شــاه نوشــت و در 
آغــاز و پایــان آن، او را ســتوده اســت. در فلســفه پیــرو ملاصــدرا بــود و در مدرســه مــروی تهــران 
ــوزی را پایه‌گــذار  ــود. زن ــوری ب ــی ن ــا عل فلســفه و حکمــت تدریــس می‌کــرد. وی شــاگرد م

مکتــب فلســفی تهــران و از مروجــان فلســفه صدرایــی می‌داننــد. 
ــم  ــرزا ابوالقاس ــدش می ــی، فرزن ــدرس تهران ــی م ــا عل ــد از: آق ــاگردان وی عبارتن ــه ش از جمل

ــی. ــر تنکابن ــد طاه ــی، محم تهران
آثــار وی عبارتنــد از: انــوار جلیــه؛ در شــرح حدیــث حقیقــت از کمیلبــن زیــاد، حاشــیه بــر اســفار 
ــات  ــه در اثب ــکاران، لعمات‌الهی ــر گنه ــد ب ــه در چگونگــی غضــب خداون ــاله علی ملاصــدرا، رس
واجب‌الوجــود و صفــات او؛ ایــن کتــاب بــه روش کتــاب اســفار، تألیــف شــده اســت. دانشــگاه 
تهــران آن را بــا تعلیقــه آقــا علــی مــدرس و مقدمــه انگلیســی ســید حســین نصــر چــاپ کــرده 
اســت. اصــل نســخه خطــی ایــن کتــاب در کتابخانــه مجلــس شــورای اســامی محفــوظ اســت.

 منبع: ویکی شیعه

شرف‌الدین سید علی بن محمد مرعشی تبریزی
ــز  ــیدالحکما نی ــیدالاطبا و س ــیدالعلما و س ــه س ــه ب ــزی )1202-1316 ه.ق( ک ــرف‌الدین تبری ش
ــی  ــن مرعش ــان قوام‌الدی ــه جه ــل علام ــی و از نس ــزرگ مرعش ــادات ب ــت از س ــهور اس مش
ــد  ــی، و وال ــهاب‌الدین مرعش ــید ش ــی س ــزرگ آیت‌الله‌العظم ــدر ب ــت. وی پ ــه اس علیه‌الرحم
ــات  ــس از تحصی ــزی)ره( می‌باشــد. ایشــان پ ــود تبری ــه نســابه حــاج ســید محم ــی علام گرام
ــر و  ــزد صاحــب جواه ــول را ن ــوم منق ــا عل ــد و در آنج ــی نجــف ش ــش، راه ــی در زادگاه ادب
ــه  ــس از بازگشــت ب ــت. پ ــاد گرف ــازه اجته ــیخ انصــاری آموخــت و اج ــط و ش صاحــب ضواب
زادگاهــش بــه دلایلــی از تدریــس و ترویــج علــوم دینــی روی گردانــد و بــه اصفهــان رفــت و 
در آنجــا بــه مــدت پانــزده ســال بــه فراگیــری طــب نــزد حســن شــروانی مشــغول شــد. علــوم 

ــرا گرفــت. ــوری و حــاج مــا هــادی ســبزواری ف ــی ن ــا عل ــزد م معقــول را ن
 پــس از آن بــه تبریــز بازگشــت و بــه طبابــت مشــغول شــد تــا دار فانــی را وداع گفــت. پیکــر 
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ایــن عالــم بــزرگ در شــهر نجــف اشــرف مدفــون اســت.
ــار وی عبارتنــد از: تاریــخ تبریــز، تعییــن قبلــه، حاشــیه جواهرالــکلام در فقــه، حاشــیه شــرح  آث
منظومــه ســبزواری، حاشــیه کلیــات قانــون شــیخ‌الرئیس، حاشــیه مکاســب شــیخ انصــاری، شــرح 

ــره. ــر شــرح نفیســی در طــب و غی طب‌الائمــه، شــرح طــب النبــی، قانون‌العــاج، حاشــیه ب
منبع: سایت سیدالعلما

میرزا جواد ملکی تبریزی
میــرزا جــواد ملکــی تبریــزی از علمــای فقــه، اصــول، اخــاق، حکمــت و عرفــان اســامی بــود. 
ــواده  ــا خان ــل نســبتش ب ــه دلی ــد و ب ــز متول ــرزا شــفیع، در تبری ــد حــاج می ــزی فرزن ملکــی تبری
ملک‌التجــار تبریــزی بــه ملکــی معــروف شــد. ســال تولــد وی 1274 قمــری اســت. میــرزا جــواد 
تبریــزی روز یازدهــم ذی‌الحجــه در ســال 1343 قمــری مصــادف بــا )۱۱ تیــر 1304 خورشــیدی( 

درگذشــت. آرامــگاه ایشــان در قبرســتان شــیخان شــهر قــم قــرار دارد.
از جملــه اســاتید وی عبارتنــد از: آخونــد  مــا حســینقلی همدانــی، میــرزا حســن نــوری، آیــت 

الله حــاج آقــا رضــا همدانــی، آخونــد خراســانی.
شــاگردانش عبارتنــد از: حســین فاطمــی قمــی، آخونــد مــا علــی همدانــی، ســید جعفــر حســینی 
شــاهرودی و میــرزا خلیــل کمــره‌ا‌ی، بــر خــاف ایــن کــه مشــهور اســت ســید روح الله خمینــی 
هــم شــاگرد ایشــان بــوده، او بــه جــز دو جلســه از درس ملکــی تبریــزی اســتفاده نکــرده اســت. 
ــاله‌ای در  ــه، رس ــی در فق ــاءالله، کتاب ــاله لق ــات، رس ــرارالصلواه، المرقی ــد از: اس ــات اوعبارتن تألیف

ــوی. ــر غایه‌القص ــی ب ــیه فارس ــج، حاش ح
منبع: ویکی پدیا

علامه سید علی قاضی
ســیدعلی قاضــی در 7 فروردیــن ســال 1248 خورشــیدی در تبریــز بــه دنیــا آمــد. فقیــه، حکیــم و 
عــارف نامــی قــرن 13 و 14 خورشــیدی بــود. او را علامــه، عارف‌بالله، ســیدالاولیا نیــز می‌خواندند. 
ــب می‌رســد.  ــه علی‌بن‌ابیطال ــود کــه سلســله نسب‌شــان ب ــی ب ــرزا حســین طباطبای ــد می وی فرزن
ســید علــی قاضــی تحصیــات ابتدایــی خــود را نــزد پــدرش، و نیــز در نــزد کســانی چــون میــرزا 
محمــد قراچــه داغــی و میــرزا موســی تبریــزی آموخــت و پــس از آن در ســال 1305 قمــری در 
23 ســالگی بــه نجــف رفتــه و پــس از اقامــت در نجــف بــه تحصیــل علــوم نــزد اســتادانی چــون 
ــد خراســانی پرداخــت  فاضــل شــربیانی، شــیخ محمــد ممقانــی، شــیخ فتــح‌الله شــریعت و آخون
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ــاری و ســید  ــزد شــیخ محمــد به ــن در ن ــاد رســید. او هم‌چنی ــه درجــه اجته و در 27 ســالگی ب
احمــد کربلایــی کــه هــر دو از شــاگردان مــا حســینقلی همدانــی بودنــد، مــکارم اخــاق و علــوم 
ــزار  ــه او 40 ه ــده ک ــه ش ــود، گفت ــر ب ــرب بی‌نظی ــت ع ــی در لغ ــید عل ــی را آموخــت. س عرفان
لغــت از حفــظ داشــت و شــعر عــرب را چنــان می‌ســرود کــه حتــی خــود اعــراب نیــز تشــخیص 
نمی‌دادنــد شــاعر ایــن شــعر غیــر عــرب اســت. وی در تفســیر قــرآن و معانــی آن هــم مهــارت 
داشــت. ســید علــی قاضــی در 8 بهمــن 1325 خورشــیدی در ســن 77 ســالگی وفــات نمــود و در 
قبرســتان وادی‌الســام نجــف نــزد پــدر خــود بــه خــاک ســپرده شــد. از جملــه فرزنــدان قاضــی: 

اســتاد حســن‌زاده آملــی، ســید مهــدی قاضــی، و ســید محمــد حســن قاضــی اســت.
شــاگردان وی کــه بســیاری از اســاتید فلســفه و عرفــان شــاگرد ایشــان بوده‌انــد عبارتنــد از: ســید 
محمــد حســین طباطبایــی، ســید هاشــم حــداد، محمــد تقــی آملــی، شــیخ عبــاس قوچانــی، ســید 
عبدالحســین دســتغیب، محمــد حســن الهــی طباطبایــی، ســید ابوالقاســم خویــی، میــرزا علــی اکبــر 

آقــا مرنــدی و... 
منبع: ویکی پدیا

علامه عبدالحسین امینی
شــیخ عبدالحســین فرزنــد احمــد امینی در ســال 1281ه.ش در روســتای ســردها از توابع شهرســتان 
ســراب در خانــواده‌ای سرشــناس بــه دنیــا آمــد. وی تحصیــات مقدماتــی را در تبریــز گذرانــد و 
در جوانــی بــه نجــف رفــت و پــس از گذرانــدن مراحــل تحصیلــی در نــزد مراجــع معــروف وقــت 
نجــف، دوبــاره بــه تبریــز بازگشــت، بعــد از مدتــی تحقیــق و تدریــس دوبــاره بــه نجــف رفــت و 
بــرای انجــام و گســترش پژوهش‌هــای تاریخــی معــروف خــود در آنجــا مانــد. در ســال 1335ه.ق 
تألیــف کتــاب »شــهداءالفضیله« را آغــاز کــرد، موضــوع ایــن کتــاب دربــارۀ »عالمانــی بــود کــه در 
ــرن 4  ــم شــیعه از ق ــش از 100 عال ــاب زندگــی بی ــن کت ــه شــهادت رســیده‌اند« در ای راه حــق ب
ــه  ــر نامــدار وی دائره‌المعــارف 11 جلــدی »الغدیــر« می‌باشــد کــه ب ــا 14 ذکــر شــده اســت. اث ت
زبــان عربــی نوشــته شــده کــه خلاصــه آن بــه چنــد زبــان ترجمــه شــده اســت و در رأس تالیفــات 
امینــی و حاصــل زحمــات 40 ســاله اوســت. امینــی در ظهــر روز جمعــه 12 تیــر 1349 ه.ش در 
68 ســالگی در تهــران درگذشــت و پیکــر او بــه کتابخانــه‌ای در نجــف )کتابخانــه امیرالمومنیــن( 

کــه خــود بنیان‌گــذارش بــود انتقــال و بــه خــاک ســپرده شــد.
ــق  ــه محق ــروف ب ــزدی مع ــی ی ــز طباطبای ــید عبدالعزی ــد از: س ــاگردان وی عبارتن ــه ش از جمل

ــی ــی زنجان ــاری خوئین ــم انص ــی، ابراهی ــمند عراق ــدر دانش ــید حی ــی، س طباطبای



97
یز 

_پای
لی 

دبی
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن  ف
ومی

د

67

ــد  ــید محم ــاهی، س ــرو ش ــی خس ــید مرتض ــا، س ــد مولان ــید محم ــد از: س ــاتیدش عبارتن اس
ــی،  ــرزا حســن نائین ــی، می ــن مراجــع بزرگــی چــون: سیدابوالحســن اصفهان ــادی، هم‌چنی فیروزآب

ــری و... . ــم حائ عبدالکری
ــق  ــهداءالفضیله، کامل‌الزیارات‌اینقولویه-تحقی ــد از: ش ــوع وی عبارتن ــر مطب ــوع و غی ــار مطب آث
ــه  ــاب، المقاصدالعلیّ ــورۀ فاتحه‌الکت ــیر س ــنتهُ، تفس ــا و س ــیرهٌ نبین ــنتنا س ــیرتنا و س ــق، س و تعلی
ــفار )در 2  ــه، ثمرات‌الاس ــوره واقع ــی ۱۱ س ــات ۷ ال ــیر آی ــرا، تفس ــنیهٌ، فاطمهٌ‌الزه فی‌المطالب‌الس
جلــد(، تعالیــق بــر رســائل شــیخ انصــاری، تعالیــق بــر مکاســب شــیخ انصــاری، رســاله‌ای در علــم 
ــد 1000صفحــه(، رجــال آذربایجــان و ... . ــر جل ــد ه ــس)در دو جل ــث«، ریاض‌الان »درایه‌اٌلحدی

منبع: ویکی پدیا

سید محمدحسین طباطبایی تبریزی
ســید محمدحســین طباطبایــی تبریــزی معــروف بــه علامــه طباطبایــی )متولــد1281 خورشــیدی 
در تبریــز، درگذشــت 24 آبــان 1360 در قــم( نویســنده تفســیرالمیزان، فقیــه، فیلســوف، عــارف، 
حکیــم و مفســر قــرآن اســت. اهمیــت وی بــه جهــت زنــده کــردن حکمــت و فلســفه و تفســیر 
ــی  ــه بازگوی ــه وی ب ــن ک ــژه ای ــه وی ــوده اســت. ب ــه ب ــد از دورۀ صفوی ــای تشــیع بع در حوزه‌ه
ــب  ــن مکت ــه تأســیس معرفت‌شناســی در ای ــی بســنده نکــرده، بلکــه ب و شــرح حکمــت صدرای
ــه  ــت شــاگردان برجســته در دوران مواجه ــراوان و تربی ــب ف ــا انتشــار کت ــه اســت. وی ب پرداخت
ــر  ــه در نش ــا ک ــا آنج ــیده، ت ــاره بخش ــی دوب ــی حیات ــه‌ی دین ــه اندیش ــی، ب ــه‌های غرب ــا اندیش ب
ــی  ــادات طباطبای ــان س ــیده اســت. وی از دودم ــز کوش ــن نی ــرب زمی ــش در مغ ــای خوی آموزه‌ه

ــا ســید علــی قاضــی نیــز نســبت خویشــاوندی دارد. اســت و ب
زندگــی علامــه را میتــوان بــه 4 دوره تقســیم کــرد: دورۀ کودکــی و نوجوانــی کــه در تبریــز ســپری 
شــده، دورۀ تحصیــل در نجــف اشــرف، دورۀ بازگشــت بــه تبریــز و اشــتغال بــه کشــاورزی، دورۀ 

هجــرت بــه قــم و تدریــس و تألیــف نشــر معــارف دینــی.
ــرزا  ــه‌ای، می ــی بادکوب ــید عل ــی، س ــی طالقان ــی، مرتض ــی قاض ــید عل ــد از: س ــتادانش عبارتن اس
ــید  ــی، س ــروی اصفهان ــین غ ــد حس ــری، محم ــوه کم ــت ک ــد حج ــید محم ــی، س ــین نائین حس

ــر(  ــاری )میرصغی ــم خوانس ابوالقاس
علامــه شــاگردان زیــادی تربیــت کــرده از جملــۀ آنهــا عبارتنــد از: مرتضــی مطهــری، محمــد جواد 
باهنــر، محمــد واعــظ خراســانی، ســید مرتضــی جزایــری، ابراهیــم انصــاری خوئینــی زنجانــی، 
ــی،  ــدالله جــوادی آمل ــوش شــایگان، عب ــام موســی صــدر، داری ــزدی، ام ــاح ی ــی مصب محمــد تق
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ــم  ــی، ابراهی ــم دینان ــین ابراهی ــی، غلام‌حس ــن‌زاده آمل ــن حس ــتی، حس ــین بهش ــید محمدحس س
امینــی، محســن مجتهــد شبســتری، ســید علــی خامنــه‌ای، حســین نــوری همدانــی، ســید جــال 
ــی، دکتــر  آشــتیانی، محمــد مفتــح، یحیــی انصــاری، ناصــر مکارم‌شــیرازی، اســدالله بیــات زنجان

جــواد مناقبــی، ســید عبدالکریــم موســوی اردبیلــی و... .
آثــار وی عبارتنــد از: دو اثــر شــاخص وی تفســیر المیــزان در 20 جلــد و طــی 20 ســال بــه زبــان 

عربــی اســت، نیــز اصــول فلســفه و روش رئالیســم کــه شــامل 14 مقالــه فلســفی اســت. 
به طور کلی آثار علامه را به استثنای تفسیر المیزان میتوان به دو دسته تقسیم کرد:

ــه  ــامل س ــان ش ــاب انس ــاله، کت ــه رس ــامل س ــد ش ــاب توحی ــی: کت ــان عرب ــه زب ــی ب ۱.کتاب‌های
ــه. ــه، نهایه‌الحک ــه، بدایه‌الحکم ــوهٌ والامام ــاله النب ــالهٌ‌الوایه، رس ــائط، رس ــاله وس ــاله، رس رس

ــوز،  ــا شــعور مرم ــرآن در اســام، وحــی ی ــان فارســی: شــیعه در اســام، ق ــه زب ــی ب ۲.کتاب‌های
ــی  ــم، عل ــفه و ریالیس ــول فلس ــنن‌النبی، اص ــر، س ــان معاص ــام و انس ــام، اس ــت در اس حکوم
ــدان  ــب‌نامه خان ــامی، نس ــت اس ــاله در حکوم ــام، رس ــم اس ــه تعالی ــی، خلاص ــفه اله و فلس

ــی. طباطبای
منبع: ویکی پدیا دانشنامه آزاد

سید محمدحسن الهی طباطبایی
ــز  ــان نامــدار معاصــر، کــه در ســال 1285 ه.ش در تبری ــی یکــی از عارف  محمــد حســن طباطبای
متولــد شــد کــه از نــوادگان عبدالوهــاب تبریــزی کــه نســب وی هــم بــه حســن مثنــی بــن حســن 
ــذا  ــت داد ل ــدرش را از دس ــالگی پ ــادرش و در 4 س ــی م ــد. وی در 18 ماهگ ــی می‌رس مجتب
سرپرســتی او و بــرادرش ســید محمــد حســین طباطبایــی بــه یکــی از بســتگان خانــوادۀ پــدری 
ــیدی )13  ــاه 1347 خورش ــرداد م ــنبه 20خ ــی در روز دوش ــد حســن طباطبای ــد. محم ــپرده ش س
ــه »ابوحســین« در  ــی را وداع گفــت و در گورســتان معــروف ب ــع‌الاول 1388 قمــری( دار فان ربی

شــهر قــم بــه خــاک ســپرده شــد.
ــین  ــید حس ــی، س ــین نائین ــد حس ــی، محم ــن اصفهان ــید ابوالحس ــد از: س ــاتید وی عبارتن اس

ــی. ــی طالقان ــی و مرتض ــی طباطبای ــی قاض ــید عل ــه‌ای، س بادکوب
شاگردانش عبارتند از: محمد علی ارتقایی، میرزا موسی تبریزی، حسن حسنزاده آملی.

منبع: ویکی پدیا
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علامه محمد تقی جعفری
ــد.  ــد ش ــز( متول ــاد )تبری ــید آب ــه جمش ــال 1304 در محل ــاه س ــرداد م ــری در م ــه جعف علام
تحصیــات اولیــه و قــرآن را نــزد مــادرش آموخــت، بعــد در مدرســه اعتمــاد تبریــز، پایــۀ 4 و 5 
را بــا رتبــه بــالا گذرانــد، ســپس بــه همــراه بــرادرش مقــارن بــا ســالهای پایانــی جنــگ جهانــی 
دوم بــه مدرســۀ طالبیــه تبریــز رفــت و تحصیــات علــوم دینــی را نــزد اســتادان آنجــا فراگرفــت. 
در ســال 1320 ه.ش در 15 ســالگی، زادگاه خــود را بــه قصــد اقامــت در تهــران تــرک کــرد، و در 
مدرســه مــروی نــزد اســتادان آن مرکــز بــه تحصیــل متــن رســائل و مکاســب پرداخــت. پــس از 
ســه ســال بــه قــم مهاجــرت کــرده و ضمــن تحصیــل در آنجــا لبــاس روحانیــت را بــه تــن کــرد. 
ســپس بــرای ادامــه تحصیــات راهــی نجــف شــد. در 23 ســالگی بــه درجــۀ اجتهــاد نایــل شــد. 
ــران می‌باشــد. محمــد  ــوی شــناس معاصــر ای ــه، فیلســوف مســلمان و مول وی مفســر نهج‌البلاغ
ــران تحــت  ــدا در ای ــه ســرطان، ابت ــا ب ــل ابت ــه دلی تقــی جعفــری در ســال 1377 خورشــیدی ب
درمــان قــرار گرفــت و ســپس بــه انگلســتان منتقــل شــد؛ ولــی پــس از یــک عمــل جراحــی بــر 
اثــر ســکتۀ مغــزی در 25 آبــان 1377 برابــر بــا 26 ربیــع‌الاول 1419 درگذشــت و در شــهر مشــهد 

در دارالزهــد حــرم امــام رضــا)ع( بــه خــاک ســپرده شــد.
از جملــه اســتادان وی عبارتنــد از: شــیخ محمــد کاظــم شــیرازی، آیــت‌الله ســید ابوالقاســم خویــی، 
ــی، آیــت‌الله شــهیدی  ــزدی، ســید محمــد هــادی میلان ــرزا حســن ی ــی، می شــیخ مرتضــی طالقان

)صاحــب حاشــیه بــر مکاســب( و... .
پــس از فــوت ایشــان موسســه نشــر کرامــت بــه موسســه تدویــن و نشــر آثــار علامــه جعفــری 
تغییــر نــام داد. یکــی از اهــداف آن تهیــه مجموعــه آثــار محمــد تقــی جعفــری بــود بــه گونــه‌ای که 
شــامل تمــام آثــار او بشــود کــه تاکنــون آثــار زیــر بــه صــورت مجموعــه آثــار انتشــار یافته‌انــد: 
ــی بشــر و  ــوق جهان ــوم و راســل، حق ــکار هی ــان اســامی، بررســی اف ــوی اندیشــه‌ها، عرف تکاپ

کاوش‌هــای فقهــی، چهــار شــاعر )خیــام، نظامــی، ســعدی، حافــظ( 
منبع: ویکی پدیا

کریم مجتهد شبستری
ــده اســت. وی  ــا آم ــه دنی ــز ب ــم مجتهــد شبســتری در ســال 1309خورشــیدی در شــهر تبری کری
تــا کلاس دوم ابتدایــی در تبریــز تحصیــل کــرده ســپس بــرای ادامــۀ تحصیــل عــازم تهــران شــد 
ــس  ــورین« پاری ــگاه »س ــرد و در دانش ــرت ک ــه مهاج ــه فرانس ــالگی ب ــن 18 س ــه در س ــا اینک ت
مشــغول بــه تحصیــل شــد، ایــن در حالــی اســت کــه ایشــان در آن روزگار تنهــا ایرانــی بــود کــه 
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از عهــده امتحــان عمومــی ورودی »پروپتودیــک« برآمــده بــود. ایشــان در ســال 1343 موفــق بــه 
اخــذ درجــه دکتــرای خــود شــده و در همــان ســال بــه ایــران بازگشــته و در تهــران بــه توصیــه 
و راهنمایــی مرحــوم »یحیــی مهــدوی« در گــروه فلســفه دانشــگاه تهــران مشــغول تدریــس شــد 
و تــا بازنشســتگی بــه همیــن کار ادامــه داد. اســتاد مجتهــد شبســتری هنــوز هــم هفتــه‌ای چنــد 
ســاعت در دانشــگاه تدریــس میکنــد، ایشــان چنــد دوره نیــز زبــان و ادبیــات فرانســه را در مقطــع 

کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران تدریــس کــرده اســت.
برخــی آثــار ایشــان عبارتنــد از: فلســفه نقــادی کانــت، فلســفه در قــرون وســطی، فلســفه تاریــخ، 
ــر حســب نظــر هــگل، دونــس اســکوتوس و کانــت  دکارت و فلســفه او، پدیدارشناســی روح ب
ــی  ــدد، نگاه ــفه و تج ــد، فلس ــر جدی ــدآبادی و تفک ــن اس ــید جماالدی ــر، س ــت هایدگ ــه روای ب
ــگل و  ــاره ه ــالات(، درب ــه مق ــرب )مجموع ــان غ ــر در جه ــد و معاص ــفه‌های جدی ــه فلس ب
فلســفه او )مجموعــه مقــالات(، فلســفه و فرهنــگ، داستایفســکی: آثــار و افــکار، افــکار کانــت، 
ــد غــرب، فلســفه در آلمــان، فلســفه و غــرب )مجموعــه  ــا فلســفه‌های جدی ــان ب آشــنایی ایرانی
ــن و  ــری کرب ــر المشــاعر صدرالمتألهیــن شــیرازی، ملاصدرا«)ترجمــه(، هان مقــالات(، »مقدمــه ب

امامقلی‌بن‌عمادالدولــه.
ــدی«، »درد و  ــم مجته ــر کری ــدگار، دکت ــای مان ــدی: »چهره‌ه ــم مجته ــاره کری ــار درب ــد آث چن

ــدی« ــم مجته ــتاد کری ــن‌نامه اس ــفه: جش ــفه، درس فلس فلس
منبع: سایت همشهری آنلاین ، بخش دین و اندیشه

سید یحیی یثربی
ــکاب،  ــع ت ــفلی از تواب ــه س ــراغ تپ ــتای چ ــال 1321 ه.ش در روس ــد س ــی متول ــیدیحیی یثرب س
اســتاد تمــام رشــته فلســفه و کلام اســامی  دانشــگاه علامــه طباطبایــی اســت. پژوهش‌هــای او 
ــای اســت. وی دروس  ــگاه ویژه ــان اســامی دارای جای ــد فلســفه اســامی و عرف در حــوزه نق
ابتدایــی را در مدرســه ســنتی در زادگاه خــود در نــزد عزیــزالله خســروی زنجانــی گذرانــد، ســپس 
در ســال 1335 بــه حــوزه علمیــه زنجــان رفــت و بــه تحصیــل علــوم مقدماتــی علــوم اســامی 
)صــرف و نحــو و منطــق( پرداخــت. در ســال 1337 در حــوزه علمیــه قــم نــزد محمــد حســین 
ــال  ــد از آن در س ــد، بع ــفه خوان ــبحانی فلس ــری س ــری و جعف ــی منتظ ــن عل ــی، حس طباطبای
1346 تــا ســال 1358 دورۀ کارشناســی و کارشناســی ارشــد و دکتــرای رشــته فلســفه و حکمــت 

ــد.  اســامی را در دانشــگاه تهــران گذران
 عناویــن برخــی آثــار وی عبارتنــد از: عرفــان علمــی در اســام، عرفــان نظــری، فلســفۀ عرفــان، 
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ــات فارســی،  ــم فلســفی در ادبی ــات، مفاهی ــه و تعلیق ــا مقدم ــات نجــات ابن‌ســینا ب ــۀ الهی ترجم
آب طربنــاک در شــرح غزلیــات حافــظ، ماجــرای غم‌انگیــز روشــن‌فکری در ایــران، خودکامگــی 
و فرهنــگ، فلســفه مشــاء، حکمــت اشــراق ســهروردی، عیــار نقــد، حکمــت متعالیــه )بررســی و 
نقــد حکمــت صدرالمتالهیــن(، تاریــخ تحلیلــی انتقــادی فلســفه اســامی، زبانــه شــمس و زبــان 
مولــوی، تفســیر روز )دوره‌ای هفــت جلــدی تفســیر عقلــی کاربــرد قــرآن کریــم(، پژوهشــی در 

نســبت دیــن و عرفــان، قلنــدر و قلعــه )داســتان زندگــی شــهاب‌الدین یحیــی ســهروردی(.

 منبع: ویکی پدیا، دانشنامه آزاد



دومیــن محفــل ملــی صبح‌هــای اندیشــه ورزی بــا 
ســخنرانی دکتــر حســن فتحــی در دانشــگاه محقــق اردبیلی
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فلسفه و تعلیم و تربیت

فرشید اختیاری

ــان تأکیــد  ــراى مربی ــه عنــوان ارزش‌هــاى مهــم ب ــه ب ــر وضــوح، قصــد، انتقــاد و توجی فلســفه ب
ــز از  ــا نی ــه فلســفه تعلیــم و تربیــت از ســوى جــان دیویــى و در عصــر م دارد. متقن‌تریــن نمون
ســوى پائولــو فربــرـ کســى کــه بــه فلســفه تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان ابــزارى بــراى بازســازى 
تجربیــات انســان، مــدارس و جامعــه مىنگریســت- ارائــه شــده اســت. در ایــن نوشــتار، نویســنده 
تاریخچــه مختصــرى از فلســفه تعلیــم و تربیــت و بــه بیــان رویکردهــاى مطــرح در ایــن زمینــه 
ــوذ آن در  ــفه و نف ــى در فلس ــت تحلیل ــح نهض ــرح و توضی ــه ش ــن آن، ب ــردازد و در ضم مىپ
فلســفه تربیتــى پرداختــه و از پیتــرز بــه عنــوان برجســته‌ترین فیلســوف تعلیــم و تربیــت معاصــر 
و چهــار حــوزه کارى کــه بــراى فلاســفه مطــرح اســت، نــام مىبــرد. ســپس انــواع فلســفه تعلیــم 
و تربیــت، تقســیم‌بندىهاى متفاوتــى کــه در ایــن خصــوص انجــام شــده اســت را بیــان مىکنــد. 
ــاى  ــى و حرف‌ه ــه عموم ــت ب ــم و تربی ــفه تعلی ــیم‌بندىها، فلس ــن تقس ــى از ای ــاس یک براس
تقســیم مىشــود. رویکردهــاى دیگــرى کــه در ایــن جــا بــه آنهــا اشــاره شــده اســت عبارتنــد از: 
ــان نویســنده شــیوه‌هایى از  الهــام بخــش، دســتورى و فرمایشــى، تحقیقاتــى و تحلیلــى. و در پای
تدریــس فلســفه تعلیــم و تربیــت را توضیــح داده اســت. بــه واقــع ایــن مقالــه، بــه نوعــى رابطــه 

فلســفه و تعلیــم و تربیــت را بــراى محققــان آشــکار مىســازد.

فلسفه‌ تعلیم و تربیت و منتقدان آن:                                       
ــم  ــفه تعلی ــا فلس ــته‌اند، ام ــارى داش ــت آث ــم و تربی ــه تعلی ــته در زمین ــفه گذش ــه فلاس ــر چ اگ
ــت. در  ــوده اس ــوردار ب ــت برخ ــرن از محبوبی ــن ق ــا در ای ــج آن، تنه ــوم رای ــه مفه ــت ب و تربی



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

74

ــم،  ــت معل ــوان بخــش مهمــى از تربی ــه عن ــت خــود، ب ــراى تثبی ــن رشــته ب ــر، ای ســال‌هاى اخی
ــود، مشــکلات  ــامل مىش ــت را ش ــم و تربی ــى تعلی ــک بخــش از دروس اصل ــا ی ــاً تنه ــه غالب ک
بســیارى داشــته اســت. بــه بیــان دیگــر، بهره‌گیــرى از اندیشــه‌ها و تحلیل‌هــاى فلســفى 
ــوده اســت. ــه ب ــته مواج ــن رش ــرون ای ــى از درون و ب ــادات فراوان ــا انتق ــت، ب ــم و تربی  در تعلی
ــه در  ــایندى ک ــد و ناخوش ــیار ب ــاى بس ــه کتاب‌ه ــبت ب ــارزون )Jacques Barzun( نس ژاک ب
ــم و  ــک فلســفه تعلی ــژه از ی ــه وی ــراض داشــت. او ب ــت نوشــته شــده، اعت ــم و تربی ــه تعلی زمین
ــداف  ــأله اه ــود، مس ــه خ ــاى نابخردان ــان قضاوت‌ه ــه در می ــن ک ــل ای ــه دلی ــاص، ب ــت خ تربی
ــت. ــده اس ــرده، دل زده ش ــداد ک ــا قلم ــه ارزش‌ه ــوط ب ــأله‌اى مرب ــت مس ــم و تربی  را در تعلی

مــدارس  از  کــه  بررســىهایى  در  نیــز   )Charles Silberman( ســیلبرمن  چارلــز 
تعلیــم  در  بىفکــرى مشــهود  علیــه  کافــى  مبــارزه  فقــدان  دلیــل  بــه  آورد،  بــه عمــل 
داشــت. قــرار  تربیــت  و  تعلیــم  فلســفه  مخالفــان  و  منتقــدان  زمــره  در  تربیــت،   و 
ــکل  ــا مش ــر ب ــالهاى اخی ــىاش، در س ــوذ واقع ــا نف ــش ی ــه نق ــت در ارائ ــم و تربی ــفه تعلی فلس
مواجــه بــوده اســت. گاهــى بســیار فلســفى و در نتیجــه، بــا مربیــان شــاغل بىارتبــاط بــوده و در 
ــا آنهــا مرتبــط شــود، در انجــام صحیــح ایــن وظیفــه و  ــا ب بعــض مواقــع، کــه تــاش نمــوده ت
بــه کارگیــرى درســت روشــهاى فلســفى، بــا شکســت مواجــه گشــته اســت. بــه دلایــل مذکــور 
ــه  ــته ب ــن رش ــود. ای ــى ش ــول تلقّ ــه اف ــته‌اى رو ب ــت رش ــن اس ــت، ممک ــم و تربی ــفه تعلی فلس
ــران  ــت معلمــان و مدی ــا تربی ــاط ب ــى و عــدم ارتب ــا موضوعــات تربیت ســبب بیگانگــى بســیار ب
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــم ق ــورد تهاج ــادى م ــه‌هاى بنی ــک‌گرایى و اندیش ــج ش ــى و تروی  اجرای

بــه رغــم ایــن انتقــادات، کــه برخــى از آنهــا موجــه نیــز هســت، مربیــان بــه نوعــى تربیــت و نظــم 
نیــاز دارنــد تــا از طریــق مطالعــه یــک فلســفه تعلیــم و تربیــت، کــه هــم نظــرات فلاســفه و هــم 
ــراى  ــد. فلســفه ب ــه دســت مىآی ــراى فلســفى کــردن شــامل مىشــود، ب ــان را ب تــاش خــود آن
مربیــان یــک تفنّــن نیســت، شــیوه‌اى اســت کــه رهبــران تربیتــى و معلمــان را در فکــر و عمــل 
در زمینــه تعلیــم و تربیــت، خردمندتــر و نقادّتــر مىگردانــد. فلســفه بــر وضــوح، قصــد، انتقــاد و 
توجیــه بــه عنــوان ارزش‌هایــى مهــم بــراى مربیــان تأکیــد دارد؛ ابزارهایــى کــه یــک مربــى بــه آنها 
نیــاز دارد تــا کارهایــش را بــه نحــو مؤثــرى بــه انجــام برســاند. فلســفه تعلیــم و تربیــت همــان 
گونــه کــه از ســوى بهتریــن متخصصــان خــود بــه کار بــرده مىشــود، نظمــى را ایجــاد مىکنــد کــه 
از ســویى نســبت بــه چیســتى تعلیــم و تربیــت و مــدارس، تصوراتــى ارائــه مىدهــد و از ســوى 
دیگــر، انتقــادات مربــوط بــه تلاش‌هــاى رایــج، بــراى فهــم ایــن تصــورات را تبییــن مىنمایــد. 
متقن‌تریــن نمونــه فلســفه تعلیــم و تربیــت از ســوى جــان دیویــى )Jahn Dewey(و در عصــر ما 
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نیــز از ســوى پائولــو فریــره، )Paulo Freire(ـ کســى کــه بــه فلســفه تعلیــم و تربیــت بــه عنــوان 
 ابــزارى بــراى بازســازى تجربیــات انســان، مــدارس و جامعــه مىنگریســت- ارائــه شــده اســت.
فلســفه یکــى از بىشــمار رشــته‌هایى اســت کــه بــا تعلیــم و تربیــت- کــه بــه تنهایــى یــک رشــته 
ــخ،  ــت از: تاری ــارت اس ــا آن عب ــط ب ــته‌هاى مرتب ــایر رش ــاط دارد. س ــود- ارتب محســوب نمىش
روان شناســى، جامعــه شناســى، انسان‌شناســى، اقتصــاد و زیســت شناســى. »فلســفه« در اصــاح 
تعلیــم و تربیــت، بــه نظریــه یــا توصیــف کاربــردى در مقابــل نظریــه علمــى گفتــه مىشــود؛ در 
حالــى کــه »نظریــه علمــى« پدیده‌هــا را تبییــن و پیــش بینــى مىکنــد، از نظریــه کاربــردى بیشــتر 

انتظــار مــىرود تــا هدایــت اقداماتــى از قبیــل تعلیــم و تربیــت و قانــون را بــر عهــده گیــرد.

تاریخچه مختصر ىاز فلسفه تعلیم و تربیت:
غالــب فیلســوفان مشــهور غــرب در زمینــه تعلیــم و تربیــت مطالبــى نوشــته‌اند. وقتــى افلاطــون 
تعلیــم و تربیــت را جزئــى از سیاســت مىپنداشــت، ارســطو بــه آن بــه عنــوان بخشــى از سیاســت 
و اخــاق مىنگریســت. آگوســتین از ســنتّ افلاطونــى پیــروى مىکــرد و علاقه‌منــد بــود بفهمــد 
ــه در  ــاس، ک ــاس آکوئین ــد. توم ــس مىکنن ــه تدری ــان چگون ــم و معلم ــاد مىگیری ــه ی ــه چگون ک
ــم و  ــوص تعلی ــه‌اى در خص ــود، نظری ــغول ب ــم مش ــتِ معل ــه تربی ــه ب ــس فعالان ــگاه پاری دانش
ــام »تامیســم و نئوتامیســم )Thomism & Neo-Thomism(« کــه هنــوز  ــه ن تربیــت ارائــه داد ب
ــاس و پیــش از آن همچــون  ــد آکوئنی ــام خــود اوســت. متفکــران عصــر روشــنگرى همانن ــه ن ب
ــم  ــاره تعلی ــد. روســو درب ــف کردن ــت تألی ــم و تربی ــه تعلی ــارى ســنتّى در زمین روســو و لاک آث
ــورد  ــود را م ــان خ ــى زم ــاى تربیت ــیارى از فعالیت‌ه ــت و بس ــارى نگاش ــان آث ــت جوان و تربی
انتقــاد قــرار داد. اندیشــه‌هاى لاک نیــز در زمینــه تعلیــم و تربیــت، برداشــت‌هاى مــا را از 
ــزرگ  ــوف ب ــت، فیلس ــل کان ــرد. امانوئ ــول ک ــت متح ــم و تربی ــودک و تعلی ــت ک ــم تربی مفاهی
آلمــان، ســخنرانىهاى عمــده‌اش را خطــاب بــه معلمــان در زمینــه تعلیــم و تربیــت بــراى مــا باقــى 
ــد  ــارت بودن ــارى نگاشــتند، عب ــم و تربیــت آث ــه تعلی ــز کــه در زمین گذاشــت. ســایر فلاســفه نی
ــرح  ــى را مط ــات تربیت ــه موضوع ــفه‌اى ک ــر فلاس ــارت. از دیگ ــان هرب ــگل و یوه از: جــورج ه
 کرده‌انــد مىتــوان از: ویلیــام جیمــز، جــان دیویــى، رابــرت هوچینــز و مورتیمــر آدلــر نــام بــرد.
در آغــاز قــرن جــارى، دروســى در فلســفه تعلیــم و تربیــت در رشــته »تربیــت معلم« ارائه مىشــد. 
ایــن دروس بیشــتر بــا عقایــد معلمــان دربــاره زندگى و تحصیــل ارتباط داشــت. انتظار ایــن بود که 
معلمــان از یــک فلســفه تعلیــم و تربیــت برخــوردار شــوند. بــراى نیــل بــه چنین هدفــى، آنهــا غالباً 
نظریه‌هــاى رســمى افلاطــون، کومینــوس، فروبــل، هربــارت و روســو را مطالعــه مىکردنــد. دروس 
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 معمــولاً شــامل توصیه‌هــاى خردمندانــه‌اى دربــاره جوانان و نیز شــیوه آموزش آنان در مــدارس بود.
رشــته فلســفه تعلیــم و تربیــت بیشــتر اصــول خــود را مدیــون تــاش جــان دیویــى و همکارانــش 
ــاى  ــى نظام‌ه ــه دیوی ــل گرایان ــرد عم ــت. رویک ــان اس ــکده معلم ــیکاگو و دانش ــگاه ش در دانش
دیگــرى همچــون واقــع گرایــى )رئالیســم(، آرمــان گرایــى )ایــده آلیســم( و ســپس وجودگرایــى 
ــه شــیوه‌اى رســمى ظهــور یابنــد. کار دیویــى واکنــش  ــا ب )اگزیستانسیالیســم( را ترغیــب کــرد ت
شــدید مربیــان علــوم انســانى، کــه او را موجــب نابــودى شــیوه ســنتّى و موجــب ویرانــى تعلیــم 
ــت  ــا، نهض ــده و بریتانی ــالات متح ــه 1950، در ای ــت. در ده ــى داش ــد، را در پ ــت مىدیدن تربی

تحلیلــى در فلســفه، نفــوذ و ســلطه خــود را بــر فلســفه تربیتــى آغــاز کــرد. 
ــى. هِرســت )P.Hirst( و درِدنِ  ــرز)R.Peters(،  پ ــا، آر. پیت ــن نهضــت در بریتانی ســردمداران ای
  ،)J.Mccellan( ج.مــک کلِـِـان  ،)I.Schefler(و در ایــالات متحــده، آى. اســکفلر  )Dearden(
ــن  ــد. ای ــن )T.Green( بودن ــى. گری ــولتیس )J.Soltis(، و ت ــار)P.komisar(، ج.س پى.کومیس
نهضــت، کــه از جریانــات منظــم و بــا مبنــاى متافیزیکــى دور شــده بــود، تــاش کــرد تــا زبــان 
مــورد اســتفاده در گفتارهــاى روزمــره را تحلیــل کنــد. ایــن فلســفه کار خــود را از اثبات‌گرایــى 
منطقــى آغــاز کــرد. کار ریچــارد پیتــرز، سرشــناس‌ترین فیلســوف تعلیــم و تربیــت بریتانیــا، بــه 
طــور خــاص، در شــکل دادن بــه تفکــر معاصــر در ایــن زمینــه مهــم بــوده اســت. بــه عقیــده پیتــرز 
فلاســفه تعلیــم و تربیــت بایــد بــا مهــارت دســتاوردهاى مشــخص خــود را عرضــه کننــد، و وظیفه 
آنهــا صرفــاً تنظیــم، کشــف و انتقــالِ اصــول علمــى تعلیــم و تربیــت نیســت. او هم‌چنیــن فلســفه 
ــى معاصــر  ــات تربیت ــن مرضوع ــرد آن در تبیی ــى و کارب ــه تاریخــى اندیشــه‌هاى تربیت را از مطالع
جــدا مىدانســت. پیتــرز چهــار حــوزه کارى مهــم بــراى فلاســفه تعلیــم و تربیــت پیشــنهاد کــرد:

 1. تحلیل مفاهیم مختص به تعلیم و تربیت؛
 2. به کارگیرى اخلاق و فلسفه اجتماعى در فرضیات مربوط به محتوا و روش‌هاى تعلیم و تربیت؛
 3. بررسى و بازبینى الگوها و فرضیه‌هاى مفهومى که از سوى روانشناسان تربیتى به کار گرفته شده است؛

4. بررسى ویژگىهاى فلسفى محتوا و نظام آموزشى و مسائل دیگرى در خصوص یادگیرى.

فلســفه تحلیلــى جدیــد تعلیــم و تربیــت، ایــن رشــته را بیشــتر بــه صــورت اقدامــى 
ــفه  ــت، فلس ــم و تربی ــفه تعلی ــیارى از فلاس ــگام، بس ــا آن هن ــه‌اى درآورد. ت ــى و حرف تخصص
رســمى را آمــوزش دیــده بودنــد. آنــان فلاســفه‌اى بودنــد کــه بــه مســائل مربــوط بــه 
تحصیــل و آمــوزش علاقه‌منــد بودنــد. بــه هــر حــال، آنهــا بــه همــان میــزان کــه از 
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همــکاران  میــان  از  را  خــود  مخاطبــان  مىشــدند،  دقیق‌تــر  و  جدّىتــر  فلســفى  لحــاظ 
ــد. ــه مىکردن ــر توج ــردم کمت ــه م ــان و عام ــایر مربی ــه س ــد و ب ــود برمىگزیدن ــگاهى خ  دانش
در دهــه 1960 دروس فلســفه تعلیــم و تربیــت همــراه بــا ســایر دروس، بــه روش‌هــاى 
ــل  ــا و تحلی ــه بندىه ــات، طبق ــت، موضوع ــم و تربی ــاى تعلی ــاً، برحســب نظام‌ه ــى مث گوناگون
ــب در  ــکا اغل ــه آمری ــر جامع ــت و ب ــم و تربی ــر تعلی ــد ب ــادات تن ــس مىشــد. انتق ــم تدری مفاهی
ــال گودمــن،  ــه هــر صــورت، فلاســفه متخصصــى همچــون پ ــن ســطوح وارد شــده اســت. ب ای
ــذى  ــار ناف ــرگ آث ــون و ادگار فردنب ــورج دنیس ــت، ج ــان هال ــوزُل ج ــان ک ــل، جانات آ. اس. نی
ــن دوتربیــت  ــرا ای ــد؛ زی ــره مســتثنا بودن ــو فری ــوان ایلــچ و پائول ــا ای ــن دوران نداشــتند. امّ در ای
 فلســفى داشــتند. البتــه انتقــادات بســیارى نیــز بــه رشــته‌هاى درســى مزبــور وارد شــد.
ــت  ــم و تربی ــفه تعلی ــر دروس فلس ــز رواج و تأثی ــه 1970 نی ــى در ده ــه عملگرای ــش ب گرای
را کاهــش داد. ســلطه و نفــوذ رفتارگرایــى در تمــام ســطوح تعلیــم و تربیــت، حتــى در 
دولــت و حکومــت فــدرال، منجــر بــه تهاجــم علیــه آنچــه در فلســفه تعلیــم و تربیــت 
ــه  ــم ک ــت معل ــش تربی ــر جنب ــت در براب ــم و تربی ــفه تعلی ــد. فلاس ــود، گردی ــاده ب ــاق افت اتف
ــد. ــتادگى کردن ــت، ایس ــارى داش ــاس رفت ــه اس ــود ک ــى ب ــایر اعمال ــتگى و س ــر شایس ــى ب  مبتن
بســیارى از مربیــان از دروس فلســفه تعلیــم و تربیت ناراضــى بودند، در حالى که مــدارس و مدیران 
آنهــا علاقه‌منــد بودنــد کــه از فلســفه تعلیــم و تربیــت برخــوردار باشــند. بیشــتر فعــالان ایــن رشــته 
ترجیــح مىدادنــد بــه تحلیــل زبانــى بپردازنــد و مفاهیــم تعلیمــى- تربیتــى را نقــد کننــد. اساســاً 
فلاســفه از نظریه‌هــاى مهــم در حــال توســعه یــا نظام‌هــاى گســترده تعلیــم و تربیــت روى گــردان 
بودنــد. اگرچــه تعــدادى از مربیــان نگــرش جدیــد را چالــش برانگیــز یافتنــد، اما بســیارى دیگر هم 
 آن را بــه دلیــل رواج شــک‌گرایى و تنــدروى مــورد انتقــاد قــرار داده و بــا آن مخالفــت مىکردنــد.
امــروزه شــرایط پیچیــده‌اى وجــود دارد. تحلیــل گرایــان در بســیارى از مکاتــب تعلیــم و تربیــت 
نفــوذ کرده‌انــد. امــا در دورانــى کــه برخــى آن را دوران فراتحلیلــى نــام نهاده‌انــد و نیــز در دوران 
بازگشــت نظریــه کلان )grand theory(، ایــن امــکان بــراى فلســفه وجــود دارد کــه بــا شــیوه‌اى 
متعادل‌تــر نقشــى را کــه قبــاً در تعلیــم و تربیــت جامعــه ایفــا مىکــرد، بــر عهــده بگیــرد. این نقش 
 از ســوى بســیارى از فلاســفه بــا بیــان اهمیــت مســائل سیاســى و اجتماعى به انجام رســیده اســت.
ــت  ــم و تربی ــى تعلی ــى بررس ــن مل ــال 1981 انجم ــاب س ــده در کت ــرده ش ــه کار ب ــرد ب رویک
ــط  ــا مرتب ــت، ب ــاص داش ــت اختص ــم و تربی ــفه تعلی ــه فلس ــه ب ــولتیس ک ــر س )N.S.S.E(، اث
ــک،  ــاق، متافیزی ــون اخ ــى هم‌چ ــته‌هاى فرع ــى رش ــه برخ ــت ب ــم و تربی ــفه تعلی ــردن فلس ک
شــناخت شناســى، زیبای‌ىشناســى، فلســفه اجتماعــى و منطــق از بــه کارگیــرى رویکــرد مربــوط 
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بــه نظام‌هــاى فلســفى پرهیــز مىکنــد؛ حــال آن کــه دو کتــاب ســال پیشــین در فلســفه 
ــال  ــاب س ــن کت ــد. آخری ــرده بودن ــتفاده ک ــفى اس ــاى فلس ــرد نظام‌ه ــت از رویک ــم و تربی تعلی
ــا  ــتند. ام ــى هس ــب فن ــه مرات ــالات ب ــى از مق ــه بعض ــر چ ــود. اگ ــز ب ــت آمی ــدى موفقی ــا ح ت
تعــدادى از آنهــا بــراى مربیــان کــه تبحّــر فلســفى کافــى ندارنــد، نیــز غیرقابــل فهــم مىنمایــد. 
ــند  ــت مىاندیش ــم و تربی ــفه تعلی ــه فلس ــتر ب ــان بیش ــه مربی ــود ک ــد ب ــرودى )Broudy(معتق ب
ــم و  ــفه تعلی ــى فلاس ــه از برخ ــت ک ــى آنهاس ــق قانون ــن ح ــض و ای ــى مح ــالات تحلیل ــا مق ت
ــد. ــائل بنگرن ــه مس ــیع‌ترى ب ــش وس ــرت و بین ــا بصی ــه ب ــند ک ــته باش ــار داش ــت انتظ  تربی
ــه موضوعــات  ــدى فلاســفه ب ــل افزایــش علاقه‌من ــه دلی ــت ب ــم و تربی تحــولات در فلســفه تعلی
فلســفه کاربــردى م‌ىتوانــد قابــل پیــش بینــى و انتظــار باشــد. فلاســفه بار دیگــر، مســائلى را عنوان 
مىکننــد کــه در زمینــه آزادى، ضــرورت فردیــت و مصلحــت عمومــى؛ شــخصنگرى و جامعــه 
تــوده‌اى، تــوده و طبقــه؛ حقیقــت، اعتبــار و ارزش هســتند. عــاوه بــر اینهــا فلاســفه بســیارى از 
مســائل مربــوط بــه رشــد علــوم را نیــز بررســى مىکننــد. اخــاق، بــه خصوص بــه دلیــل توجهش 
بــه پزشــکى، حقــوق، داد و ســتد و ارتباطــات، امــرى متناســب و مرتبط جلــوه کرده اســت. تجدید 
حیــات فلســفه بــراى ایــن آغاز شــده اســت کــه آثار خــود را بــر تعلیــم و تربیــت، آن گونــه که در 
 افزایــش دروس در اخــاق تدریــس، مشــاوره و مدیریــت مشــاهده شــده اســت؛ بــر جــاى گذارد.
ــدى مواجــه اســت.  ــا چالش‌هــاى جدی ــا ب ــد اســت، ام ــوز قدرتمن امــروزه نهضــت تحلیلــى هن
نهضــت تعلیــم و تربیــت لیبــرال دوبــاره خــود را در نوشــته‌هاى آلان بلــوم، اى. هــرش و دیگــران 
ــورد  ــى برخ ــز از نوع ــت نی ــم و تربی ــفه تعلی ــى از فلاس ــل توجه ــداد قاب ــت. تع ــان داده اس نش
پدیــده شــناختى اســتفاده کرده‌انــد. بســیارى از فلاســفه هنــوز عمــل گرایــى دیویــى را رویکــردى 
کارآمــد در تعلیــم و تربیــت قلمــداد مىکننــد، امــا بزرگتریــن چالشــها از ســوى فلاســفه اجتماعــى 
ــى و  ــى، سیاس ــب اجتماع ــدان مکات ــه از منتق ــود ک ــى مىش ــم ناش ــرى عل ــان نظ و جامعه‌شناس

ــد. ــت بوده‌ان ــم و تربی اقتصــادى تعلی

انواع فلسفه تعلیم و تربیت:
فلســفه تعلیــم و تربیــت عمومــى از فلســفه تعلیــم و تربیــت حرفــه اى متفــاوت اســت. »فلســفه 
تعلیــم و تربیــت عمومــى« فلســفه‌اى اســت کــه وســیعترین طیــف از آثار مکتــوب تعلیــم و تربیت 
ــن‌فکران،  ــگاران، روش ــه ن ــتمداران، روزنام ــته‌هاى سیاس ــفه نوش ــن فلس ــود. ای ــامل مىش را ش
ــا  ــرد. ام ــب مىنویســند، در برمىگی ــت مطل ــم و تربی ــاره تعلی ــه درب ــى را ک شــهروندان و مربیان
»فلســفه تعلیــم و تربیــت حرفــه‌اى« رشــته‌اى اســت کــه از ســوى کســانى کــه صرفــاً در فلســفه 
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ــته‌هاى  ــود را از نوش ــع خ ــراد مناب ــن اف ــرد. ای ــرار مىگی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــوزش دیده‌ان آم
ــد. ــاب مىکنن ــت انتخ ــم و تربی ــفه تعلی ــت و فلس ــم و تربی ــفه، تعلی ــه فلس ــود در زمین  موج
 )Power( یکــى از تقســیم بندىهــاى مفیــد مربــوط بــه فلســفه تعلیــم و تربیــت از ســوى پــاور
ــوان  ــت را مىت ــم و تربی ــفه‌هاى تعلی ــى از فلس ــه بعض ــت ک ــده داش ــود. وى عقی ــده ب ــه ش ارائ
ــته‌ایى  ــف خواس ــه توصی ــود، ب ــدف خ ــاس ه ــر اس ــفه‌ها ب ــن فلس ــد. ای ــش نامی ــام بخ اله
ــراى  ــى را ب ــا طرح ــد ت ــراد مىپردازن ــمى اف ــر رس ــمى و غی ــت رس ــم و تربی ــى در تعلی آرمان
ــد. در  ــزى کن ــت، برنامه‌ری ــده اس ــوان گردی ــت« عن ــم و تربی ــه تعلی ــن نمون ــه »بهتری ــه ک آنچ
New At� �ـون)  �ـس« باک �ـون، »نیوآتلانتی �ـورى« افلاط �ـاب »جمه �ـوان از کت �ـوص، مىت �ـن خص )ای

پــرورش«  آمــوزش و  »نظــام   ،)Roussedu¨s Emile(امیــل« روســو«  ،)lantis Bacon¨s

ــرد. ــام ب ــکینر )B.F Skinner¨s walden2( ن ــو« اس ــدن ت ــل )Summerhill( و »وال ــامر هی  س
ــفه‌ها  ــن فلس ــد. ای ــام دارن ــى« ن ــا »فرمایش ــتورى« ی ــت »دس ــم و تربی ــفه‌هاى تعلی ــایر فلس س
دســتورالعمل‌هاى دقیــق و روشــنى بــراى فعالیت‌هــاى تربیتــى ارائــه داده و بــر تعهــد بــه انجــام 
آنهــا تأکیــد دارنــد. بــراى انجــام ایــن کار، مىتــوان بــه متــون تخصصــى یــا عمومــى مراجعــه کرد. 
کتــاب »علــم تعلیــم و تربیــت« )The Science of Education( اثــر جــان هربــارت، »آمــوزش 
عالــى در امریــکا« )The Higher Learning in America( اثــر روبــرت هاتچینــس، و »تعلیــم و 
تربیــت بــر ســر دوراهــى« )Education at TheCrossroads( اثــر ژاک مارتیــن، از جملــه ایــن 
آثــار اســت. فرانکنــا ایــن دســته از فلســفه‌هاى تعلیــم و تربیت فرمایشــى را مــورد تجزیــه و تحلیل 
قــرار داده اســت. فلســفه‌هاى آرمانــى یــا اصلــى توجیهاتــى بــا ماهیــت فلســفى یــا دینــى بــراى 
 ایــن اهــداف و شــیوه‌هاى تربیتــى و نیــز توجیهاتــى بــراى کاربــرد ایــن شــیوه‌ها ارائــه مىدهنــد.

رویکــرد ســومى نیــز در فلســفه تعلیــم و تربیــت وجــود دارد کــه مىتــوان آن را »تحقیقاتــى« نامید 
ایــن رویکــرد، سیاســت و عملکردهایــى را کــه بــر مبناى توجیــه و یا به عنــوان بازســازى در تعلیم 
و تربیــت پذیرفتــه شــده اســت مــورد تحقیــق و بررســى قــرار مىدهــد. در این مــورد، مىتــوان از 
آثــارى ماننــد »دموکراســى و تعلیــم و تربیت«، نوشــته جان دیویى، و »اســاس روش« نوشــته ویلیام 
کیــل پاتریــک نــام بــرد. آخریــن رویکرد فلســفه تعلیــم و تربیــت »تحلیلى« نــام دارد. ایــن رویکرد 
تــاش دارد تــا به کشــف و تفســیر مفاهیــم موجــود در گفتار و کــردار تربیتــى بپــردازد. نمونه‌هاى 
Ethics in Edu� )اساسى� ای�ـن رویک�ـرد عب�ـارت اس�ـت از کت�ـاب »اخلـاق در تعلی�ـم و تربی�ـت«) 

cation( اثــر ریچــارد پیتــر، »زبــان تعلیــم و تربیــت« )Language of Education( اثــر اســرائیل 

ــن. ــاس گری ــر توم ــس«  )Activities of Teaching(اث ــاى تدری ــکفلر( و »فعالیت‌ه ــفلر )اس  ش
یکــى دیگــر از شــیوه‌هاى فلســفه تعلیــم و تربیــت بررســى وظایــف گوناگونــى اســت 
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ــر  ــت از منظ ــم و تربی ــفه تعلی ــد. فلس ــام آن مىدان ــه انج ــف ب ــود را موظ ــفه خ ــن فلس ــه ای ک
ــداف،  ــم اه ــد تنظی ــت، همانن ــم و تربی ــى از تعلی ــائل ناش ــان مس ــرى، در بی ــا نظ ــفى ی فلس
برنامــه ریــزى، ســازمان دهــى، تعلیــم و تعلّــم، روش شــناختى تحقیــق )روش تحقیــق(، 
ــه  ــت. البت ــوردار اس ــى برخ ــش تربیت ــک نق ــى، از ی ــائل اخلاق ــق و مس ــرى تحقی ــق نظ منط
ــات را  ــد بخشــى از موضوع ــا فلســفه مىتوان ــوع فلســفى نیســت، ام ــى از ن ــه مســائل تربیت هم
ــان  ــردن زب ــه کار ب ــکان از ب ــد ام ــا ح ــد ت ــفه بای ــى، فلس ــن مهم ــام چنی ــراى انج ــد. ب ــان کن بی
ــد. ــح ده ــت، توضی ــه دق ــد ب ــرد، بای ــه کار مىب ــى را ب ــن زبان ــر چنی ــاب ورزد و اگ ــى اجتن  فن
ــق  ــه در نط ــى را ک ــان و احتجاجات ــد زب ــىاش، مىتوان ــش تحلیل ــت در نق ــم و تربی فلســفه تعلی
تربیتــى بــه کار بــرده شــده، روشــن و شــفاف کنــد. ایــن فلســفه هم‌چنیــن قــادر اســت ابهام‌هــاى 
موجــود در اصطلاحــات و معانــى را از بیــن بــرده، معیــارى بــراى قضــاوت درباره ادعاهــاى مطرح 
شــده ارائــه دهــد. از فلاســفه انتظــار مــىرود کــه از دیدگاه‌هــا و عقایــد ثابــت و معینّــى حمایــت 
ــد. ــد نماین ــاد تأکی ــق، و انتق ــى و مســتدل، آزادى ســؤال و تحقی ــر منطــق عقلان ــه ب ــد، بلک  نکنن
ــن  ــه از ای ــت ک ــت اس ــم و تربی ــفه تعلی ــه فلس ــرد نقّادان ــى عملک ــش تحلیل ــن نق ــه ای ــبیه ب ش
طریــق فلاســفه طرح‌هــا و خــط مشــىهایى از قبیــل لغــو تبعیــض نــژادى در مــدارس و 
مســئولیت پذیــرى را بــا دقــت مــورد ارزیابــى قــرار مىدهنــد و فیلســوف مىتوانــد بــه 
ــد. ــر افکن ــود نظ ــوژى موج ــى و ایدئول ــى، اخلاق ــرایط اجتماع ــدوده ش ــى در مح ــط مش  خ
در نهایــت، بعضــى از فلاســفه تعلیــم و تربیــت یــک عملکــرد ترکیبى متشــکل از مجموعــه نظرات 
ــن  ــه ای ــد ک ــت را برگزیده‌ان ــم و تربی ــاره تعلی ــم درب ــل فه و احتجاجــات مختصــر، منظــم و قاب
عملکــرد بــه طــور کامــل بــا فعالیت‌هــاى تربیتــى و بــا فلســفه زندگــى ارتبــاط برقــرار مىســازد.

تدریس فلسفه تعلیم و تربیت:
شــیوه ســنتّى تدریــس فلســفه تعلیــم و تربیــت بــه گونــه‌اى بــوده کــه رشــته مزبــور را از مکاتــب 
ــتفاده  ــن رویکــرد اس ــه از ای ــون درســى بســیارى وجــود دارد ک ــد. مت ــز مىگردان فلســفى متمای
ــى از  ــد. برخ ــفى دارن ــب فلس ــاى مکات ــه تحلیل‌ه ــادى ب ــتگىهاى زی ــدارس وابس ــد. م مىکنن
مکاتــب گوناگــون فلســفى عبارتنــد از: رئالیســم فلســفى، )کلاســیک، علمــى، دینــى، نئوتامیســم(، 
ــى،  ــناختى(، رفتارگرای ــم )پدیدارش ــى(، اگزیستانسیالیس ــل گرای ــم )عم ــم، پراگماتیس ــده آلیس ای
انســان گرایــى، فلســفه تحلیلــى و بازســازى گرایــى. کار ایــن رویکــرد در واقــع، مطالعــه تاریــخ 
ــا تاریــخ اندیشــه‌هاى تربیتــى اســت. بحثــى اســتدلالى و قــوى نظیــر  فلســفه تعلیــم و تربیــت ی
بحــث بــرودى )1981( مىتوانــد بــه دلیــل اهمیــت چنیــن مطالعــه‌اى باشــد؛ زیــرا عــده زیــادى 
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ــد. ایــن رویکــرد میــراث  از دانشــجویان تعلیــم و تربیــت زمینــه قبلــى در فلســفه عمومــى ندارن
ــروزه  ــد. ام ــه مىده ــت، ارائ ــوده اس ــته‌تر ب ــرب برجس ــخ غ ــه در تاری ــارى را ک ــى پرب فرهنگ
ــى هم‌چــون  ــه کاران ــو محافظ ــاى ن ــل تلاش‌ه ــه دلی ــراث فرهنگــى ب ــت می ــاره اهمی بحــث درب
ویلیــام بنِـِـت، آلان بلــوم، و اى. هــرش بســیار اســت. ایــن نظام‌هــاى ســنتّى مىتواننــد زمینــه‌اى 
فراهــم کننــد کــه از طریــق آن، بــه تفکــر دربــاره مســائل تربیتــى روز پــردازد. آنهــا اندیشــه‌هاى 
 قدیمــى را کــه امــروزه بــراى فلســفى کــردن مــورد نیــاز اســت، تحــت پوشــش قــرار مىدهــد.
بســیارى )بــه ویــژه تحلیــل گــران( ایــن رویکــرد را مــورد نقــد قــرار داده انــد؛ زیــرا مایلنــد بــه 
عنــوان یــک نظــام یــا مجموعــه‌اى از علــوم بــه تدریــس فلســفه بپردازنــد و لــذا دانش آمــوزان را- 
بــه معنــاى واقعــى کلمــه- درگیــر آمــوزش فلســفه نمىکننــد. فلســفه‌اى کــه بیانگــر مجموعــه‌اى 
از توضیــح، اســتدلال، بحــث، نقــد، روشــنگرى، تحلیــل، ترکیــب و ماننــد آن بــوده اســت و نشــان 
ــم و  ــفه تعلی ــم. فلس ــر مىکنی ــان در آن فک ــان و اعمال‌م ــاره جه ــا درب ــه م ــه چگون ــد ک مىده
 تربیــت در ایــن رویکــرد، تفکــرى انتقــادى دربــاره جنبــه هــاى مهــم تعلیــم و تربیــت مىباشــد.
ــم  ــا تعلی ــه ب ــات دانشــگاهى اســت ک ــه فلســفه یکــى از بىشــمار اقدام ــر اســت ک ــه ذک لازم ب
ــوارد  ــف م ــود را وق ــفه خ ــر و کار دارد. فلس ــى س ــات عمل ــایر اقدام ــا س ــز ب ــت، و نی و تربی
خــاص تحقیــق کــرده اســت. بســیارى از عوامــل دیگــر )ماننــد عوامــل روان شــناختى، اجتماعــى، 
سیاســى، اقتصــادى و روش شــناختى( بایــد پیــش از ایــن کــه خــط مشــى و عمــل تربیتــى مــورد 

توافــق قــرار گیــرد، ملحــوظ گردنــد.

منابع: نشریه معرفت، خرداد 1381، شماره 54 »موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی )ره( «

Philoso�(  ترجمه )عبدالرضا ضرابی( فصل اول کتاب »فلسفه تعلیم و تربیت: قدیم و معاصر «

.)John Elias( اثر جان الیاس  )phy of Education:Classical & Contemporary

 



دومین نشست هم اندیشی حکمت هنر با حضور
 دکتر بیژن عبدالکریمی در استانداری اردبیل
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کوتاه، در باب فیزیک و فلسفه

مهرداد صحرایی

کارل پوپــر: علــم شــاید تنهــا فعالیــت بشــری باشــد کــه در آن اشــتباهات بــه 
طــور منظــم و روشــمندی مطــرح و شــناخته، و بــه موقــع تصحیــح می‌شــوند.

ــری اســت و  ــی نظ ــه یک ــه وجــود دارد ک ــا دو وج ــیم بندی‌ه ــق تقس ــم بشــری، طب ــر عل در ه
ــاوری  ــا فن ــوژی ی ــه تکنول ــوم ب ــردی آن معمــولا در عل ــی و کارب ــردی. وجــه عمل دیگــری کارب
تعبیــر می‌شــود. علــم را اگــر از وجــه نظــری مــورد بررســی قــرار دهیــم بــه ایــن پــی می‌بریــم 
کــه ایــن نظــر بــه دانســتن و شــناخت متناهــی مــا از پدیــده و پدیدارهــای بالنســبه نامتناهــی چــه 
در علــوم تجربــی راجــع بــه جهــان و چــه در علــوم انســانی راجــع بــه انســان می‌پــردازد. البتــه 

بــا تحدیــد مواضــع ایــن دو شــناخت و اشــکال گوناگــون معرفتــی آنهــا.
 موضــوع مــا در ایــن مــرور بررســی و مقایســه دو شــیوه‌ی شــناخت )علم و فلســفه( از شــاخه‌های 
ــا  ــاد می‌شــود و ی ــام حکمــت ی ــه ن ــی از آن ب مختلــف یــک درخــت واحــد کــه در ســنت ایران
دو تعبیــر از جهــان کــه یکــی تجربــی و دســت بســته‌تر از دیگــری و آن یکــی تفکــر و حالــت 
تامــل نظــری و بعضــا انتزاعــی و یــا حتــی تجربــی اســت. بــه هــر روی آخریــن مــورد در فراینــد 
ــه درازای تقریبــا یکصــد ســال یکــه تــاز بــا منــازع میــدان فهــم  ــه معرفــت مدتــی ب رســیدن ب
بشــری بــوده و قریــب بــه یقیــن یکــی از دلایــل مســلم آن، موفقیت‌هــای عظیــم و دســتاوردهای 

ــوده و هســت. ــش ب ــار و همــراه معرفتی ــن ی ــزرگ روش رقیب‌شــناختی و هم‌چنی ب
در گام نخســت می‌بایســت اهــداف و غایــات و نیــز روش‌هــای آنهــا را از یکدیگــر بازشــناخت 
و )زیــرا اخــاق بــه مــا می‌گویــد کــه روش و وســیله بــه انــدازه هــدف و غایــات اهمیــت دارد( 
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شــباهت‌های میــان آنهــا را نیــز یافــت. بنابرایــن وســیله و هــدف فیزیــک و فلســفه چیســت؟ آیــا 
ــم  ــوان از آن حصــول فه ــا می‌ت ــادی دانســت ی ــان م ــناخت جه ــط ش ــک را می‌بایســت فق فیزی

نســبت بــه کلیــات دیگــری را بــه جــز منفــردات ماتریــال انتظــار داشــت؟
ــاد داده  ــه مــا ی ــه صــورت تلویحــی ب ــا صدوپنجــاه ســال گذشــته ب دســت کــم فیزیــک صــد ت
ــاده  ــرژی و م ــت )ان ــد نیس ــنا باش ــا آش ــرای م ــه ب ــور ک ــل آن ط ــاده حداق ــط م ــان فق ــه جه ک
ــه  ــی اراده ب ــوان نوع ــر و...( و می‌ت ــاد بالات ــارم، ابع ــد چه ــان و بع ــا- زم ــوم فض ــک، مفه تاری
تعبیــر شــوپنهاوری و یــا بــه تعبیــر هگلــی نوعــی روح و آگاهــی در آن مشــاهده نمــود کــه بــه 
ســمت تعــادل و بی‌تضــادی و یــا بــه تعبیــر داروینــی آن، تطــور گام برمــی‌دارد. پــس تــا اینجــا 
ــات و  ــتفاده از کلم ــه اس ــود. البت ــک می‌ش ــی نزدی ــم کم ــه ه ــناخت ب ــن دو روش ش مواضــع ای
ــرد  ــرار نمی‌گی ــم ق ــان آن عل ــند عالم ــورد پس ــا م ــر لزوم ــم دیگ ــرای عل ــی ب ــات علم اصطلاح
ــی  ــه علم ــه فلســفی و چ ــرات، چ ــات تفک ــته‌ای و مخصوصــا تبع ــن رش ــه‌ی بی ــی در مطالع ول
ــد  ــود، خواه ــیده ش ــتی پرس ــر از پوزیتیویس ــه اگ ــذارد البت ــی نمی‌گ ــق باق ــرای محق ــای ب چاره
ــل  ــطور قب ــه در س ــی ک ــه آنان ــن جمل ــفی م ــای فلس ــات و گزاره‌ه ــیاری از اصطلاح ــت بس گف
ذکــر شــدند، بی‌معنــا و مهمــل هســتند و زبــان فیزیــک قطعــی و دقیــق. امــا اینجــا بازهــم پــای 
فیزیــک جدیــد و بــه خصــوص فیزیــک کوانتومــی بــه میــان می‌آیــد و در اصــل عــدم قطعیــت 
هایزنبــرگ کــه از لحــاظ زبــان علمــی یعنــی اثبات‌پذیــری تجربــی بــه مرحلــه مقبولیــت رســیده 
ــر  ــر ب ــرای پیشــبینی عوامــل موث ــه‌ای ب ــزار و نظریــه کامــل و یگان بیــان میــدارد کــه مــا هیــچ اب

ــن نداریــم. تعیُ
حــال بایــد از خــود پرســید کــه چگونــه میتــوان بــه قطعیــت و حقیقــت دســت یافــت؟ ســیری که 
در تاریــخ بــرای پاســخ  ثبــت شــده درازایــی بــه مــدت طویــل دو هــزار و ششــصد ســال دارد کــه 
مطمئنــا دســتاوردهای بزرگــی هــم داشــته کــه میتــوان از ارشــمیدس تــا هاوکینــگ را بــر همیــن 
منــوال برشــمرد. پــس آیــا بایــد بــه گذشــته پیشافلســفی ایــن رویدادهــا بازگشــت و عــدم قطعیت 
دانســته‌های بشــری را تنهــا یقیــن دانســت یــا بایــد بــاز هــم بــه ایــرادات وارده بی‌محلــی کــرد و 
آنهــا را نادیــده گرفــت. البتــه ممکــن اســت هیــچ حقیقــت یقینــی حداقــل از نظــر آمــاری وجــود 

نداشــته باشــد ولــی مســلما بســیار چیزهــای شــگفت آور بــرای آموختــن هســت.
منابع: فیزیک دانان بزرگ، ویلیام.ه.کروپر.

داستان فلسفه، برایان مگی

فلسفه علم، رودولف کارناپ

تاریخ فلسفه راتلج



97
یز 

_پای
لی 

دبی
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن  ف
ومی

د

85

مردان اندیشه

گفتگوی برایان مگی و برنارد ویلیامز
ساناز طاعتی

مقدمه 
مگــی: »فلســفه تحلیــل زبــان« بــه معنــای یکــی از فنــون در فلســفه اســت کــه عمدتــا در جهــان 
ــت، و  ــار نشس ــه ب ــای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ ب ــرد و در دهه‌ه ــد ک ــد و رش ــود آم ــن بوج آنگلوساکس
ــه از آن  ــی ک ــر کس ــا در ه ــه تقریب ــم ک ــر بگویی ــد اگ ــزاف باش ــه گ ــخنی ب ــم س ــور نمی‌کن تص
زمــان تاکنــون فلســفه‌ورزی کــرده تاثیــر گذاشــته اســت. دو مرکــز بــزرگ فعالیــت در ایــن زمینــه، 
یکــی آکســفورد بــود و دیگــری کیمبریــج پــر نفوذتریــن شــخصیت در آکســفورد ج. ل. آســتین 
ــا  ــچ کــس ب ــه هی ــج، ویتگنشــتاین ک ــل؛ و در کیمبری ــرت رای ــر، گیلب ــا حــدی خفیف‌ت ــود و ت ب
او طــرف مقایســه نبــود. ایــن افــراد و کســان دیگــری کــه پایشــان در میــان نبــود، طبعــا بــا هــم 
ــن  ــن ای ــاید مهم‌تری ــد. ش ــل بودن ــترک قائ ــول مش ــی اص ــه بعض ــی ب ــتند، ول ــی داش تفاوت‌های

اصــول را بشــود بــه شــرح زیــر بیــان کــرد.

برنارد ویلیامزبرایان مگی
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ــتی  ــه »راس ــل اینک ــد از قبی ــرح کرده‌ان ــش‌هایی ط ــد، پرس ــه بع ــقراط ب ــان س ــوفان از زم فیلس
چیســت؟« یــا »زیبایــی چیســت؟« یــا »عدالــت چیســت؟«، و ظاهــرا همیشــه بــر پایــه ایــن فــرض 
ــرض شــاید  ــن ف ــه ای ــر پای ــزی ب ــی چی ــزی اســت: یعن ــده چی ــاظ نماین ــن الف ــک از ای ــه هری ک
ــه  ــتقل از اینک ــه خــودش و مس ــق ب ــال دارای وجــودی متعل ــه هرح ــی ب ــی و مجــرد، ول نادیدن
ــت  ــه پش ــا ب ــأله ی ــت مس ــه پش ــتند ب ــفه می‌خواس ــی فلاس ــرود. گوی ــه کار ب ــه ب ــظ چگون لف
ــی برســند کــه در پــس الفــاظ ایســتاده اســت. بعــد  ــر زبان ــی غی ــه حقیقت ــد و ب ــان نفــوذ کنن زب
فلاســفه تحلیــل زبــان آمدنــد و گفتنــد کــه ایــن خطایــی عمیــق اســت، و بعــاوه، خطایــی کــه 
ــچ موجــود مســتقلی  ــد هی ــد. گفتن ــا می‌انجام ــه بســیاری اشــتباه‌های جــدی دیگــر در تفکــر م ب
نیســت کــه لفــظ بــه آن بســتگی داشــته باشــد. زبــان را بشــر آفریــده: مــا الفــاظ را پدیــد آورده‌ایــم 
ــرد آن  ــا دانســتن چگونگــی کارب ــای لفــظ مســاوی ب ــم. فهــم معن و کاربردشــان را معیــن کرده‌ای
اســت و بــس. مثــا، در مــورد مفهومــی ماننــد »راســتی«، وقتــی کســی کامــا فهمیــد کــه چگونــه 
واژه »راســتی«_ و کلمــات مرتبــط بــا آن، مثــل »راســت« و »راســتگویی« و نظایــر آن_  را درســت 
بــه کار ببــرد، آن وقــت کامــا معنــای کلمــه را فهمیــده اســت، و ایــن معنــا چیــزی جــز حاصــل 
جمــع کاربردهــای ممکــن واژه نیســت؛ موجــود مســتقلی نیســت کــه در فــان قلمــرو غیــر زبانــی 

وجــود داشــته باشــد.
ــل مقــولات  ــت بخــش تحلی ــا راه رضای ــه تنه ــد ک ــان گفتن ــل زب ــه بعــد، فلاســفه تحلی در مرحل
ــان  ــان را در جه ــم وضــع خودم ــا ســعی داری ــه آنه ــر پای ــه ب ــی مفاهیمــی ک فکــری بشــر _ یعن
تعییــن کنیــم و بــا همدیگــر وارد تفهیــم و تفهــم شــویم- تحقیــق در چگونگــی کاربــرد واقعــی آن 
مقــولات و مفاهیــم اســت، و فلســفه تحلیــل زبــان چیــزی جــز انجــام اینگونــه تحقیقــات نیســت. 
ــتاین(  ــته ویتگنش ــان )نوش ــل زب ــفه تحلی ــاب در فلس ــن کت ــم، معروف‌تری ــت ه ــن جه ــه همی ب
»تحقیقــات فلســفی« نــام گرفتــه اســت. معمــولا چنیــن تحقیقــی هــر بــار در یکــی از مفاهیــم بــه 
عمــل می‌آیــد، مثــا مفهــوم ذهــن )کــه عنــوان کتابــی اســت بــه قلــم گیلبــرت رایــل و احتمــالا 
بایــد دومیــن کتــاب معــروف در فلســفه زبــان بــه حســاب بیایــد(. تــا چنــد ســال پــس از انتشــار 
ــان فلاســفه  ایــن دو کتــاب- کتــاب رایــل در ۱۹۴۹ و کتــاب ویتگنشــتاین در ۱۹۵۳- تحلیــل زب
را ســخت افســون کــرده بــود، و نحــوه عمــل تقریبــا هــر کســی کــه در جهــان انگلیســی زبــان 
فلســفه کار می‌کــرد، بــه هــر حــال رنگــی از آن داشــت. کســی کــه اینجــا بــرای بحــث دربــاره آن 
بــا مــن حضــور دارد، برنــارد ویلیامــز یکــی از دو اســتاد کرســیدار فلســفه در دانشــگاه کیمبریــج 
اســت کــه بــزودی از آن کرســی کنــاره خواهــد گرفــت چــون بــه ســمت رئیــس کالــج کینــگ 
منصــوب شــده اســت و خــودش در اوج رونــق فلســفه تحلیــل زبــان در آنجــا دانشــجوی دوره 
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لیســانس بــود.

بحث
ــود، و آنچــه  ــته ب ــای گذش ــه رویداده ــردن ب ــه پشــت ک ــه منزل ــان ب ــل زب ــفه تحلی مگــی: فلس
ــم  ــر پوزیتیویس ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــی ب ــم منطق ــا پوزیتیویس ــود، عمدت ــته روی داده ب در گذش
منطقــی مکتــب و مشــرب یــک نســل بــود، و فلســفه تحلیــل زبــان، مکتــب و مشــرب نســل بعــد. 
پــس یکــی از راه‌هــای توصیــف بیشــتر فلســفه تحلیــل زبــان، صحبــت دربــاره تضــاد بیــن آن و 

پوزیتیویســم منطقــی اســت.
ــا  ــی در م ــتهای منطق ــا پوزیتیویس ــاوت ب ــی از تف ــان، آگاه ــم، در آن زم ــور میکن ويليامــز: تص
ــد.  ــگاه می‌کردن ــه آن ن ــا ب ــه بعده ــانی ک ــی کس ــدیدتر از آگاه ــاید ش ــود، و ش ــدید ب ــیار ش بس
تفــاوت عمــده، بــه گمــان مــن، ایــن بــود کــه پوزیتیویســتها علــم را معیــار گفتــار معنــادار انســان 
ــی  ــم وجــود دارد، ول ــار ه ــه شــکلهای دیگــری از گفت ــد ک ــق می‌کردن ــه تصدی می‌دانســتند. البت
ــه نظــر آنهــا، فلســفه  ــوم می‌ســنجیدند. فلســفه، ب ــا شــاخص عل ــودن آن گفتارهــا را ب ــادار ب معن
ــه علــت آن خودآگاهــی، متوجــه  ــود، در صورتــی کــه پیــروان فلســفه تحلیــل منطقــی، ب علــم ب
انــواع مختلــف گفتــار انســانی بودنــد و عقیــده داشــتند کــه بســیاری شــیوههای ســخن گفتــن و 
بســیاری اقســام معانــی غیــر از معنــای علمــی وجــود دارد و کاری کــه بایــد بکنیــم پــی بــردن بــه 
ایــن اســت کــه آن اقســام و همچنیــن قســم علمــی چگونــه عمــل میکننــد، نــه اینکــه ســعی کنیــم 

همــه چیــز را بــا معیــار علــوم بســنجیم و بقیــه را بــی معنــا اعــام کنیــم.
مگــی: پوزیتیویســتهای منطقــی بــه صراحــت میگفتنــد هــر قضیهــای کــه بــه تجربــه قابــل تحقیــق 

نباشــد، بیمعناســت، ایــن طــور نیســت؟
ويليامــز: چــرا، البتــه بــه اســتثنای قضایــای ریاضــی و منطــق کــه تصــور میشــد فقــط بــر اســاس 
اجــزاء قضیــه صادقنــد. از اینکــه بگذریــم، مطابــق معیــار پوزیتیویســتها، هــر قضیهــای در اخــاق 
ــی،  ــور روان ــه ام ــوط ب ــه مرب ــای روزان ــی بســیاری از قضای ــن، و حت ــا دی ــی شناســی ی ــا زیبای ی

بیمعنــا بــود.
مگــی: و ظهــور فلســفه تحلیــل زبــان دارای ایــن اثــر بــود کــه بســیاری از حوزههــای گفتــار را 

کــه پوزیتیویســم منطقــی دور انداختــه بــود، دوبــاره ابقــا کــرد.
ویلیامــز: بلــه، همیــن طــور اســت. از یــک جهت، فلســفه تحلیل زبــان نگــرش بســیار بردبارانهای 
داشــت. متمایــل بــه ایــن بــود کــه بگویــد: »فلســفه عبــارت از خــوداگاه شــدن در ایــن بــاره اســت 
کــه مــا واژه هــا را چگونــه بــه کار میبریــم، و اینکــه واژههــا چــه قســم معناهایــی دارنــد، و دربــاره 
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صورتهایــی از زندگــی کــه ایــن الفــاظ جــزء آنهــا هســتند. اگــر گفتــار بــه ایــن صورتهــا وجــود 
داشــته باشــد، پــس ایــن صــور زندگــی هــم وجــود دارنــد و بایــد آنهــا را فهمیــد.« 

مگــی: پــس پوزیتیویســتهای منطقــی میگفتنــد کــه ســخن اختصاصــا دینــی بیمعناســت زیــرا برای 
تحقیــق در آن، راهــی وجــود نــدارد. ولــی اهــل فلســفه تحلیــل زبــان میگفتنــد: »پیــش از اینکــه 
بگوییــم بیمعناســت، اجــازه بدهیــد نــگاه دقیقتــری بکنیــم بــه اینکــه درســت چــه مفاهیمــی در 
آن بــه کار میــرود و چگونــه بــه کار میــرود و در داخــل ایــن عالــم خــاص ســخن، چگونــه عمــل 

میکنــد.«
ــه  ــور ک ــان ط ــم دارد، چــون، هم ــزی ه ــه طنزآمی ــدری جنب ــب ق ــه کل مطل ــه. البت ويليامــز: بل
خودتــان گفتیــد، گرچــه فلســفه تحلیــل زبــان بیــش از پوزیتیویســم منطقــی بــه زبــان دیــن لطــف 
ــه آن میگذاشــتند کــه  نشــان میــداد، ولــی پوزیتیویســتهای منطقــی دســت کــم ایــن احتــرام را ب
چــون آن را از لحــاظ تجربــی بیمعنــا میدانســتند بگوینــد لطفــا بفرماییــد بیــرون. پیــروان فلســفه 
تحلیــل زبــان میخواســتند بگوینــد اینجــا بــا صورتــی از گفتــار مواجهیــم کــه، ماننــد هــر چیــز 
دیگــر، یکــی از صورتهــای زندگــی اســت، و بــه ایــن ترتیــب بــه طــور ضمنــی تعبیــری از بیــخ 
و بــن انســاني دیــن میکردنــد. مطابــق ایــن تعبیــر، دیــن و اعتقــاد دینــی هــم مثــل هــر صــورت 
زندگــی، مبیــن نیازهــای انســان اســت. البتــه بســیاری کســان، از جملــه خیلــی از روحانیــون، بــا 
ایــن تعبیــر موافقنــد، ولــی در آن زمــان چنیــن برداشــتی بــا تصــور ســنتی عمومــی از اعتقــاد دینــی 

ســازگار نبــود.
ــی از  ــی. ول ــم منطق ــان و پوزیتیویس ــل زب ــفه تحلی ــن فلس ــتیم بی ــرق گذاش ــا ف ــا اینج مگــی: ت
همیــن اول، فــرق دیگــری هــم بایــد بگذاریــم، و ایــن مرتبــه بیــن فلســفه تحلیــل زبــان و فلســفه 
زبــان. ایــن دو اســم آنچنــان بــه هــم شــبیهند کــه کســی کــه بــا فلســفه آشــنا نباشــد، بــه آســانی 
ممکــن اســت یکــی را بــا دیگــری اشــتباه کنــد، یــا خیــال کنــد کــه اینهــا دو نــام مختلــف بــرای 

یــک چیزنــد، و واقعــا ایــرادی هــم بــه او نخواهــد بــود.
ويليامــز: اتفاقــا فــرق مهمــی وجــود دارد. فلســفه زبــان، آن طــور کــه مــن می‌فهمــم، یکــی از 
ــا  ــا یکــی از حوزه‌هــای فلســفه اســت. بخشــی از فلســفه اســت کــه بخصــوص ب شــاخه هــا ی
مســائل ناشــی از خــود زبــان ســر و کار دارد، و بــازارش امــروز بســیار گــرم اســت و از بســیاری 
جهــات موضوعــی بســیار فنــی اســت، و البتــه بــا زبــان شناســی نظــری تقریبــا هــم مــرز میشــود. 
امــا فلســفه تحلیــل زبــان یکــی از شــاخه هــای فلســفه نیســت؛ یکــی از روش‌هــای فلســفه اســت، 
روشــی کــه در مــورد مســائل فلســفی مطــرح شــده در همــه شــاخه هــای فلســفه مــی شــود بــه 
کار بــرد، و راهــی ارائــه می‌دهــد بــرای بحــث دربــاره مســائل، اعــم از مســائل مابعــد الطبیعــه یــا 
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اخــاق یــا هــر چیــز دیگــر، و بخصــوص تأکیــد مــی گــذارد بــر هشــیاری و آگاهــی نســبت بــه 
زبانــی کــه مســائل بــا آن طــرح مــی شــوند. 

مگــی: فلســفه تحلیــل زبــان نویــد خاصــی هــم میــداد، ایــن طــور نیســت؟ گفتــه میشــد کــه هیــچ 
محتوایــی در هیــچ بخشــی از نظــام مفهومــی مــا نیســت کــه خودمــان جــا نگنجانیــده باشــیم و 
لــذا پــس از تحلیــل جامــع و کامــل اینکــه هــر مفهــوم و نــه در آن نظــام عمــل می‌کنــد، دیگــر 
ــد ســرانجام  ــق فلســفی می‌توان ــارت دیگــر، تحقی ــه عب ــده‌ای ب ــد و باقیمان ــی نمی‌مان ــزی باق چی

بــه حــل مســاله منجــر شــود.
ویلیامــز: بلــه، درســت اســت. جملــه‌ای کــه بــه کار میرفــت و فکــر می‌کنــم هنــوز گاهــی بــه 
ــه  ــد ک ــه می‌ش ــود«. گفت ــود، منحــل می‌ش ــاله حــل نمی‌ش ــه مس ــود ک ــن ب ــورد ای ــوش می‌خ گ
بســیاری از مســائل همیشــگی فلســفه مبتنــی بــر ســوء فهــم اســت، مبتنــی بــر تصــورات بیــش 
ــه  ــان، و همینکــه هشــیار و آگاه بشــوید ب ــرد زب ــاره چگونگــی کارب از حــد ســاده‌ای اســت درب
ــه  ــا ب ــا واقع ــد کــه م ــی را بفهمی ــن کــه معناهای ــد- همی ــان واقعــا چطــور عمــل میکن اینکــه زب
عبــارات می‌دهیــم- خواهیــد دیــد کــه نمی‌شــود صرفــا بعضــی الفــاظ را پهلــوی هــم گذاشــت 
و امیــدوار بــود کــه خودشــان مقصدشــان را پیــدا کننــد. ایــن طــور نیســت کــه اندیشــه خــود بــه 
خــود بــه ســرعت بــرق از لابــه لای کلمــات بگــذرد و بــه واقعیــت برســد. فقــط عمــل مــا معیــن 
می‌کنــد کــه مســائلمان چــه معنایــی می‌دهنــد. موضــوع دیگــر مرتبــط بــا ایــن امــر ایــن بــود کــه 
معلــوم شــد هیــچ یــک از بســیاری مســائل فلســفه، تنهــا یــک مســاله نیســت؛ مجموعــه‌ای اســت 
از نگرانی‌هــای مختلــف و معماهــای مختلــف کــه زیــر فرمولــی ســاده بــه هــم وصــل شــده‌اند، و 
همیــن کــه بــه ایــن مطلــب پــی ببریــد و مســائل را بــه روش تحلیلــی از هــم جــدا کنیــد، خواهیــد 
ــد  ــه اینکــه حــل شــود، بلکــه ناپدی ــه بســیاری از مســائل ســنتی و همیشــگی فلســفه ن ــد ک دی
می‌شــود، و دیگــر نیــازی بــه طــرح آنهــا نیســت. نویــدی کــه ایــن امــر میــداد بســیار بــزرگ و 
فــوق العــاده هیجــان انگیــز بــود. بودنــد کســانی کــه واقعــا فکــر می‌کردنــد، سرتاســر فلســفه در 

ظــرف پنجــاه ســال بــه پایــان خواهــد رســید و همــه چیــز تمــام خواهــد شــد.
مگــی: زیــرا تــا آن وقــت همــه مفاهیــم اساســی را بــه طــور جامــع و مانــع تحليــل کرده‌ایــم و 

کار دیگــری نکــرده باقــی نیســت.
ــفی  ــادی فلس ــائل بنی ــث مس ــه باع ــده‌ایم ک ــاص ش ــی خ ــر آنهای ــل از ش ــا لااق ــز: ی ويليام

می‌شــدند.
مگــی: ولــی ایــن بــا نویــد دیگری کــه فلســفه تحلیل زبــان میداد ناســازگار اســت پوزیتیویســتهای 
منطقــی فلســفه را بــه دنبــال علــم گــره زده بودنــد. امــا پیــروان تحلیــل زبــان، همــان طــور کــه 
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قبــا خودتــان هــم توضیــح دادیــد، حاضــر بودنــد هــر چیــزی را بررســی کننــد. یکــی از نتایــج 
ایــن امــر ایــن بــود کــه فکــر می‌کردنــد فنــون فلســفی در مــورد کفتــار انســانی در هــر حوزهــای 
ــر پایــه ایــن فــرض،  ــه معنــای واقعــی کلمــه، قابــل اعمــال اســت. هیــچ دلیلــی نیســت کــه ب ب
ــته  ــم نداش ــفه ورزش ه ــی و فلس ــفه جمعیت‌شناس ــاد و فلس ــفه اقتص ــکی و فلس ــفه پزش فلس
باشــید- یعنــی فلســفه مطلقــا همــه چیــز و »همــه چیــز« بــه معنــای »هــر چیــز«. مثــا پزشــکی را 
بگیریــد. از جملــه مفاهیــم ویــژه و محــوری آن، »تندرســتی« و »بیمــاری« و »درمــان« اســت کــه 
بــه محــض اینکــه بــه طــور جــدی مــورد بررســی قــرار بگیرنــد، عمیقــا مســاله ســاز می‌شــوند. 
مــی توانیــد از فنــون فلســفی تحلیــل در موردشــان اســتفاده کنیــد و از ایــن راه، گفتــار را در حــوزه 
پزشــکی روشــن کنیــد. ولــی ایــن کار درســت بــه همیــن دلیــل کــه در هــر حــوزه گفتــار انســانی 

بــه معنــای واقعــی کلمــه عملــی اســت، پایــان ناپذیــر می‌شــود. 
ــه  ــه هم ــت ک ــوری داش ــن تص ــز چنی ــس هرگ ــچ ک ــم هی ــان نمی‌کن ــی گم ــه، ول ويليامــز: بل
ــل  ــود منح ــده را می‌ش ــائل عم ــه مس ــد ک ــور می‌کردن ــرد. تص ــن ک ــود روش ــم را می‌ش مفاهی
کــرد، چــون نظــری وجــود داشــت مبنــی بــر اینکــه ایــن مســائل از کجــا آمده‌انــد. بــدون شــک 
بعضــی مســائل فلســفی دربــاره پزشــکی وجــود دارنــد کــه بایــد بــه آنهــا جــواب داد مثــا، در 
مــورد ســامت روان، عــده‌ای خــود مفهــوم بیمــاری روانــی را مســاله ســاز دانســته‌اند و پژوهــش 
فلســفی بــر همیــن اســاس جلــو رفتــه اســت. امــا در فلســفه تحلیــل زبــان، معلــوم شــد مســائل 
ــه  ــه علــت مفاهیــم بســیار بســیار کلــی- یعنــی ن ــد. اول، ب ــه وجــود می‌آین محــوری از دو راه ب
مفاهیمــی مشــخص مثــل ســامت، بلکــه مفاهیمــی کــه همــه جــا پیــش می‌آینــد، ماننــد مفهــوم 
اجمالــی اینکــه چیــزی عیــن چیــز دیگــر اســت یــا اینکــه چیــزی علــت چیــز دیگــر اســت یــا 
ــان  ــان کلیتش ــد و هم ــه کار می‌رون ــار ب ــای گفت ــه حوزه‌ه ــه در هم ــکان ک ــان و م ــم زم مفاهی
سرچشــمه پیدایــش مجموعــه‌ای محــوری از مســائل فلســفی شــده اســت. دومیــن دســته مهــم 
مســائل اساســی، مســائلی بــود کــه در مــرز بیــن اقســام مختلــف گفتــار پیــش مهــم آمــد، فــي 
المثــل در مــرز بیــن ســخن گفتــن از چیزهــای جســمی و صحبــت از چیزهــای روانــی. کتــاب 
رایــل، مفهــوم ذهــن، ذهــن، کــه بــه آن اشــاره کردیــد، بــه طــور مشــخص کوششــی بــود بــرای 
ــه  ــم ک ــا می‌دانی ــه: »از کج ــل ک ــن قبی ــش‌هایی از ای ــورد پرس ــان در م ــل زب ــون تحلی ــال فن اعم
ــده‌ای افــکاری داشــته  ســایر افــراد هــم تجربه‌هایــی حاصــل می‌کننــد؟ اینکــه جســم صلــب زن
باشــد چگونــه چیــزی اســت؟« البتــه اینهــا مســائل جدیــدی نبــود، و وقتــی بــه آن صــورت در 
می‌آمــد، معلــوم میشــد مســائل بســیار قدیــم فلســفه اســت. امــا نکتــه اینجــا بــود کــه زمینــه‌ای 
ــا مســائل بســیار حــاد می‌گرفتیــد و از ایــن فنــون جدیــد در آن اســتفاده می‌کردیــد، و بعــد  را ب
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ــل  ــیدند و و منح ــا می‌رس ــه قب ــند ک ــر نمی‌رس ــه نظ ــور ب ــر آن ط ــائل دیگ ــه مس ــد ک می‌دیدی
ــه آنهــا  ــا ار عهــده پاســخگویی ب ــاره مفاهیــم کــه احیان ــه یــک سلســه ســوالات درب می‌شــوند ب

برمی‌آییــد.
مگــی: گذشــته از نویــد انحــال همــه مســائل کــه بــدون شــک جــذاب اســت، چــه دلیــل دیگری 
بــرای دلپســند واقــع شــدن فلســفه تحلیــل زبــان نــزد آن همــه افــراد باهــوش وجــود داشــت؟ 
ــایی داشــت، و  ــت سحرآس ــه آن فلســفه جذابی ــرد ک ــکار ک ــود ان ــال، نمی‌ش ــر ح ــه ه چــون، ب

ــا می‌کــرد. ــردم را مبت ــل یــک بیمــاری مســری م ــا مث تقریب
ویلیامــز: دلایــل متعــدد در ســطوح مختلــف وجــود داشــت. یکــی ایــن بــود کــه فلســفه تحلیــل 
ــای  ــن انگیزه‌ه ــداد بی ــه می ــاد ارائ ــی تض ــش نوع ــای مختلف ــه صورت‌ه ــه هم ــا ب ــان تقریب زب
ــدی  ــی عم ــود. کوشش ــرّه ب ــی روزم ــه مثال‌های ــا هم ــه. مثال‌ه ــبک روزان ــدی و س ــق و ج عمی
ــت  ــوع. صحب ــر ن ــفی از ه ــی فلس ــت و فن ــات پرهیب ــز از اصطلاح ــرای پرهی ــت ب ــود داش وج
ــه  ــه، ب ــد ک ــد، و چــون احســاس می‌کردی ــه نظــر نمی‌آم ــق و پرطمطــراق ب ــچ وجــه مغل ــه هی ب
ــد  ــذت ســقراطوار می‌بردی ــه کاری جــدی مشــغول شــده‌اید، نوعــی ل ــع ب رغــم ظواهــر، در واق
ــد. ایــن ســبک دو جــور از  ــه در راه مقصــودی عمیــق اســتفاده می‌کنی از اینکــه از مطلــب روزان
ــدا خشــک  ــی عم ــد: یکــی ســبک ویتگنشــتاین و دیگــری ســبک آکســفورد. دوم آب در می‌آم
و تمســخرآمیز بــود، و در عیــن حــال پیگیــری تمایــزات باریــک بــه خاطــر تفریــح و تفنــن، در 
ــد. آســتین  ــل می‌کردن ــا از آســتين نق ــی آن روزه ــی محســوب می‌شــد. ســخن معروف آن فضیلت
ــا  ــه غفلت ــن کاری ک ــرق بی ــاره ف ــا بحــث می‌شــد درب ــه در آنه ــرد ک ــذار می‌ک ســمینارهایی برگ
یــا اشــتباها یــا اتفاقــا انجــام شــود و امثــال اینهــا. غالبــا یکــی از کســانی کــه گــزارش بــه ایــن 

ــید: ــتین می‌پرس ــره از آس ــاد بالاخ ــمینارها می‌افت س
»جنــاب اســتاد، ممکــن اســت بفرماییــد کــه کــدام مســائل بــزرگ فلســفه بــا ایــن پــرس و جوهــا 

روشــن می‌شــود؟« و آســتین جــواب مــی‌داد: »بــه طــور تقریبــی، همــه آن مســائل.(
ــه  ــا گمــراه می‌شــدند. گرچــه، همانطــور ک ــا افتادگــی مثال‌ه ــش پ ــراد از پی ــی از اف مگــی: خیل
ــر و  ــاد کب ــه ب ــتند ک ــد و می‌نوش ــبکی می‌گفتن ــه س ــدا ب ــان عم ــل زب ــفه تحلی ــد، فلاس فرمودی
نخــوت را بخواباننــد و مثال‌هــای بــه ظاهــر پیــش پــا افتــاده می‌زدنــد، دليلشــان بــرای اســتفاده 
از مثال‌هــای پیــش پاافتــاده بــه هیــچ وجــه پیــش پــا افتــاده نبــود. می‌خواســتند هیــچ چیــزی از 

ــا وابســته نباشــد. ــه مثاله ــد ب آنچــه می‌گفتن
ــی  ــر مثال ــه اگ ــد ک ــر میکردن ــور فک ــی اینط ــم از جهت ــور می‌کن ــت. تص ــت اس ويليامــز: درس
آشــکارا پــر ابهــت یــا هیجــان انگیــز یــا بــه ظاهــر عمیــق بزنیــد، بــا دو شــق روبــرو می‌شــوید. 



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

92

یــا مثــال واقعــا عمیــق اســت کــه در آن صــورت یقینــا آنقــدر پیچیــده اســت کــه نمی‌شــود بــا 
آن شــروع کــرد و بایــد اول از مســالهای روزمــره شــروع کنیــد تــا تــازه آنجــا برســید؛ شــق دوم 
ــن ســنتی  ــان، موازی ــل زب ــل بســیار مهــم، فلســفه تحلی ــن دلی ــه ای ــی اســت. ب ــال قلاب اینکــه مث
ــبک  ــروان س ــر پی ــم از نظ ــق، ه ــنتی از عم ــت س ــت. برداش ــار گذاش ــفه را کن ــت در فلس بلاغ
آکســفورد مشــکوک بــود و هــم از نظــر پیــروان ســبک ویتگنشــتاین. البتــه، چنانکــه گفتــم، بیــن 
ــداع  ــل و اب ــز و تمســخر و تجاه ــه طن ــه ب ــبک اکســفورد آمیخت ــود. س ــی ب ــن دو، تفاوت‌های ای
ــتی و  ــتی و درس ــتاین راس ــد. ویتگنش ــز می‌ش ــنگینی پرهی ــل و س ــود و در آن از ثق ــکار ب و ابت
جدیــت بــرای پیروانــش بــه ارث گذاشــت و همچنیــن قســمی تنفــر مذهبــی از ابــداع و ابتــکار. 
یکــی از فلاســفه روزی بــه مــن گفــت کــه همیشــه دو انگیــزه بــرای اشــتغال بــه فلســفه وجــود 
ــا آن دو ســبک و دو  ــد ب ــا مطابقــت دارن ــن دو تقریب داشــته اســت: کنجــکاوی و رســتگاری. ای
جاذبــه مختلفشــان. اصحــاب هــر دو ســبک جویــای فهــم و همچنیــن درک امــور روزانــه بودنــد 
و همچنیــن درک و فهــم از طریــق آن امــور، و چــون انتظــارات متعــارف کســانی را برنمی‌آوردنــد 
کــه فلســفه را چیــزی عمیــق و اطمینــان بخــش می‌دانســتند،  باعــث رنجــش و خشــم می‌شــدند.
ــاده  ــا افت ــش پ ــا پی ــج ی ــر مهی ــاره مثال‌هــای غی ــز دیگــر هــم درب ــک چی ــد، ی اگــر اجــازه بدهی
اضافــه کنــم. مــن شــخصا فکــر می‌کنــم کــه اســتفاده از چنیــن مثال‌هــا در گفــت و گــو از ادراک 
ــت.  ــا سیاس ــاق ی ــث از اخ ــا در بح ــود ت ــت‌تر ب ــب درس ــه مرات ــی ب ــا شناخت‌شناس ــی ی حس
ــرد.  ــدا نک ــق پی ــان رون ــل زب ــم تحلی ــز تحــت رژی ــه فلســفه سیاســی هرگ ــت نیســت ک بی‌جه
امــور مهیــج و جــدی اصــولا بــه مقــولات سیاســی و اخلاقــی تعلــق دارنــد، ولــی ایــن حکــم در 

ــد. ــدن و دانســتن و شــمردن صــدق نمی‌کن ــل دی ــورد مفاهیمــی از قبی م
ــود کــه هشــیاری و آگاهــی  ــن ب ــان ای ــل زب ــه فلســفه تحلی ــل جاذب مگــی: یکــی دیگــر از دلای
دربــاره کاربــرد زبــان القــاء می‌کــرد کــه بســیار ســودمند بــود؛ نــوع جدیــدی از مســئوليت القــاء 
می‌کــرد، بــه معنــای تصدیــق بــه اینکــه اهمیــت دارد بــرای بیــان روشــن مطالبتــان وســواس بــه 

خــرج دهیــد.
ــود.  ــن هشــیاری چــه ب ــم ماهیــت ای ــن اهمیــت دارد کــه بدانی ــه نظــر مــن، همچنی ویلیامــز: ب
جالــب اینکــه بعضــی از مــردم از فلســفه تحلیــل زبــان انتقــاد کرده‌انــد کــه متــه بــه خشــخاش 
می‌گــذارد و چیــزی جــز فرهنــگ نویســی نیســت و پیــش پــا افتــاده و بیــش از حــد در خصــوص 
نــکات ریــز صــورت بنــدی لفظــی نگرانــی بــه خــرج می‌دهــد، در صورتــی کــه شــعرایی ماننــد 
ــه درســتی و اســتحکام  ــد ک ــد و احســاس میکرده‌ان ــا بوده‌ان ــن چیزه ــب ای ــز هــم طال آدنِ و ییت
ــن  ــه اینکــه چنی ــودن ب ــد، و آگاه ب ــاد آنچــه اراده می‌کنی ــق و بی‌کــم و زی ــان دقی ــی بی ــا، یعن معن
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چیــزی هســت، خــودش ســدی در برابــر فســاد و هرزگــی و ارعــاب و بریــز و بپــاش اســت.
ــل  ــانی مث ــته‌های کس ــود دارد: نوش ــاره وج ــن ب ــته‌ها در ای ــه‌ای از نوش ــی مجموع ــی: حت مگ

ــراوس... ــورج ارُوِل و کارل ک ج
ــه یادمــان  ــر آلودگــی ذهــن در نتیجــه پریشــان‌گویی. ب ــی ایســتادگی در براب ــه، یعن ویلیامــز: بل
ــی  ــه نگران ــد مای ــر مدت‌هــای مدی ــن ام ــود، و در آنجــا ای ــن ب باشــد کــه ویتگنشــتاین اهــل وی
ــان  ــن بی ــود ای ــون خ ــد، چ ــان نمی‌ش ــورت بی ــن ص ــه ای ــب ب ــفورد، مطل ــود. در آکس ــق ب عمی
پرطمطــراق بــه نظــر می‌رســید، ولــی بــدون شــک بــاز هــم یکــی از انگیزه‌هــا، و بــه نظــر مــن، 

انگیــزه مهمــی بــود.
مگــی: بــه عقیــده مــن، در آکســفورد کــه مــن و شــما هــر دو آنجــا ایــن درس را خواندیــم، ایــن 
پافشــاری بــر ضــرورت روشــنی و مســئولیت و توجــه جــدی بــه تمایــزات کوچــک در معانــی، 

گذشــته از اهمیــت فلســفی آن، آمــوزش ذهنــی بســیار خوبــی هــم بــود.
ــن جهــت،  ــه، از ای ــد گفــت ک ــی بای ــت داشــت. ول ــا جنبه‌هــای بســیار مثب ــه. يقين ویلیامــز: بل

ــود. ــم ب ــی ه ــای منف دارای جنبه‌ه
مگــی: مــن می‌خواهــم بعــد بــه آن نکتــه برســیم. هنــوز زود اســت. تــا اینجــا دربــاره پای‌بنــدی 
بــه وضــوح و روشــنی صحبــت کرده‌ایــم، و ایــن موضــوع یکــی دو ســؤال دیگــر پیــش مــی‌آورد. 
بــه عقیــده اکثــر مــردم، برجســته‌ترین فیلســوف تحلیــل زبــان، ویتگنشــتاین دوره دوم بــود. امــا 
هیــچ کــس نمی‌توانــد بگویــد کــه او واضــح و روشــن هــم مینوشــت. برعکــس. و مــن میخواهــم 
ایــن نکتــه را بــه نکتــه دیگــری ربــط بدهــم کــه شــاید شــما بخواهیــد جداگانــه دربــاره آن بحــث 
کنیــد، ولــی مــن اینجــا دربــاره‌اش صحبــت می‌کنــم. فلاســفه تحلیــل زبــان، چــون چنیــن پــای 
بنــدی پرشــور و حرارتــی بــه روشــن گویــی داشــتند، بعضــی از فیلســوفانی را کــه مطالبشــان را 
روشــن نمی‌گفته‌انــد، بــه دلیــل روشــن نگفتــن عميقــا- و واقعــا عميقــا- دســت کــم می‌گرفتنــد 
و تحقیــر می‌کردنــد. بزرگ‌تریــن نمونــه در ایــن زمینــه هــگل اســت. در اوقاتــی کــه مــن و شــما 
ــر رد  ــت تحقی ــا نهای ــگل را ب ــای، ه ــفه حرف‌ه ــم، بیشــتر فلاس دانشــجوی دوره لیســانس بودی
ــد  ــارش را می‌گفتن ــت. آث ــوم اس ــض و نامفه ــدر غام ــه او آنق ــل اینک ــه دلی ــا ب ــد عمدت می‌کردن
»آشــغال« و »چرنــد« اســت و »ارزش بررســی فکــری جــدی نــدارد« و بــه تمســخر می‌گرفتنــد. 
ولــی ایــن گفته‌هــا آشــکارا خطــا بــود- یــا لااقــل بــه مــا امــروز آشــکار اســت کــه خطــا بــود. 
بــه عبــارت دیگــر، روشــنی و وضــوح ارزشــی در فلســفه پیــدا کــرده بــود کــه امــروز بــه وضــوح 

ــوده اســت. ــد آن ب ــم فاق می‌بینی
ــه  ــت ک ــر از آن اس ــی پیچیده‌ت ــنی، مفهوم ــه روش ــده ک ــوم ش ــم معل ــور می‌کن ــز: تص ویلیام
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ــورد  ــگل، م ــورد ه ــن، م ــه نظــر م ــد. ب ــان فکــر می‌کردن ــردم، در آن زم ــا بعضــی از م ــردم، ی م
ــود  ــود؛ دلیــل اصلــی ایــن ب ــودن او ب پیچیــده‌ای اســت. گمــان نمی‌کنــم تنهــا دلیلــش دشــوار ب
کــه او بــه طــرز خاصــی دشــوار اســت. مثــا، تصــور نمی‌کنــم كانــت هرگــز بــه آن درجــه‌ای کــه 
اشــاره کردیــد، طــرد و تحقیــر شــده باشــد، حــال آنکــه فکــر نمی‌کنــم هیــچ کــس بگویــد کــه 
کانــت یــا زبــان كانــت آســان اســت. بــه عقیــده مــن، بایــد هم‌چنیــن افــزود کــه بعضــی دلایــل 
خــاص تاریخــی وجــود داشــت کــه هــگل از حيــث ایــده تئولوژیــک در معــرض بدگمانــی بــود. 
ــا  ــی آلمانی‌ه ــعور و آگاه ــر در ش ــای توتالیت ــاج و انحراف‌ه ــا اعوج ــه او ب ــد ک ــور می‌کردن تص
ارتبــاط داشــته اســت کــه احتمــالا تصــور خطایــی بــود، ولــی از نــوع خطاهــای مانــوس. بنابرایــن، 
ــه  ــت ک ــا شماس ــق ب ــر، ح ــر تقدی ــه ه ــی، ب ــت. ول ــود داش ــرای آن وج ــی ب ــای تاریخ زمینه‌ه
می‌گوییــد نگــرش موجــود در آن زمــان نســبت بــه تاریــخ فلســفه، نگرشــی بســیار گزینشــی، و 

از جهتــی، تابــع مفهــوم خاصــی از وضــوح و روشــنی بــود.
ــا ســبک  ــا مث ــاوت ســبک ویتگنشــتاین ی ــه مســأله تف ــن موضــوع ب ــم از ای حــالا اگــر برگردی
آســتین کــه قبــا هــم ذکــری از آن کردیــم، و تفــاوت را بــه ایــن وجــه بیــان کنیــم کــه ســبک 
ــان  ــم غرضم ــه ســبک ویتگنشــتاین نیســت، تصــور می‌کن ــه طــرزی روشــن اســت ک ــتین ب آس
ایــن باشــد کــه آســتین ملانقطیتــر از ویتگنشــتاین اســت. کمتــر جملــه‌ای در تحقیقــات فلســفی 
ــان ایهــام  ــه از نظــر دســتور زب ــه ن ویتگنشــتاین وجــود دارد کــه کامــا سرراســت نباشــد. جمل

ــه اســم غامــض و نامفهومــی در آنهــا هســت. دارد، و ن
ــت.  ــته اس ــا را  نوش ــن جمله‌ه ــا ای ــرا او اص ــه چ ــت اینک ــکل اس ــش مش ــه فهم مگــی: آنچ

ــد. ــرا می‌گوی ــه چ ــم ک ــا نمی‌فهمی ــد، ام ــه می‌گوی ــه چ ــم ک می‌فهمی
ــا  ــد م ــر شــیر حــرف بزن ــه: »اگ ــل ک ــن قبی ــی هســت از ای ویلیامــز: درســت اســت. جمله‌های
نخواهیــم فهمیــد.« ســؤال ایــن اســت کــه: »چــرا ایــن جملــه اساســا آنجــا هســت؟« و مــن تصــور 
ــی  ــت، ایهام ــام اس ــی ایه ــود نوع ــت، وج ــوار اس ــش دش ــه فهم ــل اینک ــی از دلای ــم یک می‌کن
بســیار عمیــق، در خصــوص اینکــه جملــه تــا چــه انــدازه بــه درد اســتدلال نویســنده می‌خــورد. 
در آســتین، یــا در بســیاری از ســایر فلاســفه تحلیــل زبــان کــه می‌شــود نــام بــرد، اســتدلال‌های 
صریــح وجــود دارد. کلمــات و عباراتــی ماننــد »بنابرایــن« و »چــون« و »اکنــون بــه طــرز معینــی 
ثابــت خواهــد شــد«، فــراوان دیــده می‌شــود. امــا در ویتگنشــتاین فــوق العــاده کمیــاب اســت. 
ــا خــودش و بعضــی نــکات  ــه‌ای گفــت وگوهــای عجیــب ب نوشــته‌هایش تشــکیل شــده از گون
ــا نظــر بســیار رادیــکال او در خصــوص  نغــز و یادآوری‌هــا و امثــال ذلــک کــه مرتبــط اســت ب
ــه  اینکــه فلســفه ابــدا بــه دلیــل و برهــان ربطــی نــدارد. جایــی می‌گویــد بایــد از ایــن طریــق ب
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ــو  ــه جل ــاره اینکــه معمــولا چگون ســاحت فلســفه نزدیــک شــویم کــه همــه یادآوری‌هــا را درب
ــم. ــد- جمــع کنی ــردن آن می‌کن ــاد ب ــا را مســتعد از ی ــه فلســفه م ــزی ک ــی چی ــم- یعن می‌روی

مگــی: ایــن بی‌شــباهت نیســت بــه ســعی بــرای واداشــتن مــردم بــه اینکــه چیزهــا را بــه نحــو 
ــد. ــا، می‌کنن ــنامه‌ها و رمان‌ه ــوص نمایش ــری، بخص ــار هن ــه آث ــد- کاری ک ــی ببینن معین

ویلیامــز: بــه اضافــه اینکــه وقتــی چیزهــا را بــه ایــن نحــو معيــن ببینیــم، در واقــع بــه نحــوی 
ــچ  ــده‌اند. هی ــراب نش ــفه خ ــرط فلس ــری و مف ــازی‌های نظ ــاده س ــا س ــوز ب ــه هن ــم ک می‌بینی
قســمی از اقســام فلســفه تحلیــل زبــان، در مــورد دلیــل و برهــان بــه تنــدی عقایــد ویتگنشــتاین 
نبــود. ولــی رگــه مشــترک تمامشــان بــا او، کوشــش بــرای بــاز یافتــن پیچیدگــی تجربیــات عــادی 
بــود. معنــای وضــوح و روشــنی در اینجــا مرتبــط اســت بــا نشــاندن پیچیدگــی بــه جــای عــدم 
وضــوح. فلســفه اجــازه دارد پیچیــده باشــد چــون زندگــی پیچیــده اســت. یکــی از بزرگ‌تریــن 
اتهامــات بــه فیلســوفان گذشــته ایــن اســت کــه گرچــه ناروشــن و دشــوار و ثقیــل بوده‌انــد، در 
ــود  ــود و نم ــن ب ــاره تضــاد بی ــا، درب ــد. مث ــم کاری نکرده‌ان ــازی‌های عظی ــاده س ــع جــز س واق
ــه چــه انحــاء مختلــف ممکــن  ــی اگــر درســت فکــر کنیــد کــه چیزهــا ب ــد، ول ســخن‌ها گفته‌ان
ــا واقعیــت ممکــن اســت  ــود ی ــا ب اســت یــک طــور بنماینــد و واقعــا طــور دیگــری باشــند- ی
چطــور تعبیــر شــود- آن وقــت می‌بینیــد کــه بســتگی افــکار در ایــن بــاره بــه مراتــب پیچیده‌تــر 

ــد. ــال میکرده‌ان ــردم خی ــا م ــد ی ــال میکرده‌ای ــه اول خی از آن اســت ک
مگــی: چنــد دقیقــه پیــش در ایــن خصــوص صحبــت می‌کردیــم کــه مثــا بیســت ســال قبــل، در 
ســپیده دم فلســفه تحلیــل زبــان، چگونــه مــردم متمایــل بــه ایــن فکــر بودنــد کــه مســائل بنیــادی 
فلســفه بــا اســتفاده از فنــون جدیــد در ظــرف بیســت ســال حــل خواهــد شــد. امــروز آن بیســت 
ــنات  ــود محس ــا وج ــس، ب ــان هســت. پ ــفه هم‌چن ــادی فلس ــائل بنی ــته اســت و مس ــال گذش س
ــم، واضــح اســت کــه  ــت کردی ــاره آنهــا صحب ــان داشــت و درب ــل زب ــه فلســفه تحلی بزرگــی ک
ــادی در انتظــارات آن فلســفه از خــودش، و بنابرایــن، شــاید در تصــور از خــودش،  خطایــی بنی

ــاره آن کمبودهــا و نارســایی‌ها صحبــت کنیــم. وجــود داشــت. اجــازه بفرماییــد حــالا درب
 ويليامــز: تاکنــون چنــد ســپیده دم انقــاب فلســفی وجــود داشــته کــه بالبداهــه می‌توانیــم پنــج 
فقــره را فهرســت کنیــم، و مــردم در هــر مــورد گفتــه انــد: »چــرا فلســفه تــا بــه حــال دســت و پــا 
زده و بــه جایــی نرســیده اســت؟ حــالا دیگــر بــه راه درســت افتــاده ایــم.« همــه ایــن انقلاب‌هــا 
ــفه  ــد. فلس ــر می‌خورن ــان ب ــای خودش ــی از روش‌ه ــکلات ناش ــه مش ــته ب ــری نگذش ــوز دی هن
ــش  ــص و محدودیت ــن، نق ــر م ــه نظ ــود، و ب ــرد نب ــه ف ــت منحصــر ب ــن جه ــان از ای ــل زب تحلی
بــر اســاس دســت کــم گرفتــن اهمیــت نظریــه بــود. بالاتــر از همــه اینکــه اهمیــت نظریــه را در 



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

96

فلســفه دســت کــم می‌گرفــت )هرچنــد در مــورد ویتگنشــتاین بــه جــای اینکــه بگوییــم دســت 
ــه دســت  ــا ایــن امــر، تمایلــی ب کــم گرفتــن، بایــد اســمش را بگذاریــم طــرد کامــل(. همــراه ب
ــه در رشــته‌های دیگــر هــم وجــود داشــت. مــن فکــر نمی‌کنــم کــه  کــم گرفتــن اهمیــت نظری

پیــروان شــن زبــان تصــور روشــنی از اهمیــت نظریــه حتــی در علــوم داشــتند.
ــد ببینــم مــن درســت فهمیــده‌ام کــه وقتــی از دســت کــم گرفتــن اهمیــت  مگــی: اجــازه بدهی
ــا  ــی ب ــی یک ــم را یک ــان مفاهی ــران زب ــان چیســت. تحلیل‌گ ــد، مقصودت ــت می‌کنی ــه صحب نظری
موچیــن بــر می‌داشــتند و مــورد تحلیــل دقیــق قــرار می‌دادنــد، و گاهــی ماننــد آســتین ایــن کار 
را عمــا بــه دور از هــر چیــز دیگــری می‌کردنــد، یعنــی بــدون رجــوع بــه هیــچ گونــه نظريــه 

تبیینــی بــه عنــوان زمینــه. آیــا مقصودتــان ایــن اســت؟
ويليامــز: ایــن بخشــی از مقصــود مــن اســت. ولــی فقــط مســأله دامنــه تحقیــق مطــرح نیســت 
ــد  ــم تاکی ــی از مفاهی ــه خانواده‌های ــردن ب ــگاه ک ــت ن ــر اهمی ــران ب ــتین و دیگ ــه آس ــا اینک )کم
می‌کردنــد. مســاله انگیــزش هــم هســت. تصــور می‌کنــم کاری کــه مــا می‌کردیــم ایــن بــود کــه 
فــان تمایــز یــا تقابــل را می‌گرفتیــم و بــا احتیــاط در آن و در زیــر و بم‌هایــش دقیــق می‌شــدیم 
و همــه را مرتــب بیــان می‌کردیــم بــدون تامــل کافــی دربــاره اینکــه چــه زمینــه‌ای ســبب شــده 
کــه ایــن دســته تمایــزات خــاص، بــه جــای دســته‌ای دیگــر، جلــب نظــر کنــد یــا واجــد اهمیــت 

شــود.
مگــی : جــزء بــه جــزء بــه موضــوع می‌پرداختیــد. در واقــع ایــن همــان کلمــه‌ای بــود کــه غالبــا 

شــما خودتــان در وصــف فعالیت‌تــان بــه کار می‌بردیــد، ایــن طــور نیســت؟
ویلیامــز: غالبــا. »جــزء بــه جــزء« صفتــی تحســینی بــود. آســتین تشــبیهی بــه کار می‌بــرد کــه 
ماهیــت امــر را به‌خوبــی آشــکار می‌کــرد. وقتــی کــه دیگــران از افزایــش تمایــزات می‌نالیدنــد، 
تذکــر میــداد کــه هــزاران نــوع مختلــف از فــان حشــره وجــود دارد، و مــی پرســید: »پــس چــرا 
نتوانیــم همــان تعــداد تمایــزات را در زبــان پیــدا کنیــم؟« پاســخ ســؤال البتــه ایــن بــود کــه اســاس 
تمیــز گذاشــتن بیــن انــواع مختلــف سوســک، قســمی درک نظــری از ایــن اســت کــه چــه چیــزی 
ــا  ــم. ت ــل می‌گیری ــه تکام ــا از نظری ــن درک را م ــواع از یکدیگــر می‌شــود، و ای ــاوت ان ــه تف مای
زمانــی کــه بــه عنــوان زمینــه، قســم درکــی نظــری نداشــته باشــید، هــر چیــزی تــا دلتــان بخواهــد 

بــا هــر چیــز دیگــری تفــاوت دارد.
ــک چارچــوب مرجــع داشــته باشــید، و چارچــوب مرجــع  ــد ی ــارت دیگــر، بای ــه عب مگــی: ب

ــه اســت. همــان نظری
ــه  ــه ب ــود ک ــزی ب ــن چی ــه ضــروری اســت، و ای ــن نکت ــن ای ــم گفت ــه، فکــر می‌کن ویلیامــز: بل
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حــد کافــی بــه آن تصديــق نمی‌شــد. البتــه افــراد بــه درجــات مختلــف قائــل بــه ایــن بودنــد کــه 
بایــد در فلســفه خــرده خــرده جلــو رفــت؛ ولــی ضــرورت تصدیــق بــه اینکــه زمینــه‌ای از فهــم 
ــا  ــد، عموم ــرح می‌کن ــزات را مط ــی‌آورد و تمای ــش م ــائل را پی ــر مس ــر و منظم‌ت و درک نظری‌ت

ــد. ــه می‌ش ــده گرفت نادی
مگــی: قبــا متذکــر شــدم کــه فلاســفه تحلیــل زبــان چگونــه آمــاده بودنــد کــه جعبــه ابزارشــان را 
بــه هــر حــوزه‌ای از اقســام مختلــف گفتــار ببرنــد. ایــن واقعیــت را کــه در مرحلــه کنونــی بحــث 
ــان  ــان ربــط داد. فلاســفه تحلیــل زب ــه یکــی از نارســایی‌های مهــم فلســفه تحلیــل زب می‌شــود ب
از ایــن جهــت کــه فلســفه را جــدا، یــا دســت کــم جداشــدنی، از هــر موضوعــی بداننــد، افــراط 
ــته‌ترین فیلســوفان  ــی از برجس ــش، یک ــال پی ــزده س ــه در حــدود پان ــاد دارم ک ــه ی ــد. ب می‌کردن
ایــن کشــور بــه مــن می‌گفــت: »بــرای اینکــه در فلســفه ماهــر باشــید، لازم نیســت چیــزی بدانیــد؛ 

فقــط بایــد باهــوش و بــه موضــوع علاقــه منــد باشــید.(
ويليامــز: اقــا ایــن یکــی از بعضــی دیگــر راســتگوتر بــوده، چــون خیلــی از دیگــران هــم همیــن 
ــه از  ــور ک ــان ط ــودش، هم ــن خ ــتند. و ای ــش را نداش ــی روی گفتن ــد ول ــر می‌کردن ــور فک ط
ــر می‌آیــد، از جهــت تاریخــی جالــب و محــل تأمــل اســت و نشــان می‌دهــد کــه  گفتــه شــما ب
وضــع از چــه قــرار بــوده. بــه عبــارت دیگــر، روی دیگــر همــان حرفــی اســت کــه قبــا دربــاره 
ــر واقــع  ــان مؤث ــل زب ــی کــه فلســفه تحلی ــم. یکــی از جهات ــن فلســفه می‌زدی ــی ای ــای انقلاب معن
شــد ایجــاد ایــن احســاس در اشــخاص بــود کــه ماهیــت فلســفه تاکنــون درســت فهمیــده نشــده، 
ــا  ــد ی ــی از قلمــرو فلســفه نقشــه برمی‌دارن ــه گوی ــد ک ــه فلســفه می‌پرداخته‌ان ــردم طــوری ب و م
دســتاندرکار چیــزی فــوق علومنــد، ولــی حــالا مــا دربــاره فلســفه بــه خودآگاهــی رســیده‌ایم و 
دیگــر نمی‌توانیــم فــرض کنیــم کــه فلســفه ایــن طــور اســت. چنانکــه قبــا گفتــم، در ویتگنشــتاین 
ایــن خوداگاهــی بــه آنچنــان درجــه‌ای از شــک عمیــق رســیده بــود کــه او حتــی دربــاره وجــود 
فلســفه شــبهه می‌کــرد، بــه اســتثنای اینکــه در نظــر می‌گرفــت کــه فلســفه ممکــن اســت انحرافــی 
ــد، دســت می‌دهــد.  ــدا کن ــب پی ــان عی ــا از خودم ــی تصــور م ــه وقت ــی ژرف باشــد ک ــا اختلال ی
آن احســاس انقلابــی دربــاره فلســفه همچنیــن ســبب ایــن احســاس عمیــق و مفــرط در خیلــی از 
افــراد شــد کــه فلســفه چیســت و بعــد احســاس دیگــری در آنهــا برانگیخــت کــه فلســفه از بیــخ 
و بــن بــا هــر چیــز دیگــری تفــاوت دارد، و ایــن هــم بــه نوبــه خــود باعــث ایــن فکــر شــد کــه 
مثــا علــوم در نفــس خودشــان ممکــن نیســت کیفیــت فلســفی داشــته باشــند یــا حتــی بهــره‌ای از 
فلســفه ببرنــد. فلســفه ایــن طــرف بــود و موضوعــات مرتبــه اول، آن طــرف. ولــی تصــور می‌کنــم 
امــروز مــردم دوبــاره آگاهــی پیــدا کرده‌انــد کــه بخش‌هایــی از علــوم، خودشــان فلســفه علمنــد: 
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بخشــی از زبان‌شناســی، فلســفه زبان‌شناســی اســت؛ و قســمت بزرگــی از روان‌شناســی، فلســفه 
ــد هــم صاحــب مهارت‌هــای فلســفی باشــید  روان‌شناســی. حوزه‌هایــی هســت کــه در آنهــا بای
و هــم معرفــت بــه علــوم یــا موضوعــات مربــوط. دوگانگــی برقــرار کــردن بیــن فلســفه از یــک 

طــرف، و همــه ســایر چیزهــا از طــرف دیگــر، نهایتــا امکانپذیــر نیســت.
ــل  ــفه تحلی ــورد ]فلس ــیوه برخ ــم در ش ــری ه ــب دیگ ــفه عی ــداری فلس ــه جداپن مگــی: اینگون
ــه  ــن نکت ــه ای ــان ب ــل زب ــود. فلاســفه تحلی ــدان شــم تاریخــی ب ــرد، و آن فق ــان[ ایجــاد می‌ک زب
ــود  ــز ب ــد کــه مفاهیمــی کــه تحلیــل می‌کننــد، هرکــدام تاریخچــه‌ای دارد. شــگفت انگی پی‌نبردن
ــان از  ــه کاربردش ــته ک ــان در گذش ــتفاده‌کننده از زب ــات شــخصیت‌های اس ــه مقاصــد و نی ــه ب ک
زبــان مــورد بحــث بــود، تقریبــا هیــچ توجهــی نداشــتند. و بــاز عجیب‌تــر اینکــه فلاســفه تحلیــل 
ــر از آن  ــزی بالات ــچ چی ــار معناســت و هی ــن معی ــه بالاتری ــرد کلم ــد کارب ــان گرچــه می‌گفتن زب

نیســت، همیشــه از ایــن واقعیــت ســاده غافــل بودنــد کــه کاربــرد دائمــا در تغییــر اســت.
ویلیامــز: بــه نظــر مــن، اینجــا دو نکتــه مختلــف وجــود دارد. نکتــه اول ایــن اســت و مفهومــی 
تاریخچــه‌ای دارد. هــر مفهومــی کــه بگیریــد، دارای تاریخچــه‌ای اســت. در ایــن مــورد، بــه عقیــده 
ــاع  ــا قابلیــت دف ــود، ام ــان گرچــه قــدری تنــگ و محــدود ب مــن، برخــورد فلاســفه تحلیــل زب
داشــت. مــی گفتنــد: »بگذاریــد بــه قضیــه بــه عنــوان نظامــی کــه از لحــاظ انجــام وظایف مشــغول 
کار اســت نــگاه کنیــم.« ایــن طــرز برخــورد، از جهتــی، مثــل نــوع خاصــی از مردم‌شناســی بــود.
ــری را  ــرده دیگ ــوف م ــر فیلس ــا ه ــا دکارت ی ــکار لاک ی ــتند اف ــی می‌خواس ــی وقت مگــی: ول
بســنجند، طــوری بــا او بحــث می‌کردنــد مثــل اینکــه یکــی از همکاران‌شــان اســت و در ســالن 

ــته‌اند. ــم نشس ــا ه ــکده ب دانش
ــد، و شــک  ــه ســؤالات دیگــری پیــش می‌آی ــه تاریــخ فلســفه، البت ویلیامــز: وقتــی می‌رســید ب
ــا خیلــی از فلاســفه گذشــته دارای کیفیتــی بــود کــه می‌شــود  نیســت کــه شــیوه برخوردشــان ب
اســم آن را قســمی خصلــت قــوی برخــاف زمــان گذاشــت. در ســتایش ایــن روش، یکــی گفتــه 
بــود کــه مــا بــا فلســفه‌های گذشــته طــوری رفتــار می‌کنیــم کــه گویــی همیــن مــاه در یکــی از 
مجله‌هــای فلســفی چــاپ شــده‌اند. فکــر نمی‌کنــم فعــا بخواهیــم دربــاره نظریــات مربــوط بــه 
تاریــخ فلســفه بحــث کنیــم یــا راجــع بــه ایــن روش غیــر عــادی پرداختــن بــه آن؛ ولــی منصفانــه 
ــود و  ــز ب ــوق انگی ــش و ش ــدازه‌ای ثمربخ ــا ان ــاق ت ــر اتف ــورد نظ ــه روش م ــت ک ــود گف می‌ش
میراثــی باقــی گذاشــت محکم‌تــر از بعضــی دیگــر از اقســام تاریــخ فلســفه کــه وضــع انفعالــی 

دارنــد و فقــط نگراننــد کــه مبــادا برخــاف زمــان از آب دربیاینــد.
مگــی: تــا اینجــا دربــاره نقایــص و نارســایی‌های فلســفه تحلیــل زبــان صحبــت می‌کردیــم کــه، 
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ــه نظــر مــن، هــر یکشــان نقیص‌هــای واقعــی اســت. حــالا می‌خواهــم عیبــی را مطــرح کنــم  ب
کــه شــما ممکــن اســت فکــر نکنیــد کــه واقعــی اســت و بــا ایــن حــال، منشــا رایج‌تریــن انتقــاد 
ــم  ــوز ه ــوده دانســته‌اند و هن ــوچ و بیه ــر فیلســوف همیشــه فلســفه را پ ــراد غی از آن اســت. اف
می‌داننــد. گفتــه انــد کــه فلاســفه تحلیــل زبــان »کاری جــز بــازی بــا الفــاظ ندارنــد« و »سرســری 

و ســطحی‌اند« و قــس علی‌هــذا. نظــر شــما در ایــن خصــوص چیســت؟
ــه  ــه ب ــوده : مت ــن طــور ب ــدون شــک ای ــه بخشــی از آن ب ــن اســت ک ــن ای ويليامــز: پاســخ م
ــه  ــی در هــر عصــر و زمانــی و ب ــوده. ول ــز ب خشــخاش گــذار و پــوچ و بی‌فایــده و مــال انگی
دســت هرکســی، دســت کــم نــود درصــد فلســفه )اگــر نگوییــم بیشــتر( چنــدان حســن و فایده‌ای 
ــم  ــن حک ــت. ای ــورده اس ــری نمی‌خ ــس دیگ ــه درد ک ــان ب ــز مورخ ــم ج ــا ه ــته و بعده نداش
ــی بخصــوص در مــورد فلســفه صــادق اســت.  ــد، ول ــاره بســیاری از رشــته‌ها صــدق می‌کن درب
بنابرایــن، تعجبــی نــدارد کــه مقــدار زیــادی از فلســفه تحلیــل زبــان چیــز خوبــی نباشــد- یعنــی 
چــون مقــدار زیــادی از هــر نــوع فلســفه چیــز خوبــی نبــوده. امــا فلســفه تحلیــل زبــان بــه طــرز 
خاصــی بــد بــود، یعنــی پــوچ و بیهــوده و سبک‌ســرانه و ملانقطــی بــود بــه جــای اینکــه مثــل 
ــفه‌های  ــد. فلس ــالت آور باش ــی و کس ــان ته ــراق و می ــفه‌ها پرطمط ــه فلس ــادی از بقی ــدار زی مق
ــی.  ــفه‌های قلاب ــخاش‌گذار و فلس ــه خش ــه ب ــی و مت ــفه‌های ملانقط ــمند: فلس ــر دو قس ــد ب ب
ــخاش‌گذاری  ــه خش ــه ب ــای مت ــه معن ــد ب ــه ب ــود ک ــن ب ــان در ای ــل زب ــفه تحلی ــص فلس تخص
ــاره آن صــدق می‌کنــد و کلا در مــورد نــوع آکســفوردی آن کــه  باشــد. ایــن حکــم عمومــا درب
احتمــالا هــدف انتقــادی بــوده کــه ذکــر کردیــد. بایــد اضافــه کــرد کــه بعضــی از نویســندگان 
ــد. همــان طــور کــه می‌شــود  ــد بوده‌ان ــه معنــای دیگــری کــه گفتیــم ب ویتگنشــتاینی مشــرب، ب
ــه  ــان وج ــه هم ــت، ب ــب دق ــتین طال ــود و آس ــفه ب ــق در فلس ــب عم ــتاین طال ــت ویتگنش گف
ــخاش  ــه خش ــه ب ــا مت ــد ی ــی افتادن ــای قلاب ــه دام غیبگویی‌ه ــا ب ــب ی ــه ترتی ــم ب ــان ه پیروانش
گــذاری. و البتــه اگــر بناســت فلســفه‌ای بــد باشــد، از بعضــی جهــات متــه بــه خشــخاش‌گذاری 
ــودن اســت، خصوصــا اگــر پیشــه کننــده آن فلســفه معلــم حرفــه‌ای  ــی ب شــرافتمندانه‌تر از قلاب
هــم باشــد. امــا از اینکــه بگذریــم، و اگــر از مثال‌هــای بــدی کــه می‌زدنــد صــرف نظــر کنیــم، 
آن اتهــام بیاســاس بــود. آنچــه بــه سبکســری و بازیگوشــی تعبیــر شــده، یعنــی دغدغــه دربــاره 
اینکــه معنــای فــان جمله‌هــا در واقــع چیســت، عنصــر اساســی و مقــوم آن نــوع فهــم و درک 
زبــان بــود کــه قبــا بــه آن اشــاره کردیــم: مثــل تلنگــری بــود کــه بــه جملــه بزننــد تــا ببیننــد 

ــود. ــد می‌ش ــی از آن بلن ــه صدای چ
ــن  ــا ای ــه شــما ســخت ب ــم ک ــا هــم داشــته‌ایم، میدان ــه پیشــتر ب ــی ک مگــی: از گفــت و گوهای
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فکــر مخالفیــد کــه کســی بگویــد »نگــران نباشــید کــه مــن چــه می‌گویــم، مهــم ایــن اســت کــه 
مقصــودم چیســت.« ایــن فکــر بســیار عامــه پســند اســت چــون بــار زحمــت را از دوش گوینــده 

بــر مــی‌دارد.
ــی داشــتند در اینکــه دیگــر  ــان مهارت ــروان همــه اقســام فلســفه زب ويليامــز: درســت اســت. پی
ــر  ــن و دیگ ــی ای ــد. یک ــاس کنن ــر، احس ــد و از آن مهم‌ت ــزی بگوین ــن چی ــردم چنی ــد م نگذارن
اینکــه کســی بگویــد معنایــی کــه در نظــر دارم روشــن اســت، همــان جملــه‌ای کــه گفتــم مقصــود 
ــان درســت کار  ــوه تخیل‌ت ــر شماســت کــه ق ــی اگــر نرســاند تقصی ــه شــما می‌رســاند، ول مــرا ب
ــان  ــای مرادم ــم، چــون معن ــم مســئولیت داری ــه کار می‌بری ــه ب ــی ک ــال کلمات ــا در قب ــد. م نمی‌کن
فقــط در درونمــان نیســت و مســتقل از آنچــه، می‌خواهیــم بگوییــم. معنایــی کــه اراده می‌کنیــم، 

ــت. ــفه‌های ماس ــان، فلس در هم
ــی  ــا باق ــت م ــه در دس ــر چ ــی آخرس ــد. ول ــم کردی ــی تنظی ــیار خوب ــه بس ــما ترازنام مگــی: ش
ــه  ــواب ب ــروع ج ــرای ش ــد ب ــازه بفرمایی ــت؟ اج ــد چیس ــا می‌رس ــه م ــه ب ــی ک ــد؟ میراث می‌مان
ــه بزرگــی اســت.  ــا رســیده، ارثی ــه م ــه‌ای کــه ب ــم: ارثی ــه ســاده‌ای بگوی ســؤالی کــه کــردم، نکت
فلســفه زبــان در نحــوه‌ای کــه همــه کــس امــروز فلســفه کار می‌کنــد مؤثــر افتــاده اســت. بســیار 

ــی اســت؟ ــا باق ــم، آخــر کار چــه در دســت م ــی از اینکــه بگذری خــوب، ول
ویلیامــز: تصــور می‌کنــم آنچــه بــرای مــا باقــی می‌مانــد همــان نکتــه‌ای اســت کــه چنــد لحظــه 
پیــش دربــاره مســؤولیت‌مان در قبــال معانــی مرادمــان اجمــالا بــه آن اشــاره کردیــم؛ و همچنیــن 
ایــن اندیشــه کــه مســائل فلســفی ضرورتــا همــان شــکلی را نخواهنــد داشــت کــه ســنت بــه آنهــا 
داده اســت- یعنــی ایــن فکــر کــه آنچــه اســمش را مســاله فلســفی گذاشــته‌ایم اغلــب دل‌نگرانــی 
خاصــی اســت کــه بایــد بــا حساســیتی کــه پیــروان تحلیــل زبــان توصیــه کرده‌انــد در آن کاوش 
ــه  ــا توج ــد ب ــع کنی ــا را جم ــی آنه ــت، و وقت ــی اس ــا مثبت ــای واقع ــه میراث‌ه ــا هم ــم. اینه کنی
مجــددی کــه امــروز فلســفه نســبت بــه نظریــه نشــان می‌دهــد، ترکیــب فــوق العــاده ثمــر بخشــی 
ــب ایــن اســت کــه گرچــه  ــاه مــدت و جال ــات تاریخــی کوت ــد. یکــی از واقعی ــه دســت می‌آی ب
فلســفه امــروز حتــی بــا بیســت و پنــج ســال پیــش بســیار فــرق دارد، آن روش کار در فلســفه بــه 

مراتــب کمتــر از معمــول در موقــع اینگونــه تغییــرات مــردود واقــع شــده اســت.
ــم  ــم، تعمی ــرای آن قائل ــن ارزش را ب ــن بالاتری ــه م ــان ک ــل زب ــراث تحلی ــه‌ای از می مگــی: جنب
پژوهــش فلســفی بــه موضوعــات جدیــد اســت. فکــر اینکــه فنــون تحلیــل زبــان را می‌شــود در 
مــورد مفاهیــم هــر حــوزه‌ای بــه کار بــرد، بــه چیزهایــی منجــر شــده اســت کــه تقریبــا ممکــن 

اســت موضوعــات جدیــدی تلقــی شــوند.
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ويليامــز: فکــری کــه بــه ایــن تحــولات کمــک کــرد ایــن بــود کــه فلســفه بــا بازاندیشــی دربــاره 
زبــان ســر و کار دارد، و در عیــن حــال، دارای هیــچ موضــوع خاصــی متعلــق بــه خــودش نیســت. 
ــن  ــم ای ــه آن اشــاره کردی ــا ب ــد )و قب ــن تحــولات کمــک می‌کن ــه ای ــه ب ــزی ک ــروز هــم چی ام
واقعیــت اســت کــه مرزهــای ســفت و ســخت بیــن فلســفه و علــوم مرتبــه اول عمدتــا محــو شــده 
انــد. فلســفه تحلیــل زبــان یقینــا بــه ظهــور ایــن موضوعــات کمــک کــرده اســت. بــا ایــن حــال، 
ــان، بخصــوص صــورت آکســفوردی آن، کــه  ــه نظــر مــن، یکــی از محدودیت‌هــای فلســفه زب ب
ــورد  ــخاش‌گذاری در م ــه خش ــه ب ــم مت ــی قس ــود، یعن ــوب می‌ش ــی محس ــف مهم ــا ضع عموم
ــت  ــن واقعی ــوب گذاشــت. ای ــر نامطل ــن موضوعــات تأثی ــری ای ــاظ، در پیگی ــی الف ــی حقیق معان
حیاتــی در تاریــخ علــم یــا حتــی تاریــخ فلســفه- درک نشــد کــه صحــت معانــی حقیقــی در درجه 
ــه  ــه جدیــدی ب ــد کــه چــون راه رخن ــازه‌ای می‌خواهــد بگوی ــز ت دوم اهمیــت اســت. کســی چی
دنیــا بــاز می‌کنــد، تقریبــا بــه طــور حتــم ناروشــن اســت زیــرا تقریبــا بــه طــور حتــم بــا تــداول 
موجــود مفاهیــم جــور در نمی‌آیــد. آســتین البتــه یکســره منکــر ایــن امــر نبــود. می‌گفــت بایــد 
اینهــا همــه را روشــن و جمــع و جــور کنیــم تــا تکلیف‌مــان را بــا نظريــة مــورد بحــث بفهمیــم. 
ایــن حــرف نــه تنهــا امــروز، بلکــه تصــور می‌کنــم آن وقــت هــم بــه نظــر مــن تصويــر کاذبــی 
بــه دســت مــی‌داد. نظریــه‌ای مثــل نظريــه فرویــد را بگیریــد کــه بــه طــور نســبتا قــوی در زبــان 
عــادی رخنــه کــرد. از بعــد از او، مجبــور بــه گفتــن چیزهایــی شــدیم کــه قبــا بنــدرت می‌گفتیــم 
یــا بــه زحمــت اصــولا می‌توانســتیم بگوییــم. لازم بــود بگوییــم مــردم بــه چیزهایــی معتقدنــد کــه 
ــن  ــود دارد، و از ای ــوداگاه وج ــته‌های ناخ ــی خواس ــد، و بعض ــد معتقدن ــم نمی‌دانن ــان ه خودش
ــه نظــر  ــی، ب ــد. ول ــان عــادی را نقــض می‌کردن ــدازه‌ای قواعــد زب ــا ان قبیــل چیزهــا کــه همــه ت
مــن، ایــن فکــر غلــط و بی‌نتیجــه ای اســت کــه خیــال کنیــم اول بایــد نتایــج زبانــی را ببینیــم و 
جمــع و جــور کنیــم و بعــد بپردازیــم بــه ارزیابــی کار فرویــد. اگــر کار فرویــد آن چیــزی اســت 
کــه می‌گوینــد بــوده اســت، خــودش جــای خــودش را بــاز می‌کنــد. مثــل گیــاه زنــده و بالنــده‌ای 
ــرای خــودش فراهــم مــی‌آورد. فلســفه  ــر می‌دهــد، جــا ب کــه شــکل چیزهــای اطرافــش را تغیی
تحلیــل زبــان ایــن معنــای مهــم را دســت کــم گرفــت کــه اکتشــافات جدیــد علمــی خودشــان 
جــای مفهومــی خودشــان را بــاز می‌کننــد، باصطــاح، بــه شــیوه‌های نامترقبــی کــه ابتــدا ممکــن 
اســت افســار گســیخته و کمابیــش نامفهــوم بــه نظــر برســند، بخش‌هایــی از زبــان و اندیشــه‌های 
ــن اندیشــه‌های  ــد. اینکــه بســیاری از ثمربخش‌تری پیرامونشــان را می‌شــکنند و تکــه تکــه می‌کنن
مــا در هــر زمــان ممکــن اســت ضرورتــا نامتعیــن و ناســنجیده و ناروشــن باشــند، فکــری اســت 
کــه فلســفه تحلیــل زبــان، دســت کــم بــه صــورت آکســفوردی، محــل کافــی بــرای آن نداشــت.
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مگــی: نکتــه‌ای کــه می‌خواهــم در خاتمــه راجــع بــه فلســفه تحلیــل زبــان بگویــم ایــن اســت 
کــه اگــر ایــن فلســفه بــه صــورت یکــی از فنــون بــه کار بــرود، هم‌چنــان ارزش فــوق العــاده و 
مانــدگار خواهــد داشــت، و فقــط در صورتــی از ریشــه معیــوب اســت کــه نــه یکــی از ابزارهــا، 
ــای ۱۹۴۰  ــود. در دوره‌ای در دهه‌ه ــی ش ــفه تلق ــع از کل فلس ــری و جام ــتی سراس ــه برداش بلک
و ۱۹۵۰، بســیاری از فلاســفه می‌پنداشــتند کــه فلســفه اصــولا یعنــی همیــن. آن فکــر نادرســت 
بــود. ولــی اگــر حــد خــودش را بــه عنــوان یکــی از فنــون جنبــی و فرعــی نــگاه دارد، تصــور 

ــم. ــم گفته‌ای ــم ک ــه در ارزش آن بگویی ــم هرچ می‌کن
ویلیامــز: بلــه- یعنــی تــا هنگامــی کــه ایــن نکتــه حیاتــی را بپذیریــم کــه خــود ابزارهــا و جعبه‌ای 
ــه ایــن جهــت، هــر  ــد و ب کــه در آن گذاشــته می‌شــوند از نظــر فکــری شــکل‌های معینــی دارن
ــا  ــه ۱۹۵۰ را م ــای ده ــرد. بعضــی از ابزاره ــه کار بب ــا را ب ــد آنه ــدی در فلســفه نمی‌توان افزارمن
امــروز نمی‌توانیــم بــه کار ببریــم چــون افــکاری کــه بــه آنهــا شــکل داده بــود دیگــر امــروز قانــع 
ــه  ــات آن جعب ــد از کل محتوی ــط کســی می‌توان ــه نظــر نمی‌رســد. از طــرف دیگــر، فق ــده ب کنن
ــه عقیــده مــن،  ــه آن را بپذیــرد- افــکاری کــه ب ــزار اســتفاده کنــد کــه افــکار شــکل دهنــده ب اب
ــد و  ــان و ذهــن عميــق جــرح و تعدیــل کرده‌ان تصــورات و برداشــت‌های مــا را از فلســفه و زب

ــد. ــم می‌کنن ــوز ه هن

عزت‌الله  ترجمه:  مگی؛  برایان  معاصر(،  فلسفه  آورندگان  )پدید  اندیشه  مردان  کتاب  منبع: 

فولادوند
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مغالطات

                                                                              ساناز طاعتی

ــا  ــات ی ــد: ))قیاســی اســت مرکــب از وهمی ــن تعریــف مغالطــه آن اســت کــه گفته‌ان محدودتری
مشــبهات((.

تعریــف دیگــر ایــن اســت کــه مغالطــه قیــاس فاســدی اســت کــه منتــج بــه نتیجــه صحیــح نباشــد 
و فســاد آن یــا از جهــت مــاده اســت یــا در صــورت و یــا در هــر دو. 

بایــد توجــه داشــت کــه در تمــام تعریف‌هــا ایــن نکتــه مفــروض اســت کــه آگاهانــه و عمــدی 
ــه  ــکاب مغالط ــدارد. ارت ــه ن ــف مغالط ــری در تعری ــودن، تأثی ــهوی ب ــه و س ــا غیرآگاهان ــودن ی ب
ــا آگاهــی از عــدم اعتبــار  می‌توانــد عمــدی یــا ســهوی باشــد و مغالطــه‌ای کــه عمــدی یعنــی ب
ــب  ــده‌ی مخاط ــع، فریب‌دهن ــده و در واق ــر و مجاب‌کنن ــر معتب ــه ‌ظاه ــا ب ــود، ام ــام می‌ش انج

ــود. ــده می‌ش ــطه نامی ــت، سفس اس
نکتــه‌ی بســیار مهــم در بحــث مغالطــات کــه متأثــر از شــیوه‌ی تعریــف مغالطــه اســت، مســئله‌ی 

ــد. ــات می‌باش ــواع مغالط ــدی ان طبقه‌بن
ــه دو قســم  ــدا ب ــه ابت ــن اســت ک ــج مغالطــات چنی ــدی رای ــای منطــق ســنتی طبقه‌بن در کتاب‌ه
ــم دوم  ــراد از قس ــود. م ــاره می‌ش ــاس اش ــارج از قی ــور خ ــه در ام ــاس و مغالط ــه در قی مغالط
مــواردی اســت هــم چــون شــرمنده کــردن مخاطــب، ناســزا گفتــن، مســخره کــردن، قطــع نمــودن 
کلام او و... امــا مغالطــه در قیــاس بــر دو قســم لفظــی و معنــوی اســت کــه مغالطــات لفظــی یــا 
بســیط هســتند یــا مرکــب. مغالطــات مرکــب یــا در نفــس ترکیــب اســت یــا در ترکیــب مفصــل 
ــات و  ــا در هی ــت ی ــاظ اس ــس ذات الف ــا در نف ــیط ی ــات بس ــب و مغالط ــل مرک ــا در تفصی و ی
احــوال الفــاظ، چــه هیــات ذاتــی لفــظ و چــه حالــت عرضــی آن، امــا مغالطــات معنــوی یــا در 
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یــک قضیــه رخ می‌دهــد کــه شــامل مغالطــات ایهــام انعکاســی، اخــذ غیــر ذاتــی به‌جــای ذاتــی 
و ســوء اعتبــار حمــل می‌باشــد و یــا در قضایــای مرکبــه کــه مشــتمل اســت بــر چهــار مغالطهــی: 
ســوء تألیــف، مصــادره بــه مطلــوب، غیــر علــت را شــمردن و جمــع چنــد مســئله در یــک مســئله. 
ــه  ــا ب ــطو تقریب ــیله‌ی ارس ــده به‌وس ــه بیان‌ش ــوع مغالط ــیزده ن ــب س ــه ‌این‌ترتی ــئله ب ــک مس در ی

ــی فهرســت می‌شــود. شــکل یــک حصــر عقل
ــوری و  ــش ص ــه دو بخ ــه ب ــیم اولی ــات در تقس ــر مغالط ــی بیش‌ت ــان اروپای ــق دان ــار منط در آث
غیــر صــوری تقســیم می‌شــود. برخــی بــرای مغالطــات غیــر صــوری دو قســم ربطــی و ایهامــی 
ذکــر می‌کننــد و برخــی بــرای آن پنــج قســم ربطــی، اســتنتاج ضعیــف، فــرض نادرســت ابهامــی 
ــرای  ــل ادواردز ب ــارف پ ــره المع ــمرند. در دای ــتوری را برمی‌ش ــابهت‌های دس ــی از مش و ناش
ــل  ــتقرا، تمثی ــر قیاســی )اس ــر صــوری( و غی ــی قیاســی )صــوری و غی ــات دو قســم اصل مغالع
ــز  ــفی نی ــی و فلس ــات خطای ــی مغالط ــر، یعن ــم دیگ ــان دو قس ــده و در پای ــدی( ذکرش و طبقه‌بن
افــزوده‌ شــده اســت. تقســیم‌بندی دیگــر انــواع مغالطــه را عبــارت از ســه نــوع اســتدلال میدانــد:

الف( استدلال دارای مقدمات نادرست،
ب( استدلال دارای مقدمات درست اما بی‌ربط به نتیجه 

ج( استدلال دارای مقدمات درست و مربوط، اما غیر کافی برای اثبات نتیجه

تعلیم مغالعات و سوءاستفاده از آن!
کتاب‌هایــی بــه نــام ))پزشــکی قانونــی((  تألیــف و منتشــر می‌شــود کــه در آن‌هــا بــه موضوعاتی از 
قبیــل: ضــرب ‌وجــرح، مســمومیت، خفگــی، خودکشــی و... پرداختــه‌ شــده اســت. در بخش‌هایــی 
ــاش  ــا ت ــه مث ــکاران اشــاره می‌شــود ک ــای تبه ــا و حیله‌ه ــه برخــی ترفنده ــا ب ــن کتاب‌ه از ای
ــورت  ــه به‌ص ــد ک ــی کنن ــان طراح ــده از آن را چن ــا مان ــه‌ ج ــار ب ــل و آث ــه‌ی قت ــد صحن می‌کنن

خودکشــی جلــوه کنــد.
ــا صــادق )ع(  ــف آن در دانشــگاه ام ــه ‌وســیله‌ی مول ــن کتاب‌هــا ب ــد ســال پیــش یکــی از ای چن
ــد  ــل می‌کردن ــجویان نق ــی از دانش ــد. یک ــس می‌ش ــوق تدری ــته‌ی حق ــجویان رش ــرای دانش ب
کــه از اســتاد خــود ســؤال کردیــم کــه آیــا تألیــف و در اختیــار عمــوم قــرار دادن چنیــن کتابــی 
نمی‌توانــد مــورد سوءاســتفاده قــرار گیــرد و جانیــان و تبهــکاران را بــر آن دارد کــه بــا فراگیــری و 
اجــرای مطالــب آن، جــرم و جنایــت بیش‌تــری مرتکــب شــده و آن‌هــا را مخفــی بدارنــد؟ اســتاد 
در پاســخ گفــت: کــه اولا، ایــن کتــاب صرفــاً بــرای مجرمــان و جنایتــکاران تألیــف نشــده تــا مورد 
ــرد، بلکــه مخاطــب اصلــی آن اهــل علــم و دانشــجویان رشــته‌ی حقــوق  ــرار گی سوءاســتفاده ق
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ــاً، مامــوران پلیــس و افســران کارآگاه و پزشــکانی کــه در پزشــکی قانونــی خدمــت  هســتند. ثانی
ــرفته‌تری را  ــر و پیش ــب دقیق‌ت ــه مطال ــد، بلک ــب آن آگاه‌ان ــی از مطال ــا به‌خوب ــد، نه‌تنه می‌کنن

نیــز می‌داننــد و لــذا امــکان سوءاســتفاده از تبهــکاران بــه معنــای مذکــور منتفــی اســت.
ــاب  ــورد کت ــور را در م ــه پرســش و اشــکال مذک ــدر شایســته اســت ک ــع دخــل مق ــاب دف از ب
ــاپ و در  ــات و چ ــاب مغالط ــگارش کت ــا ن ــتی آی ــخ‌گوییم. راس ــرده و پاس ــرح ک ــات مط مغالط
ــن دانشــی فراهــم نمــی‌آورد؟  ــرای سوءاســتفاده از چنی ــه را ب ــرار دادن آن، زمین ــار عمــوم ق اختی
ــراد مغــرض به‌جــای  ــواع مغالطــات باعــث نمی‌شــود کــه برخــی اف ــا معرفــی و شناســاندن ان آی

ــردازد؟  ــا بپ ــه آن‌ه ــکاب عامدان ــه اســتخدام و ارت ــا، ب ــاب از آن‌ه اجتن
ــم .  ــی برمی‌خوری ــای اخلاق ــن دغدغه‌ه ــه چنی ــر ب ــی کم‌ت ــورهای غرب ــه در کش ــب این‌ک جال
طــرح مســئله مغالطــات گاهــی به‌گونــه‌ای اســت کــه اشــکال فــوق را تقویــت می‌کنــد.  برخــی 
نویســندگان صریحــاً اعــام می‌کننــد کــه هــدف آن‌هــا از تدویــن ترفندهــای مغالطــی، آمــوزش 
ــام یکــی از کتاب‌هــای  ــال ن ــدگان اســت؛ به‌عنوان‌مث ــرای خوانن ــواع مغالطــات ب ــری ان و به‌کارگی
ــاب دیگــری نوشته‌شــده  ــه کت ــر فریــب دادن اســت! در مقدم ــه ی مغالطــات هن معــروف درزمین
کــه ))ایــن مجموعــه در دســتان یــک فــرد شــریر بیش‌تــر یــک اســلحه اســت تــا یــک کتــاب((. 
ــاره‌ی هــر یــک از مغالطــات، دســتورالعمل‌های کاربــردی   در ایــن کتاب‌هــا پــس از توضیــح درب

ــت! ــده اس ــا ارائه‌ش ــر آنه ــری مؤث ــرای به‌کارگی ــز ب ــری نی بیش‌ت
اگرچــه ممکــن اســت عــده‌ای از مطالــب ایــن کتــاب سوءاســتفاده کننــد و آن را بــه‌ قصــد فریــب 
درجایــی کــه مخاطبــان دانــش لازم را در مــورد منطــق و مغالطــات نداشــته باشــند، به‌کارگیرنــد، 
ــر  ــه ه ــود ک ــث می‌ش ــرد، اولاً، باع ــرار می‌گی ــه ق ــار هم ــاب در اختی ــن کت ــه ای ــا ک ــا ازآنج ام
ــار و نوشــتار  ــه گفت ــدا نســبت ب ــز ابت ــدگاه انتقــادی پیداکــرده و پیــش از هــر چی خواننــده‌ای دی
خــود حســاس باشــد و در مرحلــه بعــد در ســخنان و مکتوبــات دیگــران هشــیاری بــه خــرج دهــد 
ــرای  ــده ب ــن فای ــد و همی ــا کســی مرتکــب مغالطــه نشــود و اســتدلال‌های آن‌هــا را نقــادی کن ت
شایســتگی انتشــار چنیــن مجموعــه‌ای کافــی اســت. ثانیــاً، امیدواریــم ایــن کتــاب از ســوی جامعــه 
علمــی کشــور بــه دیــده قبــول نگریســته شــود و بــرای دانشــمندان و اربــاب فضیلــت و همــه‌ی 
دانشــجویان و دانش‌پژوهــان و طالبــان علــم مجموعــه مفیــد و ســودمندی تلقــی گــردد. یقینــاً در 
ایــن شــرایط، یعنــی در صــورت همگانــی شــدن آشــنایی بــا مغالطــات در جامعــه علمــی، بــرای 
ــه مغالطــه باقــی نخواهــد  ــکاب عامدان ــرای ارت ــی ب ــز مجال ــدگان نی مغرضــان و سوءاســتفاده کنن
ــرا چنیــن افــرادی می‌داننــد کــه ناقــدان هوشــیار و مغالطــه شــناس خطاهــای ســخنان  ــد، زی مان

آن‌هــا را آشــکار خواهنــد کــرد.
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متفکر شهید استاد مطهری در این باب می‌فرماید:
ــت و  ــمومات اس ــر و س ــای مض ــات و میکروب‌ه ــناختن آف ــر ش ــه  نظی ــن مغالط ــتن ف ))دانس
ازآن‌جهــت لازم اســت تــا انســان از آن‌هــا احتــراز جویــد یــا اگــر کســی خواســت او را فریــب 
دهــد و مســموم کنــد، فریــب نخــورد، و اگــر کســی مســموم شــده باشــد، بتوانــد او را معالجــه 
کنــد. دانســتن و شــناختن انــواع مغالطه‌هــا بــرای ایــن اســت کــه انســان شــخصاً احتــراز جویــد 

و آگاهــی یابــد  تــا دیگــران او را از ایــن راه نفریبنــد و یــا گرفتــاران مغالطــه را نجــات دهــد.
ــود دارد.  ــان وج ــات متفلس ــح در کلم ــاس صحی ــر از قی ــه بیش‌ت ــاس مغالط ــت قی ــوان گف می‌ت
ــه‌ای  ــوع مغالط ــه از چــه ن ــواردی ک ــه م ــا ب ــق آن‌ه ــا و تطبی ــواع مغالطه‌ه ــناختن ان ــن‌رو، ش ازای

اســت، ضــروری و لازم اســت((.
ــات،  ــواع مغالط ــا ان ــا ب ــی م ــه‌ی علم ــر جامع ــه بیش‌ت ــنایی هرچ ــا آش ــج ب ــم به‌تدری امیدواری
خطــای شــخص مرتکــب مغالطــه را درصورتی‌کــه ســهواً و ناخواســته مرتکــب آن شــده بــه وی 
ــد  ــج نقــد علمــی و ضابطه‌من ــوان گامــی مثبــت در جهــت تروی ــر به‌عن ــن ام ــد. ای ــادآوری کنن ی

ــت. ــاب اس ــن کت ــر ای ــف و نش ــدف تألی ــن ه ــه‌ها، مهم‌تری اندیش
ــرد  ــه آن اشــاره ک ــد ب ــا سوءاســتفاده از مغالطــات بای ــاره‌ی اســتفاده ی ــه درب ــه‌ی دیگــری ک نکت
ــاز اســت و در  ــاً غیرمج ــه از آن اخلاق ــتفاده عاودان ــه و اس ــکاب مغالط ــا ارت ــه آی ــن اســت ک ای
هیــچ شــرایطی نمی‌توانیــم و نبایــد از مغالطــه اســتفاده کنیــم؛ مثــاً شــرایطی را فــرض کنیــد در 
ــا هرچــه از  ــم، ام ــد نداری ــی هســتیم کــه در حقانیــت آن تردی ــات مدعــا و مطلب آن درصــدد اثب
ــویم و  ــق نمی‌ش ــم موف ــه می‌کنی ــر عرض ــتدلال‌های معتب ــم و اس ــش می‌روی ــی پی ــای طبیع راه‌ه
ــرای  ــه ب ــن شــرایط چــه اشــکالی دارد ک ــرد. در ای ــردد و آن را نمی‌پذی مخاطــب مجــاب نمی‌گ
قبولانــدن مدعــای حــق خــود، از یــک یــا چنــد ترفنــد مغالطــی اســتفاده کنیــم، ترفندهایــی کــه 
ــد؟ ــان می‌ده ــای او پای ــه مخالفت‌ه ــرده و ب ــع ک ــاب و قان ــب را مج ــم مخاط ــال می‌دهی احتم

پاســخ ایــن اســت کــه به‌طورکلــی و مســتقل از شــرایط خــاص، هریــک از مغالطــات مصداقــی 
از خطــا، و انحــراف از حــق و خــروج از معیارهــای عقلــی در عرصــه اندیشــه و تفکــر هســتند. 
یــک انســان متعهــد و ملتــزم بــه ارزش‌هــای اخلاقــی، در عرصــه تفکــر نیــز معیارهــای اخلاقــی 
ــاس، غــش  ــازار معامــات اجن ــد. اگــر در ب ــد می‌مان ــا پایبن ــه آن‌ه ــا نمــی گــذارد و ب ــر پ را زی
در معاملــه خطــا و گنــاه اســت و مثــاً بقــال مجــاز نیســت کــه آب در شــیر کنــد و زرگــر حــق 
ــه شــخص مجــاز باشــد  ــت ک ــوان پذیرف ــه می‌ت ــد چگون ــدارد به‌جــای طــا مــس عرضــه کن ن
ســخن و اســتدلال غیــر معتبــر خــود را معتبــر جلــوه دهــد؟ آیــا مغالطــه چیــزی جــز حــق جلــوه 

دادن اندیشــه باطــل اســت؟
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حــال اگــر ضــد ارزش و غیراخلاقــی بــودن ارتــکاب مغالطــه را پذیرفتیــم حکــم شــرایط خاص آن 
نیــز روشــن می‌شــود، زیــرا حداکثــر ایــن اســت کــه ماننــد حالــت مفــروض مذکــور، شــخص از 
ترفندهــای مغالطــی بــرای اثبــات عقیــده‌ی حقــی اســتفاده می‌کنــد، امــا نظــام ارزشــی و اخلاقــی 
اســام تکلیــف ایــن امــر را نیــز روشــن کــرده اســت، چراکــه حقانیــت هــدف، مجــوز اســتفاده 

از وســایل و ابزارهــای نامشــروع نیســت و به‌اصطــاح ))هــدف وســیله را توجیــه نمی‌کنــد((.
ــا  ــنایی ب ــس از آش ــه پ ــاره‌کنیم و آن این‌ک ــز اش ــه‌ی دیگــری نی ــه نکت در همین‌جــا لازم اســت ب
انــواع مغالطــه، خواننــده کتــاب به‌طــور ناخواســته نســبت بــه ســخنان دیگــران حســاس شــده و 
می‌توانــد تــا حــدود زیــادی مغالطــات موجــود در آنهــا را کشــف کنــد. از طــرف دیگــر، مطالعــه 
ــام یــک مغالطــه شــناخته  ــا ن ــی ب ــاب ســبب می‌شــود کــه هــر یــک از لغزش‌هــای ذهن ــن کت ای
شــود، ماننــد مغالطــه اشــتراک لفــظ، مغالطــه پهلوان‌پنبــه، مغالطــه تقســیم و ... و طبیعتــاً شــخص 
ــی  ــاره م ــوط اش ــه مرب ــام مغالط ــا ن ــا را ب ــن لغزش‌ه ــک از ای ــر ی ــاب ه ــه‌ی کت ــس از مطالع پ
کنــد و یــا اگــر خطــا و لغــزش مشــابهی را در ســخن دیگــری یافــت، چنیــن بــه ذهنــش تبــادر 
می‌کنــد کــه ایــن خطــا مصــداق فــان مغالطــه اســت، امــا ایــن نکتــه مهــم اســت کــه در چنیــن 
شــرایطی، در نقــد نوشــتار و بــه‌ ویــژه در گفتــار و نقــد شــفاهی بــه هنــگام اعتــراض و نقــادی، 
ــما  ــه ش ــت ک ــه مخاطــب گف ــد ب ــی نبای ــرد؛ یعن ــتفاده ک ــه(( اس ــاظ ))مغالط ــد از الف ــز نبای هرگ
ــان  ــا شــما مرتکــب ف ــان حــرف شــما مغالطــه و سفســطه اســت و ی ــا ف ــد، ی مغالطــه می‌کنی
مغالطــه شــده‌اید، بلکــه بایــد بــا بیــان مســتدل نشــان داد کــه در کــدام بخــش از ســخن او لغــزش 
وجــود دارد. علــت ایــن امــر آن اســت کــه اســتفاده از کلمــه ))مغالطــه(( دارای بــار ارزشــی بــوده 
ــودن  ــه هنــگام نقــد موجــب می‌شــود شــخص بــدون اینکــه وجــه خطــا ب ــردن آن ب ــه کار ب و ب
ســخن مخاطــب را بیــان کنــد، او را متهــم کــرده  و مدعایــش را مــردود جلــوه دهــد. نقــاد خــوب 
کســی اســت کــه بــا مشــاهده خطــا در ســخنان دیگــران و بــا یقیــن از مغاطــی بــودن آن، از ســر 
خیرخواهــی  و بــا رعایــت ادب نقــد، بــدون متصــف کــردن آن ســخنان بــه مغالطــه و سفســطه 

و...، موضــع خطــا را نشــان دهــد.

منبع: کتاب مغالطات، علی اصغر خندان



بازدید علمی و بررسی عناصر حکمی و فلسفی
 بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی
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نمــود انسان‌شناســی اشــراقی ســهروردی )در رســاله‌‌‌‌‌‌های 
آواز پــر جبرئیــل، عقــل ســرخ و مونــس العشــاق(

                                                                              سماء اسفندیاری

چکیده:
ــم مختلــف و از  انســان در نظــر شــهاب الدیــن ســهروردی حقیقتــی نورانــی اســت کــه در عوال
جملــه در عالــم بــرازخ، ظهــوره‌ای گوناگــون دارد و از ایــن روی، حیثیــت و گاه حتــی نــام ایــن 
حقیقــت نورانــی در ایــن عوالــم یکســان نیســت. امــا انســان ســالک در عالــم بــرازخ، بــا چشــم 
بســتن بــر امــور محســوس، رو ســوی عالــم مثــال می‌نهــد و در آنجــا بــا طبــاع تــام )یــا خویشــتن 
ازلــی( خویــش بــه مثابــه راهنمــا و نیــز غایــت کمــال خویــش رو بــه رو می‌شــود و زیــن پــس 
ــت بخــش او را اب شيوخ- انچن هك از آاغز زين نينچ وبده اتس-  ــه و معرف ــی گون ــی مرب همراه
ادراك دنكيم. راههلاسي يليثمت- عرفانــی خيش ارشاق در نينچ زهنيماي، رگريوصت وحنه ااكمن 
ايحت ااسنن در وعامل فلتخم، وحنه ارابتط سفن )ونر ادبهفس( و دبن )هيصيص( و وحنه ريياه از 
املظت رباي ووصل هب اونار و اقب نتفاي هب دمد ونر ملع دنتسه. اني ژپوشه دنتسم هب الص آرا، هب 
ومند اگنه يمكح خيش ارشاق در هس رهلاس يليثمت- ينافرع ااشين: آواز رپ ليئربج، لقع رسخ و 
سنوم ااشعلق وخاده رپداتخ؛ يهاگن هك رظان اتس هب تقيقح ااسنن، اگياجه او در وعامل وگانوگن، 

تيهام سفن ايناسن و ابطع اتم و وحنه دوام آيهاگ در ووصل هب تقيقح يئاغ.

شهاب الدین سهروردی)شیخ اشراق(
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    1. مقدمه:
انوچن هك رپدانتخ هب يخرب يناعم و ايبن آناه در بلاق لامجت و ابعرات، ااضتقي يعون زابن 
رزمي و ااعتسري را دارد، خيش ارشاق در طسب يخرب آراي يمكح، اًصوصخ در رپدانتخ هب يتمكح 
هك آن را ريماث امكحي اتسابن يمدادن، هب در اكر آوردن زابن رزم و ليثمت روي آورده اتس. اني 
دعباماهعيبطل  از  ديقيق  اكنت  احوي  داردن  تهابش  ينافرع  يياههمانكولس  هب  رتشيب  هك  اهليثمت 
رهسوردي و هب تبسانم، يتايعيبط دنويپمه اب آن دنتسه. هب رظن يمردس يكي از لئاسم ايسبر يمهم 
هك رضورت اكبرريگي انچن زيناب را در « ايمن آورده، ثحابم سفن اي نم و اگياجه آن در وعامل 

فلتخم هب ونعان كلاس اتس.
اعتمرف شيوخ  هفسلف  از  رفارت  دقري  را  اپ  يليثمت  دااتسناه  در  ااسننيسانشاش،  در  رهسوردي 
دهنيم و اگه رطح كي وخديسانش و كولس ينافرع دقيق را يپ يمرزيد. اني هتكن يماگنه ومند 
رتشيبي دباييم هك هب رصاتح رهسوردي، امكحي وايعق، ييافرع وچن ديزياب و لهسوب رتشوشي 
در  رظن يمردس آنهچ  هب  ذلا  دبادن،  اه  آن  ريپو هلسلس  را در تمكح  ارشاق وخد  دنشاب و خيش 
راههلاسي يليثمت و رزمي وي آدمه و اگهگه اب ينابم وهشمر يفسلف او در اعترض اتس، هب ببس 

هبلغ ولس ك ينافرع در اني راههلاس اتس.
رهسوردي و آراي او را دياب در همه آاثرش تسج ووج ركد و وتيمنان اهنت اب انبم رقار دادن كي ارث 
اخص، يتح ارگ آن ارث همكح ارشلااق دشاب، هب عماج آراي او دتس تفاي. ربانباني در هلاقم رضاح 
اهچرگ لاتش رب آن اتس هك اب وحمرتي هس رهلاس، ومند ااسنن يسانش رهسوردي اشنن داده وشد 
ونكيل در اني ريسم اينيبز از راههلاسي يليثمت درگي و رياس آاثر يمكح او وخناميه وبد. شيپ از ره 
زيچ هصلاخاي از تخاس ره كي از هس رهلاس را در رظن يمآورمي و آاگنه هب ايئزجت ااسننهناسانش 

آاثر، ذلي انعوني رتيئزج وخاميه رپداتخ.
آواز رپ ليئربج در واعق رطح‌واره ونعــی دافع از اله افرعن و اوقال اي ايحطشت آناه اتس. هناهب 
رپ  »آواز  هب  اومر  و سپس  اوصات  ايسبري  ااستنب  رهلاس،  اني  در  ارشايق رهسوردي  ينابم  رطح 
ليئربج« اتس. نتم ايلص ليثمت، شــرح ملاقــات و وگتفگي خيش ارشاق در اقمم كلاس اب ريپي 
اتس هك از زرمه ريپان دههناگ اتس. كلاس دعب از رخوج از »رجحه زانن« در يهاقناخ وارد وشيمد 
هك رو وسي ملاع رحصا )ملاع درگي( دارد. در رحصا اب ريپاين رجمد الِه »اجكان آابد« وماهج وشيمد 
و اهنت اتيله يتبحصمه اب دنيمه ريپ رجمد را دباييم. كلاس اب وحنه زاشي وعامل و اكلاف و ااسنن 
از بناج رجمدات آانش وشيمد. »روح«، »هملك« و ابزيياشگ يناعم و اصمدقي آناه ثحب را وطعمف 
هب يعون يسانشهتشرف دنكيم و رسااجنم از ليئربج نخس هب ايمن يمآدي. در اداهم، يمامت ردخاداه 

و اومر داين ذلي دو رپ راتس و پچ ليئربج و اب يعون ادايبت ونر و تملظ طسب داده وشيمد.
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ــد؟«، اام شيب از وجابِ  ــر دانن ــان یکدیگ لقع رسخ اب اني شسرپ آاغز يم وشد هك: »آاي اغرمن زب
اني ؤسال، راه رديسن هب وجاب و دصمر وگخساپ بــه آن ؤسال اتيمه دارد. رهلاس هب ايحت نيشيپ 
كلاس وگخساپ، در تئيه »بــاز« ااشره دنكيم. ريثأت اضقي ايهل، وبهط و رفايشوم يناعم، هناهباي 
رباي رشح ايحت دويني و اتفرگري در اهدنبي فلتخم وشيمد. نتم ايلص رهلاس تياكح دديار 
كلاس اتس در »رحصا« اب ريپي وجانامن هك هب ببس روي و نساحم وگخرسن، وهج هيمست اني 
رهلاس اتس. كلاس از اگياجه او دسرپيم و »لقع رسخ« در خساپ هب رشح وعامل و اكلاف و تبسن 
آناه اب رگيدكي رپيمدازد. در اني رهلاس هب اگياجه ايلص ااسنن و هلأسم رفايشوم در ارث وبهط ااشره 
حيرص وشيمد و هب هناهب رطح اومر يكلف، هب رشح »درتخ يبوط« و تبسن آن اب »رميسغ« رپداهتخ 
وشيمد. روايتي زابي از رجاماي زال و دعب از آن شقن رميسغ در دااتسن رمتس و اايدنفسر، يتفاب را 
رباي ومند تمكح ارشايق در دنويپ اب تمكح رسخواين و تمكح اريان اتسابن ومندار اسيمزد. 
در اداهم وهفيظ كلاس در تخانش وعامل و تخانش وقا و در هجيتن هيكزت و وحنه ريياه از ملاع داين 

و وحنه »دشرضخن« و ووصل هب »همشچ ايحت« نييبت وشيمد.
يف هقيقح اقشعل اي سنوم ااشعلق اتخاسري اكدن افتموت اب دو تياكح نيشيپ دارد. خيش ارشاق 
ييوگ مه هب أتولي هصق فسوي )ع( رپيمدازد و مه آن را ييانبم رباي رطح ااسننيسانش شيوخ 
رقار يمدده. لقع هك اونيل اصدر از دخاودن اتس هس وهج يكتم رب تخانش و تفرعم دارد. وهج 
تخانش قح، نسح )ييوكين( را ديدپ يمآورد، وهج تخانش وخد، قشع )رهم( را و رسااجنم وهج 
تخانش اني ارم هك »وبند سپ وببد«، زحن )ادنوه( را ديدپار اسيمزد. اني هس ربادر در رسزنيم ااسنن 
اجي دنريگيم. اام تياكح در هطقن انكس ديزگن دوابره نسح در فسوي، پیــش از قشع و زحن، 
اوج میگیــرد. حســن کــه مقــام اســتغنا اســت، عشــق و حــزن را در ابراگه شيوخ ريذپيمند. زني 
سپ ربادران، قشع و زحن ومندار دو كلاس دنتسه هك وكحمم هب يط رمابت و يتاماقم هب وظنمر 
ووصل دوابره هب تمدخ نسح دنتسه. زحن دمهم وقعيب و قشع دمهم زاخيل وشيمد. وقعيب هب 
دابنل تيوه و اگياجه زحن اتس و زاخيل در يپ تيوه و اگياجه قشع. ييوگخساپ زحن و قشع 
هب ؤسالاه يتفاب ريظن دو تياكح لبق را ااجيد دنكيم. زحن و اًصوصخ قشع انوچن ريپي هك در 
آواز رپ ليئربج و لقع رسخ اتس، ومندار دنوشيم ونكيل در نِتم خساپ قشع هب شِسرپ زاخيل، هب 
يتيصخش هب ونعان »دروازهابن اتسرهشن اجن« اي »اجودي رخد« يمرميس هك رتشيب هب ريپ دمه و اي 
لقع رسخ هيبش اتس. تخانش تيهام وعامل، ااسنن، راه كولس و وحنه هيكزت و ريياه ات ووصل 
هب تقيقح، همه لصاح وخربرد كلاس اب اني »ريپ وجان« اتس. در اداهم رونش وشيمد هك اهنت راه 
ووصل هب نسح )هك انم امجل و امكل را مه دارد( تقيقح اينبن وسز و اينبناسز قشع اتس. قشع 
در تبسن اب هقشع )و هبح ابلقل( فيرعت و رهشي يسانش وشيمد. در تياهن هب وحنه هبلغ قشع 
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در ملاع وكن و اسفد و اًصوصخ در ووجد ااسنن و هب دمد ينابرق ركدن اگو سفن رپداهتخ وشيمد.

    2.وبه   ط یادح وث؟

  1. 2.رهس    وردي وايح يفن تنِيشيپ وفن س:
رهسوردي از زرمه ينافوسليف اتس هك در  ثحب دقم وفنس و ايحت نيشيپ داراي آراي فلاختم و 
اضعب اعتمرض اتس. او در ومارد دعتمد و اب دليلا وگانوگن اب داگديه ايِنوطلاف دقم وفنس هلباقم 

دنكيم و هب وحن هصلاخ در رد ايحت نِيشيپ وفنس، از رُطق زري وارد وشيمد:
- دقم وفنس، ودحت وفنس را لازم مــی‌آورد )رچا هك وجومد ميدق داراي رجتد اتم اتس و رجتد 
اتم، اب رثكت اسزاگر تسين(، احل آن هك هب هنيرق الاتخف وفنس در يتامولعم هك كيره از آناه 

زيامتم از درگيي داراتس، دعتد وفنس واحض اتس.
- هب رشط دقم سفن، سفن دننام ره ارم رجمد درگي، دياب در تياغ امكل شيوخ دشاب و ذلا هنوگره 
تكرح و ريغتي هك در ملاع اينامسجت در تهج امكل رخ يمدده، رباي سفن احمل اتس و ااًساس 
ديابن سفن هب دبن ينامسج يقلعت ديپا دنك زريا قلعت هب مسج رباي بسك لاامكت اتس و اب رفض 
ــت، ذلا وبهط و وقسط رباي اونار هفرصتم  دقمِ سفن، در واعق تياغ يلامك سفن رباي او رفامه اس

)وفنس( انعميب اتس.
- سفن اب ويگژي قلعت هب بــدن و يبدترِ آن، سفن )ونر ربدمه( اتس؛ اب ريذپش ايحت نيشيپ رباي 

سفن، سفن رجمد ضحم وخاده وبد و ذلا قلعت هب دبن و رِيبدت آن، ليطعت  وخاده دش.
- ريغ احدث وبدن سفن ببس وشيمد هك وفنس يهانتمان دنشاب و اهجت يهانتمان  افمراقت را دارا 

دنشاب و اني زين احمل اتس.
در آواز رپ ليئربج رهسوردي يحرط از ايحت نيشيپ در يمنادنكف، او تكرح را از »رجحه زانن« 
آاغز دنكيم: »نم از رجحه زانن وفنذ ربون  ركدم«؛ وتيمان تفگ وظنمر رخوج از رمح امدر اتس 
و ابعرت »از ىضعب ديق و رجح اافطل لاخص متفاي« اشــاره بــه رخوج از لقع ينلاويه و لقع 
هكلملاب دارد زريا ات رديسن هب ولبغ يلقع، اهنت اني دو لقع در همه كرتشم اتس و آاغز تيلعف و 

امكل ايناسن هلحرم دعب از تيلوفط هب امشر يمآدي.

  2.2.    سهروردی و اذعان به حیات پیشین نفوس:
ات اجنيدب رصاتح رهسوردي در يفن ايحت نيشيپ و دقم وفنس هظحلام دش اام وتمن درگيي در 



97
یز 

_پای
لی 

دبی
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن  ف
ومی

د

113

ايمن آاثر ااشين ووجد دارد هك دتللا رب ريذپش يعون ايحت نيشيپ و هكلب دقمِ سفن داردن. در اوالي  
لقع رسخ اني دنب بلج هجوت يم دنك:

»دوىتس از دواتسن زيزع رما ؤسال ركد هك »اغرمن زابن رگيدكي دادنن؟« متفگ بلی دادنن. تفگ رتا از 
اجك ولعمم تشگ؟ متفگ در ادتباى تلاح وچن وصمر هب تقيقح وخاتس هك تينب رما ديدپ دنك رما 
در وصرت ابزى آديرف، و در آن وتيلا هك نم وبدم درگي ابزان وبددن. ام اب رگيدكي نخس ميتفگ و 

ميدينش و نخس رگيدكي مهف ركىمدمي... سپ از آن وتيلا هك آايشن ام وبد هب وىتيلا درگي ربددن.«
در اني ايبن، رهسوردي هن اهنت اذاعن هب ايحت ينيشيپ رباي وفنس دارد، هكلب اشنن يمدده هك آن را 
هب وحن ايحت يئزج و اب دانِتش تيوه رفدي نيعتم و صخشتم هتفريذپ اتس زريا از اافلظ »ابزان 
درگي« و »ام« اافتسده ركده اتس. اهتبل وفنس هيئزج را در ايحت نيشيپ، بحاص اراده يمندادن زريا 
در اداهم، در ايبنِ دليل وبهط هب ملاع داين ديوگيم: »متفگ روزى ايصدان اضق و دقر دام ريدقت ابز 
رتسگادندين و داهن ارادت در آاجن هيبعت ركددن«، ييوگ »اراده نتفاي« وبرمط هب زينام اتس هك دوره 
درگيي از ايحت ااسنن رفا يمردس؛ اراده رصنع ايلص ايحت ام در اني ملاع، و اهنت اني ملاع و رظان 

هب ادرااكت و ااعفل تسام.
در شخب درگيي از رهلاس لقع رسخ دارمي: »وت وچن  از دنب لاخص ىباي آن هگياج وخاىه رتف 
زريا هك رتا از آاجن آوردهانــد و ره ىزيچ هك تسه تبقاع اب لكش اول رود«. و در اداهم اگياجه 
يقيقح سفن، کــوه قــاف معرفــی شــده اســت. کــوه قــاف حکایــت از ملاع اثمل دارد زريا در ايبن 
يليثمت اني تياكح، اونيل يملاع هك رگدارگد اهجن ام را هتفرگ اتس، ملاع اثمل اتس. اب اني وفص، 
ابعرت ااشره هب آن دارد هك در ريس زنول، يعون ايحت ربزيخ ووجد دارد. ربانباني اًصوصخ اب ديكأت 
رب »تبقاع اب لكش اول  رود«، وتيمان هجيتن تفرگ هك رهسوردي هب ايحت نيشيپ و ربزخ در وقس 

زنول اذاعن دارد. در لصف اول از رهلاس تغل ومران ريپاومن رصنع »ابزتشگ« نينچ يمآدي: 
»ره ىسك را زى  تهج الص شيوخ ىششك دشاب و هب وحلق دعمن و عبنم وخد ىقوش وبد. همه 
اهزيچ هب خنس وخد ذجنمب دشاب. ىنيبن هك ىخولك را از زكرم زنيم هب بناج طيحم ادنازدن، وچن 
الص او تسيلفس و دعاقه »لك ىشء عجري اىل أهلص« تسدهمم، هب تبقاع ولكخ هب زري آدي. ره هچ 
تملظب ضحم دشك اشلص مه از آتسن. و در رطف ونر اتيهول اني هيضق در قّح رهوگ فيرش  

رتحيلا اتس، مهوت اتاحد اشاح، ره هچ  روىنش ديوج همه از روتسينش«
در اني دنب وتيمان ابعرت يياهن رهسوردي را ااشره هب دبمأ ونري سفن تفرگ  وحمر ايلص اني دنب، 
)دحوث او رجمد اتس( اام هتسجرب وبدنِ ااشره هب هلأسم ابزتشگ، محــور اصلــی ایــن بنــد اتس؛ 
ذلا سفن دياب يعون ايحت ينيشيپ داهتش دشاب ات وتبان از »ابزتشگ« او هب يياج هك از آن آدمه‌اتس، 

هب وحني انعمدار نخس تفگ.
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اونكن از درهچي درگيي وارد ميوشيم و ديؤم درگيي را از آراء خيش ارشاق، رظان هب ريذپش ايحت 
نيشيپ ربريس مينكيم. رهسوردي از دقتعمان هب هيرظن اكذتر در ملع اتس، و رب اني ابور اتس هك 
ارث وبهط و يتخس ردخاد رعوضِ مسج رصنعي و وقا رب سفن )اي واهعق قلعت نتفرگ  ااسنن در 
سفن هب دبن(، همه زيچ را از ايد ربده اتس: »آهگن رما در ملاع ريحت دبادنتش هكنانچ آايشن شيوخ 
و آن وتيلا و ره هچ ولعمم وبد رفاومش ركدم، و دنپىمامتش هك نم هتسويپ وخد نينچ وبده‌ام.« 
ريظن نينچ ابعرايت را در لصف متشه از تغل ومران هك تياكح امهن اطوويس اتس هك ابغ اپداشه 
را از ايد بــرد، دهاشمه مينكيم، اام سفن يكلف چيه زيچ را از ايد ربيمند، همه ردخاداه در سفن 
كلف شقتنم اتس ونكيل سفن ايناسن داچر ايسنن و رفايشوم اتس. اب اني همدقم رهسوردي رونش 
اسيمزد هك هظفاح را هب ونعان زخاهني واهمه و ايخل را هب ونعان زخاهني سح كرتشم )اب اراهئ 
ديليلا اتبسن هباشم در ابره ره دو وقه( ريذپيمند. او »ذاركه« را هب ونعان وقهــاي رطح دنكيم هك 
رباي سفن ارابتط اب ملاع ذرك را ااكمن ريذپ اسيمزد. سفن هب دمد ذاركه همه يناعم وهيمه و هيلايخ 
را از اكلاف درتفاي دنكيم. ربانباني آن هچ هب ونعان ركذت و هب رطاخ آوردن رباي او اافتق يم ادتف 

يشان از ارابتط اب وفنس يكلف اتس هك رب وفنس ايناسن طلست و رهق داردن.
اام رباي لح ضقانت وبزمر در آاثر رهسوردي )يفن دقم وفنس و ايحت نيشيپ هب وصرت دتسمل در 
رياس آاثر و ريذپش آن در دنچ ليثمت(، در رهلاس زيدان تخانش هك از رلئاس وسنمب هب رهسوردي 
اتس، هب يشلات رباي عمج اني دو رأي يمرميس. رهسوردي رباي وفنس كي ايحت ينيشيپ، اام هب 

وحن وقلابه لئاق وشيمد و اني ايحت را اگنهم قلعت سفن هب دبن لعفلاب يمدادن.

    3.  پیر

   1.3.    پیر و طباع تام
ارگ ربآن ميشاب هك تفاب يلك هس رهلاساي را هك در اني هلاقم رظندم دارمي، وحل كي وحمر وادح 
نييبت مينك، رتيبددي وحمري وخاده وبد هك كي وسي آن كلاس )اي ابز اي ره يصخش هك در يپ 
الص شيوخ ربآدمه اتس( رقار دارد و وسي درگي آن ريپ )اي قشع اي رضخ اي ره آنچــه ومند تياغ 
كولس اتس(. يمامت رصانع درگي اني دااتسن اه امع از اهتيصخش، زامن، اكمن و وحنه تكرح 
ردخاداه، وحل اني وحمر انعم دباييم. در لاخل ره دااتسن يليثمت شيپ و شيب از ره زيچ، ايبنِ ريپ 
)اي ره آنهك در اني اگياجه رقار ريگيمد( راعج هب تقيقح اومر، تيهام وعامل و وحنه تكرح ات 
رديسن هب تياغ اتس هك نتم دااتسن را در اضفي شيوخ اهطاح ركده‌اتس. شقن ديلكي ريپ در اني 
دااتسناه ببس وشيمد ات ؤساليياه در ذنه ديدپار وشد: رضورت ووجديِ ريپ در كولس تسيچ؟ 
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و ارگ نينچ رضوريت تسه، اجك دياب او را تفاي؟ دصماق اني ريپ تسيك؟ هناشناي رباي نتفاي او 
تسه؟ در يپ خساپ هب اني ؤسالات دياب هب رساغ رصنع درگيي در تمكح ارشايق رهسوردي ربومي 
هك ربايتس ديؤم ااصتل او هب تنس يسمره و رمهايهاش اب اني تمكح يناتساب اتس؛ اني رصنع 

»ابطع اتم« انم دارد.
رهسوردي در دو عضوم هب رصاتح از ابطع اتم انم ربيمد:

1. او در اولاردات و ااسيدقتلت هك احوي اهشيايني وگانوگن اتس، يتاجانم اب ابطع اتم دارد هك اب 
رظن هب آن دنچ هتكن هب دتس يمآدي:

- اني اجانمت در يباتك آدمه هك احوي اجانمتيياه اطخب هب اگتشرفن اتس، ذلا هب رظن يمردس 
»اكلمل  اتم را  اني رظن آن اتس هك ابطع  هب امشر يمآورد و ديؤم  اتم را هتشرف  رهسوردي ابطع 

اسيدقل«  اطخب دنكيم.
- ابطع اتم ومرد اطخب رقارهتفرگ اتس و اني اشنن يمدده هك ارمي اتس داراي ايحت و وضحر 

و هب ونعان ارمي رفتمد وتيمادن ومرد اطخب رقار ريگد.
- خيش ارشاق ابطع اتم را »الأب ارلويناح و ادلول اونعملي« اطخب دنكيم؛ ابطع اتم ومهاره مه دپر 
اتس )زادنيه( و مه رسپ )زادييه(، ربانباني دياش وتبان تفگ ابطع اتم لاعوه رباهكني ووجد صخش 
را لكش يمدده، رسااجنم هب وصرت هجيتن اامعل و اكلمت رفد مه ومندار وشيمد؛ از كي وس آاغز 

كلاس اتس و از ييوس ااجنم او اتس.
- ابطع اتم تياغ ميكح و كلاس اتس؛ او »تبتملّ« اتس و كرت قلعت ركده و در تهج اامكتسل، 

»لهتبم« اتس و از اني روي در نيرتلااب درهج امكل ااتسيده اتس.
- ابطع اتم نيرتلااب رشااهتف و اهضيف اتس.

- او هب زنيرتابي ووجه ومندار وشيمد.
هك  اتس  راربهي  اذن دخاودن، وچ‌‌‌‌مهن  هب  و  اتس  يلاعت  اب قح   ام  واهطس  شقن  در  اتم  ابطع   -

میزدایــد. از بلق كلاس  را  اجحباه و اهتملظ 
2. رهسوردي در ااشملرع و ااطملراحت اذاعن دارد هك ادايبت ابطع اتم را از تنس يسمره وام هتفرگ 
اتس. او هب اني بلطم ااشره دارد هك سمره در تياغ كولس هب دديار ذايت رويناح لئان وشيمد هك 
اعمرف را هب او ااقلء ركده‌اتس: »أتقل ايل ااعملرف«. سمره از تيوه او ؤسال دنكيم و او خساپ 

يمدده: »أان كعابط اهماتل«، قباطم ابعرت:
- ابطع اتم ويگژي يشخبتفرعم هب ام را زين داراتس. اني ويگژي را ام در دشرم اي ريپ قيرط هب هباثم 

راامنه در كولس اي ريسم ييوجتمكح زين دهاشمه مينكيم.
- از ييوس ابعرت دقِيق »أان كعابط...« )ااستنب نتفاي ابطع اتم هب وصرت رفتمد هب سمره( اشنن 



97
یز 

 پای
ی _

دبیل
 ار

قق
مح

گاه 
نش

_دا
فه 

لس
ی ف

علم
من 

نج
ی ا

هنگ
فر

ی، 
علم

مه 
صلنا

ن ف
ومی

د

116

يمدده هك ره رفد، ابطع اتم يصخش و صتخم هب شيوخ را دارد.
- رهشزوري اني ابعرات وام دشهتفرگه از تنس يسمره را اب ابور هب ارابب اوناع و ابحاصن اانصم 
در تمكح رهسوردي، هسياقم دنكيم و هجيتن ريگيمد هك ابطع اتم امهن رب اونلع )بحاص منص( 
اتس؛ ابطع اتم كي ذات رويناح اتس هك اب هبنج ينلاقع ره ونع تقباطم دارد و ذلا وچ‌مهن ووجد 
ديِياين ااسنن تسين هك قلعت هب امده داهتش دشاب. از اني تهج ابطع اتم هچ هب رصاتح رهسوردي و 
هچ در ايبن اشراحن او اب ووجد تيريغ، نيع تسام و ذلا ومهاره يتقيقح دو ويهج دارد. دصلامرا 
زين هب اني تياكح يسمره رظن دارد؛ او ابطع اتم را هب ونعان وصرت وادح يلقع هك داراي نيرتشيب 
رجتد اتس، نيرتلااب هبترم ااسنن يمدادن. اني هبترم »روح ادقلس« انم ريگيمد. در ايبن دصرا زين 
حيرصت دشه‌اتس هك ام ايمن شيوخ و ابطع اتم هنوگ‌چيه يترياغم دهاشمه مينكيمن و از ييوس 
لثم  از  اافتسده  اب  اداهم  در  رگيمدد. دصلامرا  ابز  او  اتم  ابطع  هب  ايناسن  سفن  ااًساس همه تيوه 
وهشمري زند افرع، اب ابعرت »أتن أان نمف أان؟«، رب تينيع ره رفد اب ابطع اتم شيوخ ديكأت دنكيم.

   2.3.    پیر در رساله‌های تمثیلی سهروردی:
ربانب ويياهيگژي هك راعج هب ابطع اتم ايبن دش آنچــه در آواز رپ ليئربج آدمه اتس: »ىريپ هك رب 
انكره فّصه وبد«، ااشره هب لقع اعفل اي رب اونلع ايناسن اي امهن ابطع اتم دارد و اهتبل از ايمن وقعل 
هب رصاتح رهسوردي، در اني رهلاس، ااسنن اهنت وتيمادن هب مه يتبحص اب اني لقع از ايمن وقعل، 

لئان وشد.
در رهلاس آواز رپ ليئربج، خيش ارشاق همه ولعم از ايعيبطت )انزهل ملع تطايخ( ات اايهلت )لاكم 
ابري زعه، نخس در ثفن روح( را يشان از ريپان دههناگ و در اياپن رهلاس همه را يشان از ليئربج 
يمدادن و در تمكح، ام اني اومر را يشان از وقعل و اًصوصخ اهضاف لقع اعفل و يشان از ارابتط 
وفنس اب لقع اعفل يمدامين. در اني وصخص رهسوردي ااسنن را بحاص يحول يمدادن هك در واعق 
لقع اعفل ولعم را رب آن شقتنم اسيمزد، اني ولح وتيمادن ره كي از وقاي ادرايك امع از يسح، 

يلايخ اي يلقع دشاب رچا هك ولعم و اعمرف ام ومهاره كي خنس دنتسين.
در سنوم ااشعلق ابطع اتم، ونعان درگيي دارد. او »اجودي رخد« اتس و مه وجان اتس و مه ريپ، 
مه اسل ديدنه اتس و مه دهنيري اتس، مه حيصف اتس و مه گنگ، و از ييوس رخدي اجوديان 
اتس هك ييوگ همه اعمرف، ااقلي اوتس؛ در رهلاس لقع رسخ آدمه اتس: »وچن در آن صخش 
متسيرگن نساحم و رگن و روى وى رسخ وبد. دنپامتش هك وجاتسن، متفگ اى وجان از اجك ىمآىئ؟ 
تفگ اى رفزدن اني اطخب هب تساطخ، نم اونيل رفزدن آمشنيرف، وت رما وجان ىمه وخاىن؟ متفگ 
از هچ ببس تنساحم ديپس هتشگن اتس؟ تفگ نساحم نم  ديپس اتس و نم ىريپ ونرامين.« در اني 
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شخب هب تفرعم يشخب ريپ ااشره وشيمد، زريا از كي وس در اداهم نتم، وخادننه همه اعمرف دنمرج 
در رهلاس را از زابن اني ريپ ونشيمد و اني ارم ايدآور يكي از واهيگژيي ايلص ابطع اتم ينعي ااقلء 
ركدن اعمرف اتس و از وسي درگي صخش ومرد اشــاره )یــا همــان پیــر( بــه قرینــه »اول ام قلخ 
ــد آشنيرف اتس و اني هناشن درگيي اتس رب آن هك اني  االله القعل« در تيلك لقع وبدن، اونيل فرزن

ريپ، لقع اتس )و در لقع وبدن، ويگژي تفرعم يشخب رب ولح سفن رظندم اتس(.
و اام وچن همه داشن ايناسن اهضاف لقع اعفل اتس، در ميباييم هك ريپ ام لقع اعفل اتس و از 
احيضوتت دعبي در رهلاس، هب اههنيرقي درگيي آاكشر وشيمد هك لقع رسخ امهن لقع اعفل اتس 
زريا لقع رسخ در نيع آن هك شنساحم ديفس اتس، رسخ هب رظن يمردس؛ ره ديفسي وچن ايمن ونر 
و دود تملظ رقار ريگد، زمرق هب رظن يمردس، لقع اعفل زين از اني تهج هك كي رو وسي رجمدات 
دارد )آنِيرخ وقعل اتس( و در نيع احل همه ملاع ربزخ هك ملاع تملظ و اتريكي اتس، اصدر از 
اوتس، هنايم دو ملاع رقار ريگيمد و از اني تهج ارگ لثمت وصري دبايب، وگخرسن وخاده وبد.ارگ 
هب ايد ايبورمي هك ابطع اتم در نيع آن هك »أب رويناح« اتس، »ودل ونعمي« زين تسه، اني ويگژي 
امنضقانتم در لقع رسخ )رِيپ وجان اي وجانِ ريپ( را وتيمان هناشن يياهن، در انكر رياس يياههناشن 
هك در او و در »اجودي« رخد ذرك دش، رباي اسموتق لقع اعفل و ابطع اتم احلظ ركد. رهسوردي در 
ااشره هب أشنم لقع رسخ نينچ دارد: »آن سك هك رتا در دام اســیر گردانیــد و ایــن بندهــای مختلــف 
بــر تــو نهــاد و اني كّوملان رب وت تشامگ، تساهتدم ات رما در اچه ايسه ادناتخ«، اني ابعرت ااشره 
هب آن دارد هك دخاودن وهظر لقع اعفل را در ملاع ربازخ رقار داده اتس ونكيل ارگ اب راهطب يئزج 
دشه ره رفد اب لقع اعفل رظن داهتش ميشاب، رصاتح رتشيب ابعرت در آن اتس هك ره سك از امهن 
أشنمي اتس هك ابطع اتمِ او از آن اتس. در دنبعمجيِ همه اويفاص و يياههفلؤم هك  رباي ابطع 
اتم رمشربدمي، وتيمان اهتيصخشي يليثمت زري را در آاثر رهسوردي در نيرتشيب ووضح هب هباثم 

ابطع اتم ديمهف:
   1.   در روزي اب تعامج ايفوصن و در يف هلاح اهيلوفطل ابطع اتم كي ريپ اتس.

   2.   در رهلاس آواز رپ ليئربج دنيمه ريپ از ده ريپي هك كلاس اب آناه رو هب رو وشيمد را وتيمان 
رب ااسس وگتفگي لكش هتفرگ، ابطع اتم داتسن. از ييوس ارگ ده ريپ را ااشره هب وقعل رشعه دبامين 
آناگه ابطع اتم، ريپ دمه، لقع رشاع و لقع اعفل رب مه قبطنم وخادنه وبد و ذلا ره رفد مه هبنج 

ووجدي شيوخ را و مه هبنج يتفرعم و در هجيتن هبنج يلامك شيوخ را از ابطع اتم شيوخ دارد.
   3.   در لقع رسخ  ابطع اتم هب وصرت ريپي اب نساحم وگخرسن ومندار وشيمد هك در نيع احل، 
وجان هب رظن يمردس. اني ريپ شيوخ را »اونيل رفزدن آشنيرف«  يمدادن، در اني ايبن هب دو ويهج 

وبدنِ ابطع اتم )ريپي در نيع وجاين، آاغز در نيع ااجنم( ااشره دشه‌اتس.
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   4.   در رساله اربلااج هك تياكح ذگر از ربجاهي دههناگ وحاس رهاظ و نطاب اتس رجاماي دديار 
اب ريپي رطح وشيمد هك داراي تفص امنضقانتمي »تحاصف در نيع يبزيناب« اتس.

   5.   در يف هقيقح اقشعل كلاس دعب از رديسن هب دروازه اتسرهشن اجن هب ريپي يمردس هك »آاغز 
لاسم دنك و او را ونبازد و هب شيوخ وخادن«.

   6.   در هصق اهبرغل اهيبرغل ابطع اتم در يتئيه ونراين ومندار وشيمد هك ونعان »دپر« ريگيمد.
   7.   در ريفص رميسغ ابطع اتم رمثه ليدبت دشن دهده هب رميسغ اتس. اني رميسغ يب شبنج رپواز 

دنكيم، دبون عطق قيرط زندكي وشيمد و اهچرگ در رشمق آايشن دارد اام رغمب از او يلاخ تسين.

   3.3.    وعاء دیدار با پیر )طباع تام(
رغجاايفي دديار اب ريپ، اب امتم ايصوصخت و ويياهيگژي هك از آن ايد ركدمي، ومهاره در دنويپمهي 
اب ؤسال از تقيقح و وحنه ووصل هب آن، رطمح وبده‌اتس. ارگ يسك تسه هك راه را ديامنب، و ظفاحم 
راه تقيقح دشاب، او را اجك وتيمان اقلامت ركد؟ و اونكن در تبسانم اب هلاقماي هك در دتس دارمي 
ــام( رخ داده، در هچ ويئاع اافتق ااتفده اتس؟  دياب ميسرپب، يتاقلام هك ايمن كلاس و ريپ )اي ابطع ت
و خساپ هب اني ؤسالات، بی‌تردیــد زمیــن ردخاداهي يليثمت را رباي ام ومندار وخاده تخاس. 
رهسوردي در آاثر وخد هب دو وقل از لاحج ااشره دارد يكي: »ايفوصل وراء انينوكل و وفق انيملاعل« 
و درگيي »نيبت ذايت ثيح لا أني« ارگ رب ااسس آنهچ ونكاتن آدم وخباميه ابعرات را ريسفت مينك 
دياب مييوگب ابطع اتم هب ونعان تياغ كلاس، امهن »يفوص« در انعمي يقيقح آن اتس، اني تقيقح 
در »اجكان آابد« واعق دشه اتس و ذلا ومهاره وراي وعامل يمادتسي. در سنوم ااشعلق از زابن زحن، 
در خساپ هب اني ؤسال هك از اجك يمآدي، نينچ ميونشيم: »از اميلق »اجكانآابد« از رهش اكاپن«. »اجكان 
آابد« از انماهي ملاع اثمل اتس هك نيرتهب رشح رباي آن امهن هلمج »انگشــت ســبابه آنجــا راه 
ربند« اتس، زريا هب اني هتكن ااشره دارد هك اميلق متشه در واعق، رغجاايفي يناكم و وسحمس دنارد 
و اموراي ااهميلقي هناگتفه زينيم اتس. اام در آواز رپ ليئربج آدمه اتس: »دصق رمدان رساى ام 
ركدم«  اي »وهس دوخل اقناخه  دپرم حناس تشگ« در ريبعت اديب اي روايي وتيمان »رمدان رساي« اي 
»اقناخه« را امهن بلق اي دل داتسن )بلق انمؤمل رعش انمحرل(، اام در ااجني وتيمان آن را تيلك 
سفن زين هب امشر آورد اًصوصخ آن هك هب دو هيوس وبدن آن اب ابعرت »اقناخه را دو در وبد، ىكي در 
رهش و ىكي در رحصا«، ااشره دشه‌اتس و اني تيصاخ سفن ايناسن اتس هك اهچرگ تقيقح ونري 
دارد ونكيل هب وقه رهوجيِ اونار رهاقه تسين و ذلا يعون قلعت هب امده زين دارد؛ »و اني در هك در 
رهش وبد مكحم متسبب و دعب از رقت آن دصق قتف در رحصا ركدم«. اب احلظ اني هتكن هك »رحصا« در 
دااتسناهي رزمي خيش ارشاق امهن ملاع اثمل اتس و »رهش« تياكح از ملاع وسحمس و امدي دارد، 
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در ميباييم هك رحصا اي ملاع اثمل، واعء دديار ابطع اتم اتس. از ييوس انچن هك در نتم اهليثمت 
يعون رفاتغ از ريبون و ابزتشگ هب درون و تكرح از قيرط نطاب، لازهم دديار اب ريپ اتس و از 
اني تهج، اهنت ريسم دديارِ اب ابطع اتم، از قيرط سفن )و در سفن زين از ذگراگه دل( اتس، آناگه 
ارگ هچ رسااجنم اني دديار در ملاع اثمل رخ يمدده ونكيل وتيمان تفگ اثمل در درون ااسنن رخ 

يمدده و رسااجنم واعء دديار اب ابطع اتم درون وخد ااسنن اتس.

   4.3.    دل پیر و جام جهان نما
در ادايبت يمكح و ينافرع ام، اجم مج اي اجم اهجنامن ومهاره داراي ابر ييانعم يصاخ وبده‌اتس، 
رهسوردي وخد از زرمه يناسك اتس هك در ابزيباي ييانعم اجم مج وتيمادن شقن ايسبر يمهم داهتش 
دشاب، هب رشط آن هك از درهچي ريپ اي ابطع اتم هب رزم يِياشگ آن رپبدازمي. خيش ارشاق در لصف اهچرم 

از تغل ومران اني تيب را دارد: 
ز ااتسد وچ وفص اجم  مج  ونشبدم     وخد اجم اهجن ىامن  مج نم وبدم

ينعي ارگ انعمي اجم اهجنامن )آهني امتمامني قياقح اومر( رب ام رونش وشد، آن را قباطم نِتشيوخ 
شيوخ ميباييم. او در اداهم اجم اهجنامن را »هنيمشپ نهك« وخد يمدادن هك هب رظن ظفل »نهك« در 
ااشره هب يعون ازتيل، در اني ابعرت اتيمه دارد. كلاس در تياغ كولس و دعب از ووصل هب اجم 
اهجن امن، آن را امهن نِتشيوخ شيوخ دباييم؛ »اجم ىامنىتيگ رسخيكو را وبد. ره هچ وخاىتس، 
در آاجن تعلاطم ركدى  و رب انئاكت مّعلط ىتشگىم و رب ابيغمت وافق دشىم« اام هتكن لباق هجوت 
آن اتس هك اني اسموتق و يناسمه اجم و نتشيوخ ااسنن اهنت در اياپن راه ومندار وشيمد و در 

واعق اني ااسنن لماك اتس هك لحم اابطنق اني دو رب رگيدكي واعق وشيمد:
»بحاصدل كي لك اتس هك همه ملاع در او هتفهن اتس و دهاشمه او و ووصل هب او هب هباثم رؤتي 
يمامت ملاع اتس و ااسس رشط درويشي آن اتس هك همه ملاع ازجاي او دنشاب. اني ااسنن لماك 
دررب داردنه امتم اكمناه و ااسنناه اتس«. ميكح اي ااسنن لماك در رعش ظفاح در خساپ هب ؤسال 
»اني اجم اهجننيب هب وت يك داد ميكح؟« خساپ يمدده: »آن روز هك اني دبنگ انيم يم ركد«. ذلا ييوگ 
آن هچ ام اجم مج اي اجم اهجن نيب يمدامين امهن دل اتس؛ اًصوصخ از تهج ويگژي درونيباي 
هك مه در اجم اهجنامن و مه در ابطع اتم )نتشيوخ ازيل( تسه، هب تقباطم اني دو رب رگيدكي 
وخاميه رديس. در تيب وهشمر »اسلاه دل بلط اجم مج از ام ركيمد آنهچ وخد داتش ز هناگيب 
انمت ركيمد« زين هب اسموتق دل و اجم اهجنامن و زين وهج تيعم ابطع اتم، هب هباثم اجم اهجن امن، 

از آاغز اب ااسنن ااشره دشه اتس.
كٌنبر هب رصاتح سفن ينطاب را هك امهن لقع اعفل رفتد هتفاي، اي هتشرف يصخش اي ابطع اتم صخش 
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اتس، اب سفن رهاظي، دو وهج كي سفن رشبي وادح يمدادن. او دقتعم اتس ره سك شيوخ را هب 
وصرت كي دوهناگ دباييم و اني وصرت كي وصرت يلاثم اتس. نبرك راامنه اي امهن سفن ينطاب 
را هك لقع اعفل اي ليئربج، اي روح ادقلس اتس هب وصرت ابطع اتم، رفتد هتفاي و يصخش دنكيم، 
نيدب وحن هك هب رصاتح نخس از هبرجت وبني هب ايمن يمآورد و اهكني ره سفن در رفتد نِتفاي 
شيوخ، خاتــم نبــوت اســت. ربانباني همه اهتيصخشي كي ليثمت در واعق، یــک فــرد هســتند، 
ولیکــن داراي ووجه فلتخم و رمابت وگانوگن وخدآيهاگ. سفن اًصخش از كي زوج )هتشرف وبهط 
هتفاي رباي ريبدت دبن و هتشرف آينامس( لكش هتفرگ اتس. سپ سفن وصرت راامنه را در درون 
شيوخ دارد ونكيل آن را در ربارب اخرج از وخد رفا يمادنكف. سپ او هب واعق وصرت لاثميِ شيوخ 

را ابز دسانشيم.
در زهنيماي هك ريوصت دش ابطع اتم دنچ شقن را در ارابتط اب دكيیگــر در اتخاسر يتخانشيتسه 
ارشايق )و اهتبل ريماث يسمره( اافي دنكيم. ابطع اتم هب دمد ازيتيل هك دارد، مه ظفاح رفد اتس و مه 
راامنهي او )ااقل دننكه اعمرف(. ابطع اتم در يتسه رفد، نيشيپ اتس )ومند ايحت( ونكيل هب ونعان 
مسجت اامعل و اكلمت او، وانيسپ تقيقح ره رفد اتس )ومند ملع(. ابطع اتم لح هلأسم رضورت 
رفتد و تيئزج رفادش دهاتي و راييامنه اتس و راهطب رب و وبرمب را دبمل هب كي راهطب رصحنم 
هب رفد اسيمزد. ربانباني ارگ رفد تياغ شيوخ را در شيوخ دبايب، آنهچ او در اتفگر وخد هب ونعان 
»نم« اافتسده دنكيم، وتيمنادن كي هتسه تباث دشاب هك هشيمه هب كي عجرم تباث ابز رگدد. »نم« 
يهاگ هب تقيقح ام و يهاگ هب رتقيق ام ااشره دارد و اهتبل در رمابت ينايم كولس ومهاره ايمن اني 
دو )يكي هقيقح و درگيي رهقيق(، در نيع ودحت، يعون هقرفت تسه. تقيقح »نم« يناينب رباي 
همه راتفراه، اتفگراه و وئشن »نم« اتس ونكيل »نم« ومهاره هب اني رمهايه آاگه تسين. اهنت در 
هجيتن كولس يصخش و يسفن، اني دو وهج رسااجنم اب مه ااحتد دنباييم و ومهاره عجرم ريمض 

»نم« تقيقح يياغ و اعتمل رفد وخاده وبد.

     4.   انسان؛ نفس و بدن

   1.4.    انسان؛ آسمانی و زمینی 
رپدانتخ هب ووجه افتموت ااسنن، در داگتسهاهي فلتخم يمكح و يفسلف ومهاره ومرد هجوت اخص 
رقار هتفرگ اتس ونكيل وحنه فيصوت و نييبت اني ووجه، هب وحني هك اسزاگر اب يسانشيتسه و 
وحنه نييبت وعامل ووجدي دشاب، مك و شيب افتموت و اگه اعتمرض وبده‌اتس. رهسوردي در تيعبت 
از امكحي شيپ از وخد، دو هناگ سفن و دبن را هتفريذپ اتس و ااسنن را، لاالق در كي حطس، داراي 
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اني دو وهج يمدادن، اهچرگ وحنه فيصوت و نييبت او بسانتم اب ادايبت ونري، اتخاسر ارابب اوناع 
و ادايبت رهمي- رهقي او، دقري افتموت اتس. رهسوردي ريبدت اهجن را ذلي رب اونلعاه طسب 
اونلع فيعض  اينزدنم واهطس سفن اتس ونكيل رب  اب دبن  ارابتط  رباي  اونلع وقي  يمدده؛ رب 
اونلع داراي كي تهج ونري )وضحر زند نتشيوخ( اتس هك از اني تهج،  اهنوگني تسين. رب 
سفن را ااجيد دنكيم و كي تهج رقفي دارد، هك از آن تهج دبن را ااجيد دنكيم. سفن ايناسن 
زاديئه رب اونلع اخص او ينعي ليئربج )روانشخب( اتس. رهسوردي او را »بحاص مسلط ونع 
قطان« دمانيم و رب اني ابور اتس هك امهن »روانشخب« در تنس ارياين اي »روح ادقلس« در ادايبت 
اداين اتس. ليئربج در رظن او امهن دپر )در ااجني دِپر بيرق( در تنس يسمره اتس. او ااطع دننكه 
سفن هب دبناهي ايناسن اتس و ره آنهچ از ملع، ايحت و تليضف هب ااسنن يمردس اب واهطس او 

وصرت ريذپيمد.
ربانب رقانئ ليئربج امهن لقع اعفل در هلسلس وقعل اتس ونكيل يمدامين هك لقع اعفل، اهنت اصدر 
دننكه  وفنس و ارواح تسين هلب همه اومر تحت كلف رمق در دتس اوتس، ربانباني ادبان ايناسن 
زين اصدردشه از لقع اعفل اتس. اني هتكن دقيق اهنت در لاخل رهلاس و در ابعرت رصتخم »از هلمج 
آوازىاه رپ ليئربج ىكي ىئوت« يمآدي؛ ليئربج دو رپ دارد يكي راتس و درگيي پچ، رپ راتس او 
هك ونر ضحم اتس، أشنم اونار و رپ پچ او هب ببس اشنن اتريكي هك رب آن شقن هتسب اتس، أشنم 
ربازخ )اينامسجت( اتس، سفن از زرمه اونار اتس و دبن از هلمج ربازخ اتس و اني ره دو ذلي 
ليئربج و دو رپ او دنتسه؛ اب اني حيضوت، در ابعرت وبزمر، اهنت ظفل »وت« )و اني هك هتفگن اتس 

»سِفن وت« ااشره دارد هك ااسنن )ينعي ومجمع سفن و دبن( اصدر از لقع اعفل اتس.
ااشعلق  سنوم  در  وجومدات،  ايمن  در  ااسنن  هبترم  درابره  دنيرتقيق وفص  آدم،  هك  همدقماي  اب 
يمآدي: »مه آتسينامس و مه زىنيم، مه تسينامسج و مه روىناح، و آن رطف را دبو داده‌ادن و 
ــزد او ركده‌ادن«. اني ايبن حيرصت هب آن اتس هك ااسنن هن رجمد رصف  از وتيلا ام زين هشوگاى انم
اتس و هن امدي رصف هكلب هنايم اني دو اتس. ااشره هب اني دو يشخب وبدن ااسنن )اي مييوگب در 
الص زيچي وبدن و اونكن زيچي درگي ومندار نتشگ( در آاثر رهسوردي ايسبر اتس؛ در لصف دوم 
تغل ومران  تياكح ابزي ركدن يغرم رب روي آب در ايمن يمآدي، در رظن اهتشپكلا اني ؤسال 
رطح وشيمد هك »آاي اني لكش وبطمع آيب اتس اي وهاىئ؟« و آاگنه هك ابدي رب زيخيمد مينيبيم هك 
اتلاص رمغ )وهايي وبدن( ومندار وشيمد. ربانباني در ريسم ااسننهناسانش شيوخ ام ادتبا هب تيهام 

ره كي از اني دو دعب ااسنن و آناگه هب وحنه راهطب و يگتسبمه آناه وخاميه رپداتخ.
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   2.4.   رابطه نفس و بدن
در رظن رهسوردي ره آنهچ هك ذات شيوخ را ادراك دنك ونر ضحم اتس )رجمد وبدن در ادايبت 
يئاشم( و لباق ااشره يسح تسين و هب ابعريت نيع وهظر و ونرتي اتس. هب اني بيترت تمكح 
لئاق وشيمد. كي وسي ملاع  رباي لك يتسه رشق و رغب  رهسوردي هك اتخاسري ونري دارد 
اوناري  هنايم  اني  در  داردن.  رقار  )امده(  ربازخ  درگي،  املظت  اونار رجمد ضحم و وسي  يتسه، 
دنتسه هك ريبدت دننكه ربازخ دنتسه. اني اونار ربدم عبطنم در امده دنتسين ونكيل ريظن اونار رهاقه 
اولعن )وقعل يلوط( و اونار وقاره وصري )ارابب اانصم( دنتسين، هك چيه اريطابت اب ربازخ )هن هب 
وحن اابطنع و هن هب وحن رصتف ركدن( دناردن. رهسوردي رب ااسس اديه قباطت وعامل اب رگيدكي و 
اب أشنت ايناسن رب اني ابور اتس هك ارگ اونار رهاقه ويياهيگژي داردن هك در اونار رمابت نيياپ 
ومندار وشيمد، و رمابت نيياپ زاديئه ووجه يصاخ از رمابت وفامق دنتسه، ونر ادبهفس زين در دبن 
)هيصيص( هب وصرت واهيگژيي اخص ومندار وشيمد(. در اسلن رهسوردي »رهم« و »رهق« نييبت 
دننكه راهطب ايمن ارم ايلع و ارم ادين در اونار اتس، اني راهطب رهمي- رهقي  در رظن رهسوردي، 
در دبن هب وصرت وهشت و بضغ ومندار وشيمد .وقه اغذهي در دبن ولجه يلك اسزي و اذخ كي 
اونار رباي امدون وخد، در دبن هب وصرت دلومه ومندار  وصرت اعم، طسوت لقع اتس. دبمأتي 
وشيمد و رسااجنم ره آهچن هب ونعان ادتشاد در ونراتين و اامكتسل در تئيه ونري هب تهج رخوج 
از وقه هب تيلعف رباي سفن و اونار وتيمان تفريذپ، هب وصرت وقه هيمان ومندار وشيمد، ربانباني 
دبن در رظن رهسوردي، نصمِ ونر ادبهفس )سفن( اتس و سفن، رب اوِنلع )اگنهداردنه و اداره دننكه( 
دبن اتس. سفن هك در تنس يمكح شيپ از رهسوردي »ربدم دبن« وبد، در ادايبت او »ونر يفرصتم« 
اتس هك در دبن ايناسن رقار ريگيمد .دبن در رظن رهسوردي كي هعلق اي دژ اتس هك ونر ربدم سفن، 
دنامرفه آن اتس و رب امتم وقا و يتح اومر امدي و يناملظ آن زين تيمكاح دارد. ذلا رهسوردي 
آن را »ادبهفس اوسانلت« انم دهنيم. اني ونر رصتمف، اب »أان« )نم( هب وخدش ااشره دنكيم. اهتبل 
اني ونر هقلاع دايمئ هب دبن )ربزخ( دنارد و از آن دجا وخاده شــد و اني وخد دليل درگيي اتس 
هك رهسوردي سفن را از خنس اونار رجمد دبادن. اام هب ره روي سفن در امكل رهوجي، ريظن اونار 
رهاقه تسين. رهسوردي رباي ربازخ هك در وقه يهانتم دنتسه، ادعتساد يعون امكل لئاق اتس، اني 
امكل اب اهضاف ونري از بناج اونار رهاقه اولعن و هب واهطس اونار رهاقه وصري، وصرت ريذپيمد، 
ربانباني ونر اهضاف دشه )ونر ربدم( هب  وحني اتس هك هقلاع مكحتسم اب ربزخ )دبن شيوخ( دارد. 
انچن هك شيپ از اني آدم نيمه ثحب هناشن دحوث رجتدي سفن اتس زريا ونر ربدم )سفن( داراي 
آاثر يهانتم اتس رچاهك ارگ داراي وقه يهانتمان وبد در اومر يناملظ هك ذوات يهانتم و داراي وقه و 

وشق يهانتم دنتسه اتفرگر يمنآدم.
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ابعرت: »نسح هك اپداشه وبد تفگ هك  اول نم كي وساره شيپ ربوم، ارگ رما وخش آدي روزى دنچ 
آاجن اقمم منك« در سنوم ااشعلق، اشنن يمدده هك نسح از امهن ويهج اصدر دشهــاتس هك لقع 
اصدر وشيمد؛ ربانباني انكس ديزگن نسح در ااسنن لاعوه رب آنهك هيانك از قلعت نتفرگ سفن هقطان 
هب دبن اتس، اشنن يمدده هك الص و تقيقح ااسنن زين تسه. سفن هقطان لصف يقيقح ااسنن اتس 
و از آنيياج هك لصف همه ونع وخد را رفا ريگيمد و ذايت آن اتس، سفن هقطان همه ووجد ااسنن 
را رفاهتفرگ اتس: »ىگمه آدم را تفرگب كنانچ چيه زيح آدم ذگناتش«. ربانباني در رظن رهسوردي 
وبهط سفن هقطان از ملاع ولعي يلقع هب ملاع يلفس يناملظ اهنت هب تهج آن اتس هك اب ولعم و 
اعمرف هيقيقحاي هك در ادتباي ارم دقاف آناه اتس اامكتسل دباي. لازهم ووصل هب اني ولعم زين زج اب 
يشلات هك زامن را رصموف يمدارد و رمهايه دبن و وقاي آن را اينز دارد، ااكمن ريذپ وخناده وبد.

سفن در يخرب آاثر رهسوردي اسموق »هملك رغصي« اتس. ارگ ظفل »روح« را امهن واژهــاي دبامين 
هك در اسلن تعيرش رباي ديمانن سفن دبامين آاگنه مينيبيم هك خيش ارشاق در آواز رپ ليئربج هملك 
و روح )سفن( را يكي يمدادن: »تملاع آهكن هملك و روح كي ىنعم دارد آتسن هك ااجني »إلِهي دعصي 
الكَْمل الَّبيط« )فاطــر: 10(، تفگ و ىاج درگي »ترُعج الكَئلامه وارلُّوح« )اعمرج: 4(، و ره دو »اهيل« 
راعج اتس هب حّق جّتل دقرهت«، او اب اانتسد هب آايت رقآن املكت دخاودن را در هس هبترم حيضوت 

يمدده:
   1.   »کلمــات کبــری« هك روح ادقلس اي ليئربج آنيرخ آناه اتس و اصمدقي آيتاي وچن 
»فالســابقات ســبقا« )نازعــات: 4( و »و إِنَّاَ لنُحن ااصلُّوفن« )1، اّصافت: 165( دنتسه. املكت ربكي 

ارشايق دنتسه. دعباماهعيبطلي  اولعن در  وقاره  اونارِ  اب  اابطنق  لباق 
    2.    »املكت يطس« يناگتشرف دنتسه هك اصمدقي آيتاي وچن »و إنَِّا لنَنُح اوحبسملن« )1، فاصاّت: 

166( و »فَلاربدماتَ أرماً« )1، انزاعت: 5( دنتسه و لباق اابطنق اب اونار رهاقه هيضرع دنتسه.
    3.   »املكت رغصي« هك همه وفنس ايناسن هك از روح ادقلس أشنت میدنريگ و اب اونار هفرصتم 
در ربازخ اي امهن اونار اهيدبهفس اسزاگردن. اني اونار هك اعشع هملك ربكي دنتسه وخد دو دهتسادن: 

افل(  رواناهي رونش هك املكت هبيط دنتسه و هب تمس رپورداگر وعصد مــیدننك.
ــی رهلاس  ــان تمثیل ــتند. در بی ــز هس ــدا آمی ــه ص ــتند و دارای کلم ــن نیس ــه روش ــی ک ب( روانهای
سنوم ااشعلق، رهسوردي سفن را اسموق قشع داهتسن اتس و او نينچ ديوگيم: »از آن تفص هك 
هب تخانش وخد لّعتق داتش قشع ديدپ آدم هك آن را »وخرهمادنن« و زين ابعرت »قشع هك لااسهپسر 
وبد«، هنيرق درگيي اتس رب اسموتق سفن و قشع در سنوم ااشعلق؛ زريا انچن هك آدم رهسوردي 
سفن را ونر ادبهفس يمدادن. در ااجني زين قشع رباي ووصل همه وجومدات هب اگياجه نسح )لقع(، 

دنامرفه اتس. در ايمن امكحي املسمن لقع داراي هس وهج اتس:
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- وجــه اول معرفــت  هب وابج اي تفرعم هب لقع رتلااب اتس و از اني تفرعم، لقع امدون او اصدر 
وشيمد.

- وهج دوم شي تفرعم هب ذات وخیش اتس و از آن سفن يكلف اصدر وشيمد.
- وهج وسم درك يتبسن اتس هك او اب وِفامق وخد دارد و از آن درك تبسن، يمسج يكلف، رمهاه 

و دنويپمه اب آن سفن يكلف هك از وهج دوم ديدپ آدم، اصدر وشيمد.
ربانباني ارگ قشع اسموق سفن دشاب، ارم رمهاه و دنويپمه اب آن، ينعي زحن، ومند مسج هب امشر 
ينعي  او( يمدده،  أشنم  و  )در وصخص تيوه  زاخيل  در وجابِ ؤسال  هك قشع  يخساپ  يمآدي. 
ابعرت »نم از تيب امسدقمل از هلحم روح‌آابد از درب نسح«، ااشره هب الص سفن و دبمأ يقيقح او 
دارد. اام اهچرگ هك سفن در تبسن اب لقع )نسح( اتس ونكيل زيرگي تسين هك در قلعت هب دبن و 
وجمهار آن اتس و ديؤم نينچ يقلعت ابعرت »هناخ اى در ىگياسمه زحن دارم« اتس هك از زابن 
قشع ايبن وشيمد. دييأتي درگي رب نينچ رمهايه ايمن سفن و دبن، ات رديسن سفن هب هبترم لقع را 
در ابعرايت درگي از رهلاس اني نينچ مينيبيم: »زحن هك ربادر نيهك اتس در وى ]قشع[ آوتخي... 

قشع وچن از رنتف نسح ربخ تفاي، دتس در رگدن زحن آورد و دصق نسح ركد«.
ابعرت »قشع هك ربادر تسينايم اب نسح اىسن داتش«  در سنوم ااشعلق در واعق حيرصت رهسوردي 
هب يتبسن اتس هك سفن )ونر ادبهفس( اب وقعل و افمراقت دارد و از سنج آناه اتس. اام آنهچ 
عنام از نتسويپ سفن هب هبترم رجتد شيوخ )لقع( وشيمد، قلعت او هب مسج اتس: »رظن ازو رب ىمن 
وتاتسن تفرگ، لامزم شتمدخ وبىمد، وچن مسبت نسح ديدپ آدم وشرى در وى ااتفد، رطضمب 

دش وخاتس هك ىتكرح دنك، زحن هك ربادر نيهك اتس در وى آوتخي«.

   3.4.    مرگ و رهایی از بند:
دبن و وحنه ارابتط سفن اب دبن و رضورت ووجد وقاي سفن رباي اني ريبدت، يلئاسم دنتسه هك در 
رهلاس لقع رسخ اب رظاتف رطح دشه‌ادن، در آناج آاغز وبهط سفن را از زابن ابز اني هنوگ ميونشيم: 
»آهگن ره دو مشچ نم ربدودنتخ و اهچر دنب فلتخم اهنددن و ده سك را رب نم كّومل ركددن، جنپ را 

روى ىوس نم و تشپ ريبون و جنپ را تشپ ىوس نم و روى ريبون... «
رباي حيضوت اني ابعرت دياب هب رساغ رهلاس يف ااقتعد اامكحل ربومي، در آناج رهسوردي هجيتن 
وبهط را از دتس دادن وتاييان دهاشمه ملاع ايخل و ااصتل هب ملاع لقع يمدادن، ربانباني دو يمشچ 
از هنوگره  دبو دحوث لفط  وتاييان اتس. در  اني دو  هب  رظان  هتسب دنوشيم )ايخل و لقع(  هك 
وصرت و امكل وصري )رگم وصرت امدي( اعري اتس. در اني احل در واعق سفن در ابتــدا زماج 
دعتسم بيكرت هتفاي از رصانع ارهعب )اهچر دنب( اتس و اهنت داراي جنپ سح رهاظي )جنپ يلكوم هك 
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رووسي ريبون داردن( و جنپ سح ينطاب )جنپ يلكوم هك رو وسي درون داردن(.
اب اسموق دانِتسن »دبن« و »دنب« وتيمان هب راهيياشگزمي درگيي زين در آاثر يليثمت رهسوردي، لئان 
دش، هب ونعان اثمل در رهلاس لقع رسخ، از هلمج يبياجع هك از آن انم ربده وشيمد، »زره داوودى« 
اتس، زره داوودي در ايبن لقع رسخ، امهن دبن اتس، رسااجنم سفن دياب از اني زره داوودي رفاق 
دباي ات از وباند دشن در اامن دنامب، رچا هك ااسنن اب رظن هب سفن و ثيح رجتد آن يقاب اتس و اب 

رظن هب دبن و وهج امدي، يناف اتس.
دبن هك لِكيه هملك رغصي )ومند سفن در ملاع تعيبط( اتس، رو هب ورياين اتس، احل آن هك 
الص هملك رغصي، دارئ دمار تساقب زريا هك ريبون از زامن و اكمن )؛ رجمد( و از خنس املكت 
ربكي )وقعل( اتس. هب ره روي در ارث رمگ اني دو هملك از مه دجا دنوشيم. در ادايبت رهسوردي 
اكاكفن ونر ربدم از دبن را رمگ يمدامين اام رمگ در لقع رسخ، »يتغ لابرك« )نيمشش بياجع( 
اتس. رمگ لكوم شيوخ را دارد ذلا رمگ ااسنن هب دتس وخدش تسين و اهنت لهس و دوشار وبدنِ 
آن، در دتس اوتس، ربانباني رمابت ااسنناه در وحنه رمگ زين افتموت اتس؛ رهسوردي رجِن دجايي 
سفن را از دبن و قلعت او هب دبن را اب ايبن »آبيس« يمآورد و اني كي ونع ليثمت اتس زريا ااساس 
دبن هب چيه وحن وتيمنادن هب وبسفندنِ سفن آبيس دناسرب. اام ييوگ دتق درگيي در اني ابعرت 
اني هتكن اتس هك رمگ رباي همه هب وصرت رمگ يعيبط )هب انعمي افمرتق سفن  تسه و آن 
از دبن هب ببس تيلعف نِتفاي يمامت وقا و ادعتساداهي رفد( وخناده وبد و در واعق رجن آور وبدن 
رمگ رباي ارثك ااسنناه، هب رطاخ ارتخايم وبدنِ آن )هب انعمي يگرم هك شيپ از تيلعف نتفاي وقا و 
ادعتساداه رباي رفد رخ يمدده( اتس. رمگ يعيبط رباي يسك اافتق يمادتف هك هب همشچ زيناگدن 
دتس دباي، در اني تلاح او از يتغ لابرك و نتسسگ زره داوودي رجن و آيبيس دنيبيمن: »متفگ اى 
ريپ هچ منك ات آن رجن رب نم لهس وبد؟ تفگ همشچ زىناگدن تسدب آور و از آن همشچ آب رب رس 
رزي ات اني زره رب نت وت زيربد و از زمخ يتغ انمي دشاب هك آن آب اني زره را كنت دنك، و وچن زره 
كنت وبد زمخ يتغ آاسن وبد... آن روىئانش ونرتسي از آامسن رب رس همشچ زىناگدن، ارگ راه ربد و 

دبان همشچ لسغ رب آورد  از زمخ يتغ لابرك انمي تشگ«.
اني آب زيناگدن تياكح اقبي ااسنن هب ولعم و اعمرف شيوخ اتس، ارگ هچ هك در ابعرت هب 
رصاتح آدمه هك ملع و اًصوصخ يملع هك در اقبي سفن تيلخدم دارد، اهضاف از بناج افمراقت 
و اونار رهاقه اتس و هن هب وصرت ااستكب. ذلا كلاس اهنت وتيمادن دعمات نينچ يملع را رفامه 

اسزد ينعي هب وسي »همشچ زيناگدن« اگم ربدارد.
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نتیجه:
  1. شیخ اشراق ثحابم ااسننيسانش وخد در هس رهلاس ومرد ثحب هلاقم را در اضفي لكش هتفرگ 
از دوهناگ كلاس و ريپ ريوصت اسيمزد. در اني ريوصت ااسنن هنايم آنهچ تسه و آنهچ دياب وشبد 
در تكرح اتس، ذلا ييوگ ااسنن كي صخش در كي فقوم وادح تسين. ااسنن ومهاره تياغ 
شيوخ را در لباقم شيوخ )و رتهب مييوگب در شيوخ( دارد. ذلا عجرم ريمض »نم« رباي دكچيهام از 
ااسنناه، آنهنوگ هك ديامنيم، آاكشر تسين؛ ام زينام هك ريمض »نم« را در اتفگر شيوخ و ااستنب 
اومر و راتفراه هب وخدامن اافتسده مينكيم، در واعق هب ارمي هك رعض يضيرع از »نم« ات »نِم نم« 

را داراتس، اراجع يمدميه.
 دواههناگ در اني راههلاس هب وصرت نم و دپر، نم و ريپ، نم و لقع رسخ، نم و ابز، فسوي و 
زحن، زاخيل و قشع، وقعيب و زحن يگمه ريوصت »وبد و ومند« اي »تسه و دياب« اي »آاغز و ااجنم« 

دنتسه. رسااجنم همه اهتيصخش ييوگ رمابت كي سفن وادح در كولس يلقع شيوخ دنتسه.
  2.  ابطع اتم مه آاغز تسام و مه ااجنم ام )امنضقانتم وبدن ابطع اتم و عبطلاب تيوه ايلص ام(، 
مه لصاح اوميئ و مه لصاح تسام. از آن تهج هك از اوميئ، ابطع اتم راامنه، رمهاه، ظفاح ام 
و ملعم تسام. ربانباني در اني هلاقم اب احلظ اههفلومي ايلص ابطع اتم در تنس يسمره و در ايبن 
رهسوردي و دصلامرا، هب اسموتق و تقباطم آن اب لقع اعفل و رب اونلع ايناسن در وتمن يمكح، 
ادايبت يمكح شيوخ  و  ارياين  يناتساب  در تنس  اهجنامن  اجمِ  و  دل  و  ديني  وتمن  در  ليئربج 

رميديس.
  3.  در اعتريض هك در ثحب ايحت نيشيپ، ايمن اني هس رهلاس و درگي آاثر رهسوردي دهاش وبدمي 
در تياهن هب يعون ايحت وقلابه رباي سفن رميديس اام ارگ »وقلابه وبدن« هب انعمي درتس يفسلف آن 
رطح دشه دشاب دياب صخشم وشد لماح اني وقه تسيچ؟ ام در آاثر رهسوردي هب نييبت يححصم 
از اني وقل رب وخنردمي. ذلا دياش يعون هحماسم در ريبعت اريخ ووجد داهتش دشاب، رچاهك دياب رباي 
سفن يهامب سفن، يعون ايحت نيشيپ، ريغ از نفــس بماهــی نفــس وصتمر ميوش هك در نيع احل، 
بالقــوه همــان نفــس بمــا هــی نفــس باشــد و یــا دارای جزئــی تحلیلــی باشــد هك لماح وقه سفن 
يهامب سفن وسحمب وشد، در يلاح هك ره دو ارم رباي واعء شيپ از اني ملاع )هك اقمم تطاسب و 

تيلعف اتس( احمل اتس.
  4.   در اهشيدن رهسوردي اتقيقح دياش وتنان هس هلحرم ايحت را هب زيامتي هك در آاثر رياس امكح 
تسه دهاشمه ركد. رهسوردي وعامل را وهظرات كي تقيقح وادح يم دادن. ام ريظن نينچ زيچي 
را در هلأسم ملع زين از ااشين دهاش وبده‌امي. رهسوردي وقل هب ملع نيشيپ و نيسپ در ملع دخاودن 
را انچن هك در اوقال ييامكح ريظن دصرا ووجد دارد ريذپيمند. او ملاع را درتف وشگده ملع دخاودن 
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ااسنن  ذلا  دشاب.  لئاق  از ملاع  هن آنهك رباي دخاودن يملع شيپ  او يمدادن،  و ملاع را امهن ملع 
رهسوردي در احل زنتسي در همه وعامل اتس و ييوگ چيه يملاع را از وخد يلاخ دنكيمن. هصلاخ 
آنهك دياب در اهشيدن رهسوردي وقس زنول و وعصد را در يگتسبمه مهاب و در دنويپ اب رگيدكي و در 
دنويپ اب ااسنن و وعامل ووجدي او، كلام ليلحت وتمن يمكح او رقار داد و از اني روي دياش تسج 

ووجي هفلؤم يياه رباي ايحت نيشيپ، دويني و ارخوي در آاثر او ربآدني اكرادمي را هب ام دهدن.
  5.  ملاع اثمل، ايمن ملاع وقعل و ملاع اسوسحمت، اگياجه ونر رصتمف اي سفن اتس، نيدب بيترت 
دارد  رهاقه  اونار  ونر رصتمف در رضورت يتخانشيتسه و يتخانشتفرعم رهسوردي، رو وسي 
ونكيل رصتمف در ربازخ اتس، ربانباني دبن در واعق، وهظر سفن )هك از زرمه اونار اتس( در ملاع 
ربازخ اتس. رهسوردي اب اني نييبت دقري از دوشاري هلأسم راهطب سفن و دبن دهاكيم زريا از راهطب 
آن دو، هب يعون هب راهطب ايمن رب اونلع و مسلط اي راهطب بحاص منص و منص و هب ابعريت هب راهطب 
ايمن ارم رهاظي و ارم ينطاب، هك هتسبمه رگيدكي دنتسه، ريبعت دنكيم. رايياههطب از اني خنس در 
داگتسه ارشايق، هب وحن راهطب رهمي- رهقي دنتسه، ذلا سفن رب دبن رهق دارد و دبن رب سفن، وشق 

و رهم دارد، اعسدت سفن در طلست رب دبن اتس و امكل دبن در اطموتع از سفن.
  6.  ااشره هب رمگ در ربارب ااشرهــاي هك رهسوردي هب اتيمه رمگ اايتخري و وتاييان علخ دبن 
دارد، زيچان اتس. هلأسم ايلص آن اتس هك هنوگچ رجن رتمكي از رمگ رب تقيقح انســان وارد 
ــا  ــت و در آنه ــود، ذلا دياش وتبان تفگ در رظن رهسوردي، اهنت اومري هك هيام لاتش ااسنن اس ش
هویت انسانی وحمرتي دارد، در راههلاس ومند ديپا دنكيم و اب اني اگنه يتح نخس از دخاودن زج 
در زهنيماي مهبم و يلك و هب وحن ااشره )ابغابن، اميلسن و...( هب ايمن يمنآدي. اضفي يلك ره رهلاس 
ردخاداهي سفن اتس و يتح رطح ايعيبطت و بيترت اكلاف هبنج يتامدقم داهتش و دننكنييعته ريسم 
كولس ايناسن اتس، افرغ از آن هك يعون تمكح يِثحب دعم رباي تمكح ذويق هب امشر يمآدي. 
آنهچ آدم كي زهنيم رپرگن از رپدانتخ هب ااسنن هب ونعان وحمر يتسه را ومندار اسيمزد و تمكح 

او را هب هباثم نيرتقيمع و نيرتيليصفت ريسفت از »اان اقحل« لاحج ومندار اسيمزد.

ــر  ــاله‌های آواز پ ــهروردی در رس ــراقی س ــی اش ــود انسانشناس ــه نم ــع: مقال منب

ــور و  ــادات رحیمپ ــروغ الس ــته: ف ــه نوش ــاق ب ــس العش ــرخ و مون ــل س ــل، عق جبرئی

ــیراز دوره 16  ــگاه ش ــی دانش ــه دین ــه اندیش ــادی در فصلنام ــی ینگاب ــد طاوس مجی

ــز 95. ــماره 3 پایی ش
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هگل
                                                                       1. پوریا فرزانه   2. میترا ملکی

گــورگ ویلهــم فریدریــش هــگل در ســال 1770 در اشــتوتکارت بــه دنیــا آمــد و در ســال 1790 
موفــق بــه گرفتــن درجــه دکتــرا در فلســفه شــد.  هــگل در جوانــی محصــل ســاعی بــود او عــادت 
داشــت مطالــب برجســته کتاب‌هایــی را کــه میخوانــد یادداشــت کنــد. دراثــر مطالعــه دامنــه‌دار در 
ادب و فلســفه یونــان شــیفته فرهنــگ یونانــی گردیــد و ماننــد فیختــه تــا پایــان عمــر دلبســتگی او 

نســبت بــه فرهنــگ یونــان پابرجــا مانــد. )خلاصــه ص251 (
 و از ســال 1818 تــا پایــان زندگیــش دانشــگاه برلیــن را رهبــری میکــرد و در ســال 1831 مبتلــی 

بــه بیمــاری وبــا شــد و همــان روز ابتــا در خــواب درگذشــت. )خلاصــه 252( 
ــر  ــک نف ــا ی ــد: »تنه ــل کرده‌ان ــود او نق ــروف اســت و از خ ــم مع ــواری فه ــه دش ــگل ب ــار ه آث
فلســفه مــن را می‌فهمیــد ک او هــم نفهمیــد« و نیــز نقــل کرده‌انــد کــه کســی در مــورد عبــارات 
بــکار رفتــه در کتابــش پرســید و او پــس از تامــل جــواب داد کــه وقتــی ایــن کتــاب را می‌نوشــتم 

ــون تنهــا خــدا می‌فهمــد.  ــا اکن ــم ام مــن و خــدا هــردو می‌فهمیدی
او نخســتین تصنیفــش را در 37 ســالگی نوشــت. اولیــن مقالــه هــگل در مــورد مســیحیت بــود. در 
ایــن مقالــه کــه تحــت عنــوان روح مســیحیت نوشــته شــده اســت شــدیدا بــه یهــودی و یهودیــت 
ــود  ــرن خ ــطو ق ــید ارس ــگل می‌کوش ــتوده اســت. ه ــیحیت را س ــوده و عیســی و مس ــه نم حمل
بشــود. علــوم بشــری را بــا توجــه بــه ســیر تاریــخ بصــورت دســتگاه فلســفی تنظیــم کــرد؛ بــه 
همیــن خاطــر دایــره المعارفــی بــا عنــوان دایــره المعــارف علــوم فلســفی نوشــت. از دیگــر آثــار 
معتبــر او مــی تــوان بــه کتــاب معرفــت آثــار روح و کتــاب علــم منطــق و کتــاب فلســفه حقــوق 
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او اشــاره کــرد. )خلاصــه 253(  
فلســفه هــگل: هــگل فلســفه خــود را روی همــان اساســی کــه فیختــه و شــلینک فلســفه خــود را 
ــا نهــاد فلســفه هــگل مذاهــب همــه‌ی حکمــای پیشــین را حــق می‌دانــد و  ــد بن ــا نهــاده بودن بن
می‌گویــد اختــاف آنهــا در عباراتــی اســت کــه در نظــر گرفته‌انــد و فلســفه مــن شــامل جامــع 
همــه آن تعلیمــات اســت و براســتی اگــر نگاهــی ژرف بــه فلســفه هــگل بیندازیــم می‌بینیــم کــه 
ترکیبــی از اندیشه‌هاســت؛ بــرای مثــال در اینکــه وجــود واحــد اســت موافــق بــر مانیــدس اســت 
یــا در ایــن کــه مــدار جهــان بــودن نیســت بلکــه شــدن اســت هــم رای بــا پادرقلیطــوس اســت 

و در اینکــه هســتی حقیقتــی معقــول اســت پیــرو افلاطــون اســت و...
دســتگاه فلســفی او روی ایمــان مذهبــی قــرار گرفتــه و حــول محــور مطلــق دور میزنــد. بــه نظــر 
ــان کــرده بی‌حجــاب  ــل و اســتعاره بی ــا تمثی او وظیفــه آن اســت کــه هــر آنچــه کــه  مذهــب ب
ــگل  ــناخت. ه ــرده ش ــی پ ــت را ب ــد و ابدی ــوان خداون ــق فلســفه می‌ت ــد چــون از طری ــان کن بی
ــه  ــود و می‌کوشــید جهــان بینــی دوســتش شــلینک را روی پای ــه موافــق ب ــا متــد منطقــی فیخت ب
علمــی قــرار بدهــد او بــا نظــر شــلینک کــه می‌گفــت عقــل و طبیعــت یکــی اســت موافــق اســت 
)خلاصــه 254( منتهــی هــگل طبیعــت را زیــر دســت عقــل میدانــد و اینکــه در طبیعــت و تاریــخ 
ــا  ــه دنی ــد گفــت ک ــه و بای ــرار گرفت ــر ق ــل تغیی ــر قاب ــه روی اساســی غی منطقــی وجــود دارد ک
چیــزی جــز دســتگاه منطقــی نیســت و وظیفــه فلســفه شناســاندن طبیعــت و جهــان و بررســی 

وجــود عقــل در انســان اســت. 
ــت  ــه‌ی حکم ــن مرحل ــگل را آخری ــای ه ــرده و نظریه‌ه ــو ک ــگل غل ــاگردان ه ــی از ش بعض
ــیم  ــن باش ــع بی ــر واق ــی اگ ــدند. ول ــر می‌ش ــی منک ــان او بکل ــی از مخالف ــتند و بعض می‌پنداش
ــل از خــود اســت  ــر از فیلســوف‌های قب ــگل بهت ــه فلســفه ه ــن درســت اســت ک ــم ای می‌فهمی

ــرار دارد.  ــم در آن ق ــا ه ــص و خط ــن نق ولیک
ــا متحــرک  ــر عقــل اســت و دنی ــد. ســیرهای جهــان مبتنــی ب در فلســفه هــگل اشــیا معنــی دارن

ــا متحــرک و دینامیــک اســت.  ــه ســاکن فکــر و عقــل هــم ماننــد دنی اســت ن
ــه  ــم فرماســت. هم ــان حک ــر جه ــت اســت و اصــل تضــاد ب ــود در تضــاد و حرک  ریشــه وج
ــود  ــی ضــد خ ــه ش ــدن ب ــل ش ــدن و تبدی ــل ش ــا متمای ــر و تحــول ی ــاره دارد: تغی ــز دو چ چی
)خلاصــه255(.  هــگل بــر ایــن عقیــده اســت زندگــی بــدون تحــول از بیــن خواهــد رفــت ولــی 
ــد  ــد؛ مانن ــه می‌کن ــاد غلب ــر تض ــرود و ب ــر می ــد فرات ــف نمی‌مان ــاد متوق ــا در تض ــت تنه طبیع
ــد  ــود می‌خواه ــت بش ــه هس ــر از آنچ ــزی غی ــد چی ــیم. می‌خواه ــن می‌پاش ــر زمی ــه ب ــذری ک ب
ضــد خــود شــده و برخــود غلبــه کنــد و ایــن درســت اســت ک هــر چیــز ضــد خــود می‌شــود 
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ولــی حرکــت و تغیــر و تبدیــل متوقــف نمی‌شــود. تضادهــا نســبت بــه هــم متضــاد هســتند ولــی 
در برابــر کل کــه جزئــی از آننــد متضــاد نیســتند و خــود تضادهــا بــه تنهایــی معنایــی ندارنــد ولــی 
زمانــی کــه جــز کل می‌شــوند و داخــل ســیر کلــی جهــان شــده بــا معنــی و بــا ارزش می‌گردنــد 

و فلســفه ایــن وظیفــه را دارد کــه ایــن ســیر کلــی را درک و تفســیر کنــد )خلاصــه 256(. 
در فلســفه هــگل حقیقــت یــک ســر دینامیــک و یــک ســر دیالکتیــک اســت و مفاهیــم انتزاعــی 
قــادر بــه توضیــح کامــل آن نیســت و فقــط از قســمت کوچکــی از آن پــرده برمیدارنــد و در نتیجــه 
ــردازد.  ــری می‌پ ــه جلوه‌گ ــاد ب ــورت متض ــد و بص ــر می‌ده ــود را تغی ــره خ ــا چه ــت دائم حقیق
ماننــد انســان کــه جــوان می‌شــود و بــه کهولــت می‌رســد و می‌میــرد. بــرای اینکــه حقیقــت آن 
را درک کنیــم بایــد تمــام اجــزای تشــکیل دهنــده آن را در نظــر بگیریــم و معنــی آن را درک کنیــم. 
ــا مــاورائ طبیعــت و ذهــن عوامــل  پــس فکــر و هســتی تابــع قانــون اســت. منطــق و فلســفه ب
اصلــی ایــن ســیر عقلــی و وحــدت و اختــاف اســت و عمــل ذهــن و وظیفــه فلســفه کشــف 
وحدتــی اســت کــه بطــور نطفــه و اســتعداد در کثــرت موجــودات اســت )خلاصــه257( و بحــث 
دیگــر فردگرایــی اســت. هــگل معتقــد بــود کــه فــرد عضــوی از پیکــر اجتمــاع اســت. عقــل یــا 

روح چیــزی اســت کــه از طریــق ارتبــاط بیــن مــردم آشــکار میشــود.

منابــع: کتــاب ســیر حکمــت در اروپــا جلــد ســوم- کتــاب دنیــای ســوفی- کتــاب 

فلســفه بــه زبــان ســاده



گرگ و میش
کابوسی آرام 

مثل سنگی که در دره می لغزد

و کاغذی که مچاله می شود 
در آن دم که سایه ها 

زاده می شوند
و نور می میرد،

من در آن گرگ و میش 
میان بودن و نبودن

به تو می اندیشیدم.
  مهرداد صحرایی


